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 نوشتارپیش

بحث  )سیستم( شناسان زیادی روی مقوله سامانهقبلاً جامعه

ای را مورد مطالعه و کنکاش قرار شناسی سامانهکرده، و جامعه

 اند.اما آنچه که در این کتاب جدید است. داده

سامانه به عنوان ابزاری قدرتمند برای حرکت،  استفاده از -1

شناخت به عبارت دیگر دگرگونی و تحولات هدفمند جامعه است. 

به دی است که اگر انسان ابزار قدرتمن جامعهای )سامانیک( سامانه

هایی که در این کتاب برشمردیم، ساختاردهی دقیق آن طبق مشخصه

های عظیمی در جامعه دست یابد. قادر به توسعه، تحول و دگرگونی

 خواهد بود.

ها به پیوند سیستماتیک و ارتباط لایتناهی همة سامانه -2

اتی، سماوی، همدیگر اعم از اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، مکانیکی، نب
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طور کلی طبیعی و مصنوعی و حقیقی و مجازی و... ای و بههسته

 تواند برقرار باشد.است، که بین همة آنها می

به هم پیوسته بسته  ةکتاب به عنوان یک سامان اگرچه چرخة

ام. یک ناگفته گذاشته کنم مطالب زیادی رامی احساس اما شده است،

چراکه  اش نقطه پایان بگذارد.مطلب بر تواندنمی وقت نویسنده هیچ

ای که این نشانه کمال مطلوب بیابد. حد در را تواند خودنمی کسهیچ

 کنم نویسنده درمی فکر پرده بگویم نابخردی است.بی بینی یاکوته از

 را خود فرصت اندیشیدن داشته باشد( مرگ )اگر و لحظة احتضار

داشته  انجام کارهای ناتمام رابیشتر حسرت  و احساس کند، ترناتمام

 باشد.

شناسی جامعه نیز که نظریه جدیدی در را ارگانیزاسیونیسمکتاب 

بخواهیم روی تک تک  اگر. کرد پایان یافته تصور نباید، کندمی مطرح

تحلیل  ارگانیزاسیونیسماز دیدگاه  دقیقاً را آنها و، ها بحثانواع سامانه

را در  ارگانیزاسیونیسمه توسعه و ا فصول جدیدی چون رابطو ی کنیم،

اما بهتراست های زیادی دست خواهیم یافت. آن بگشاییم، به ناگفته

فرصتی مناسب  در تا من دهند،ه خوانندگان محترم رخصت بیشتری ب

به  نظران قرارگرفتم،التفات صاحب یا و انتقاد اینکه مورد از بعد و

به  آنرا باقی نباشد،عمری  که البته اگر نگارش مکمل آن بپردازم.

 کرد. که به این مقوله اندیشه خواهند آیندگانی خواهم سپرد
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 شرح و گویی وگزافه از ایمکوشیدهنگارش این کتاب  در

 وسواس دراین اجتناب شود. البته امکان  حددر مطالب  وصف زیاد

امیدوارم این  شده است کهباعث سنگینی مطالب  یاختصارگویی گاه

  .فهمی نشود ژسنگینی موجب ک

از تمام خوانندگان محترم التماس دارم از نقد و نظرات 

 آدرس اینترنتی نگارنده: نصیب نگذارند.خودشان مرا بی

webmail@ostadyarpub.ir است.    

1403     تابستانکامران دونیدکترفر



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

شناختی ، در حقیقت نوعی تحلیل جامعهارگانیزاسیونیسم

است که به سازمان به عنوان یک کل منسجم  )سیستمی(ای سامانه

ای های سامانهبر اصول و قانونمندی یافته با ساختاری متکیسازمان

ترین عامل و موتور حرکت و توسعه جامعه اصالت داده و آن را قوی

 داند.می

، آب، نیروی فناورین، هیچ یک از عوامل تولید اعم از زمی

مگر به کمک  یستندانسانی و سرمایه قادر به توسعه و حرکت جامعه ن

 رتباطات اجتماعی. یافتگی و برقراری ساختار قانونمند اسامان

حتی  ،ای به خود نگیردهساختار سامان جامعه اگر نیروی انسانی

و  هافناوریترین یا ورود پیشرفته ،ترین کارشناسانتربیت به

خیزترین زمین، آب، معدن، تأسیسات برخورداری از بهترین و حاصل
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جامعه نخواهند  یدی قادر به پیشرفت، تحول و توسعةو امکانات تول

 بود.

تواند وجودی عینی، پایدار و یک سازمان اجتماعی زمانی می

 بردر این کتاب تحلیل  موردای کارآمد داشته باشد که شرایط سامانه

 باشد.حاکم آن 

هر نهاد  واگرچه جامعه خود از نهادهای مختلفی تشکیل شده، 

های مختلفی سازماندهی خود به شکل هایهدفبرای دستیابی به 

یکدیگر  باهای باز قانون ارتباط وسیع و لایتناهی سامانه، پردازدمی

یکپارچه و منسجم که از  ای بدانیمه جامعه را نیز سامانهند ککحکم می

 های مختلفی شکل گرفته است.قانونمند زیر سامانهارتباط 

های مختلفی چون ای است که از زیر سامانهجامعه، سامانه

ی تشکیل شده خانواده، اقتصاد، سیاست، تربیت و فرهنگ ایدئولوژیک

 و اگر تغییری در یکی از اجزاند، ام وابسته و همبستهه به آنها که همة

 گذارد. پس هیچ جزیی راآن تأثیر می یحاصل آید، بر دیگر اجزا

یا پنداشت. چنین تفکر و  توان برتر و فراتر از سایر اجزا دیدنمی

گردش مثل آن است که دستگاه گوارش را برتر از دستگاه  ینگرش

حالی که در  بدن انسان بدانیم. ۀخون یا دستگاه عصبی در سازوار

وجود آنها شدیداً وابسته به هم است و اگر یکی نباشد، دیگری نیز 

نخواهد بود، و اگر یکی تغییر کند، سایرین نیز باید تبعیت کنند وگرنه 
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مین ه م ریختگی خواهد شد. درست بهه کل سامانه دچار اختلال و به

اصیل ، اجتماعی لیل است که ما سازمان را همچون یک سامانةد

دون استعانت حرکتی در جامعه ب ای که هیچ تغییری یاگونهم، بهیدانمی

یا مؤثر نخواهد بود. اجزائ یک سامانه ممکن است  از این سامانه میسر

در خارج از ارتباطات قانونمند خود، کارکرد حقیری هم داشته باشند. 

کارکرد سامانه که  و قابل اغماض است. در حالی ناچیزاما این کارکرد، 

انه توان کارکرد یک ساممثلاً چگونه می. نهایت استبی بسیار عظیم و

 هاظیم را با کارکرد یکی از پیچیا یک کارخانه ع مکانیکی چون هواپیما

شان خارج از ارتباطات سیستمی ،هایشیا حتی یکی از زیر سامانه

قیاس کرد؟ و یا مثلاً کارکردی که یک انسان به عنوان یک سامانه 

ش مقایسه کرد. مثلاً ل و ناطق دارد، با کارکرد اجزایی فکور، فعانیکارگا

ری ارتباطات سیستمی با توان تصور کرد که مغز انسان بدون برقرامی

چنین کارکردهای  ؟بورزدیا کینه قادر به تفکر باشد، عشق  سایر اجزا

. پس این سازمان است هستند عظیمی نتیجة ارتباط قانونمند بین اجزا

 یوان یک سامانه اجتماعی اهمیت دارد، و نه ارزشمندی اجزاکه به عن

 شان.آن خارج از ارتباطات ساختاری

تم، یا به اصطلاح لاتین آن سیسشناختی سامانه مطالعة جامعه

نظران علوم انسانی مورد بحث صاحب اگرچه نزدیک به یک قرن است

ی از این سامانه شده و کمتر یفته است، اما اغلب آنها مفتون جزقرار گر
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م پیوسته و کاملاً قانونمند ه به جامعه همچون یک سامانه منسجم و به

بلکه به  نظریهسامانه نه تنها به عنوان یک  که اند، در حالیپرداخته

زیرا اعتقاد داریم که  تحلیل شود، بایدعنوان روش تحقیق و تفحص 

چنین بحثی  سی است.شناعه خود یک نوع روشای جامتحلیل سامانه

 یم.کنکند تا جامعه مدرن را دقیقاً بفهمیم و تحلیل به ما کمک می

سازد تا نه تنها بر نظرات ای جامعه ما را قادر میتحلیل سامانه

ای را به عنوان نظریه شناختی مختلفی مسلط شویم، بلکه هیچجامعه

و  ها، مشکلاترفت جامعه از چالشیا تنها راه برون وحی منزل

های اجتماعی تلقی نکنیم. زیرا آنجا که یک ساختار اجتماعی نارسایی

حل  ةهای اجتماعی باشد، لازمنتواند جوابگوی معضلات و نارسایی

بر پایداری بدون کم و کاست ساختار قدیم،  اصرارها، حفظ و نارسایی

ضعیف و نارسا نیست، بلکه تغییر آن ساختار از طریق اصلاحات 

 اجتماعی است.

قادر  شناس راای ابزاری است که جامعهتحلیل سامانه ،در نهایت

شناختی خود را افزایش ا نه تنها توانایی فهم مطالب جامعهسازد تمی

 ةاجتماعی در جامع یدهد، بلکه به ارتباط چندگانه و چندجانبه اجزا

شناختی را از این جامعه چند برابر مدرن پی برده، و فهم مطالب جامعه

 کند.

ای، به ما اجازه مطالعه و استفاده از روش چند رشته ۀشیو این
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اجتماعی را در  ۀخواهد داد تا اولاً عناصر مختلف وابسته به یک پیکر

پذیری و امکانات قدرت انعطافواحد، با تمام  ةیک مجموع

یک شاید بیش از آنکه  . ثانیاً این شیوهکنیممطالعه اش خودانطباقی

 و کارکرد توضیحی داشته باشد، ،باشد نظری و توصیفی شیوۀ

 بینی شده و هدایت شده خواهد بود.ای از عناصر پیشمجموعه

ای را به عنوان روش فهم بهتر بنابراین شاید بتوان تحلیل سامانه

خصوص اینکه صرف. به نظریهمطالب مورد استفاده قرار داد، تا یک 

اجتماعی های شکلکردن  شناسی هم روشنهدف جامعه ترینمهم

خود را  اتآن بتوانند مشاهد اعضای روشنفکر ةعمجمو تاعینی است، 

 . کنندتفسیر و تحلیل  های مختلفا جامعه را در شکل، تسازندمنظم 

هایی هم مواجهیم. اولین ما در این جا با چالش این، با وجود

است. مسلماً در مطالعات تجربی وقتی  هو تجربانطباق نظریه چالش 

ها را در چهارچوب توانیم به آسانی آنها زیاد و پراکنده باشند، نمیادهد

تواند بر ی وقتی مینظریا برعکس چهارچوب ، بگنجانیم هیک نظری

ها در سطح محدودی کار های تجربی منطبق شود که روی دادهداده

ها و تفاوت ها بیشتر شود، زاویةه تعداد دادهشده باشد. زیرا هر چ

ای که به گونهبه ،دش ا در مطالعات اجتماعی بیشتر خواهدهچندگانگی

بلکه  بگنجد دیدگاه نظریتواند در چهارچوب یک هیچ وجه نمی

خودمکتبی است که باید از زوایا ودیدگاه های مختلف مورد کنکاش 
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 هایها، بالاخص سامانه. چالش دیگر باز بودن سامانهومطالعه قرارگیرد

هیچ حد و  وبسیار وسیع و غیر قابل تصور است  کهاست،  اجتماعی

د. این است که محقق کرتوان بر آن تصور حدودی را نمی

 به شیوهخواهد در تحلیل سامانه اجتماعی شناس که میجامعه

ای تحقیق و تفسیر و مطالعه کند ناگزیر خواهد بود در یک سامانه

یا آنها را  نادیده بگیرد را ی دیگر بر آنهاجایی تأثیرات لایتناهی سامانه

دید حثابت فرض کند. به عبارت دیگر محقق همیشه نیازمند ت

ای است که خود به باز بودن آن اذعان دارد. یعنی اجبار سامانه

نادیده ای که او را به ای از موارد سامانهپژوهشگر در تحلیل پاره

تماعی از یک کل یا یک زیرسامانه اج گرفتن یک پیکرۀ اجتماعی

کند. در نتیجه این منسجم، سیستماتیک و یکپارچه اجتماعی هدایت می

اش جدا خطر همیشه وجود دارد که سامانه اجتماعی را از ریشه اصلی

تحلیل  برایسازد. به عبارت دیگر فهم ساده به هم وابستگی که 

ارتباطات سازد تا از میان ما را ناگزیر می، الزامی استای سامانه

ای ای از آنها را انتخاب کنیم. یعنی پذیرش پارهمختلف حاکم پاره

 ای.سامانه جامع ةعدیلات در مقایسه با مطالعت

یا سازماندهی در نظام اجتماعی  طور عامسازی بهالبته سامانه

خود  ،علاوه بر اثرات کارکردی وسیع و عظیمی که دارد ،طور خاصبه

ای از عناصر پارهفراموش نشدن نی باشد، برای تضمی تواندمی به نوعی
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اما چنین تحلیلی ما را به سوی ارجحیت  هم مسألة مورد بررسی.م

کند. یعنی توجه به سامانه هدایت می به یکی از عوامل همگوندادن 

توجهی به دیگر کارکرد کلی سامانه باعث نادیده گرفتن و یا بی

های دیگر آن حاصل است که از زیر سامانه یکارکردهای خاص

 شود.می

جستجو و سامانه باید در جای دیگری  بنابراین همگونی اجزای

کاملاً متفاوت  ،ازماناجتماعی یعنی یک س پیدا شود. زیرا یک سامانة

عی، های اجتمایا مکانیکی است. سامانه از یک سامانة فیزیکی

قرار عوامل خارجی  شدیدتوانند تحت تأثیر می بازند که هاییسامانه

یق و قانونمند دهی دقها علاوه بر شکلدر این سامانه پس گیرند.

باید همیشه و در همه وقت عوامل  ارتباطات بین اجزا، و اعضا

سازمانی مورد بررسی، مطالعه، تحقیق یا نهایتاً ناهمگونی و بی

 بینی قرار گیرند.پیش

دهد. علمی قرار میای خواه ناخواه ما را در مسیر تحلیل سامانه

تواند در یک موجودیت عینی خلاصه روش علمی نباید و اصلاً نمی

 کند: ایو بارل عنوان می طوری کهشود، بلکه همان

توانست باشد هست همیشه جایی برای انتخاب آنچه می آنچه»

گذارد. موجودیت حاکم همیشه یک نوع از انواع باقی می

 «توانستند باشند.است که میهای بالقوه و پتانسیلی موجودیت
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(Y-Barel1973) 

 امکانات بالقوه جزیی از روش علمی است، زیرا چنین مطالعة

پذیرتر از تر و توجیهدیدی روشن دهدای به ما اجازه میمطالعه

وجود دارد، امکان  آنچه دقیق داشته باشیم. این درکِموجودیت حاکم 

که در حال حاضر موجودیت عینی  را ایشناخت امکانات بالقوه

تحلیل  ای بهسازد. این است که دقیقاً مطالعة سامانهیندارند، فراهم م

علوم اجتماعی بیش از هر زمان اکنون . ستاایط بالقوه گره خوردهشر

 جوامع امروز سئوالات و سازوکارهای پاسخگوی استدیگری قادر 

ه عجام برهای حاکم حتی اگر این علوم نشان دهند که نارسایی باشد،

 اند. باای دامن زدهاً یگانهی نسبتنظرچنین مشاهداتی را در حوزه 

چنین انتظارات مطالعاتی تا حدودی از اشکال مختلف  این، وجود

فت شود تا آنجا که بازیگران اجتماعی در نتیجه پیشرجامعه ناشی می

های دیجیتالی( بسیار سریع اطلاعات )رسانه و نشرای امکانات رسانه

ای که امروز کاملاً طبیعی به نظر گیرند. مسألهسریع تحت تأثیر قرار می

های خاص خود را باید محدودیت این است که شیوۀ تحلیل .رسدمی

های نظری بپذیرد. یعنی از اش به ایدئولوژیاز جهت حداقل وابستگی

ی حاکم در قرن نوزدهم و بیستم و همچنین اجتماع در فلسفة افتادن

 های غیر علمی اجتناب کند.سازیای از آیندهدر پاره

دورنمای اجتماعی باید شیوۀ تحلیل چندگانه و  به علاوه در
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های همگون تقویت شود. این یا زیرمجموعهروی مجموعه و  عمیق

حلیل طریق تتوانند از ها دقیقاً مییا زیرمجموعه هااشکال مجموعه

 دراجتماعی  تحلیل سامانة یک سازۀشوند. در نهایت  سامانه ساخته

 باید روی مسائل ذیل تأکید کند.آینده 

 های متقابل و شدید بین متغیرهاروابط و وابستگی -1

رسد که در ها، زیرا به نظر میبندی این همبستگیطبقه -2

های متقابلی از نوع خطی، غیر های اجتماعی کنشسامانه

 دینامیکی و سیبرنتیکی و غیره مشاهده شود.خطی، 

یا تأخیر فاز  ظر شدتهای متقابل از ننشکگیری اندازه -3

 حاکم و ناشی از کنش

یا  حسی و مقاومت به بعضی از عناصرمشاهدۀ بی -4

ا یهای همگرا العملبه کنش و عکسمتغیرهای مربوط 

 واگرا در مقابل آن کنش

ای عینی به به شیوه نظرای با تأکید بر نقد و بررسی سامانه -5

 راهبردی.ویژه با انتخاب متغیرهای 

که قادر  تلقی کردای نظریه اَبرای را نباید بنابراین تحلیل سامانه

است به سنتز عظیمی از علوم انسانی دست یابد. بلکه چنین تحلیلی 

هایش بسیار های کاربردی است که ناشناختهای از روشبیشتر مجموعه

 د.زیاد و متنوعن
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ای باشد برای تبیین بهتر ای جامعه وسیلهشاید تحلیل سامانه

تواند رابطه بین ای که میهپردازی تحلیلی. نظریها در یک نظریهداده

تا  بازبینی کندبررسی، نقد و  های مختلف یک سامانه راقسمتو  اجزا

کن ارتقا دهد. از این طریق کارکردهای آن را افزایش و به حداکثر مم

رمجموعه از یا یک زی تواند رابطة بین توسعه یک جزءای که مینظریه

یا دگرگونی کل سامانه نمایان سازد. یک سامانه را با توسعه، تحول 

ای را با توسعه کل یک جامعه و تواند رابطه بین توسعه منطقهمثلاً می

 ای که بین آنها برقرار است نشان دهد.ارتباط سامانه

امانه به معنای مجموعه وسایل و منابع، اعم از س در اینجا کلمة

 در خدمت دستیابی به یک هدف معینانسانی و غیر انسانی است که 

 بینی شده و معین هستند.یا احراز یک کارکرد پیش

ی روی تضاد است. یعنی نیروی یستستأکید متدلوژی مارک

ه داند. در حالی کتضاد می یر رابرای دگرگونی و تغی معهجا محرکة

تأکید دارد. در اینجا  بر روی تعادل ارگانیزاسیونیسم شناسیجامعه

به دانیم که برای حرکت و بقایش همیشه ناگزیر ای میجامعه را سامانه

 دست از راتعادل  اینو هر از گاهی که  ،حفظ تعادل خود است

نی به برای برگرداندن آن از طریق نیروهای درونی و بیرو دهد،می

وگرنه محکوم به  افتد تا تعادل را به سوی خود برگرداند،میتکاپو 

ها از و این عامل حرکت و دگرگونی جامعه است. سامانه ،فناست
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نها را به سوی مرگ و نیستی آ تعادلیتعادلی گریزانند، زیرا بیبی

جنگند و گاهی با کشاند. پس برای ثبات و حفظ این تعادل میمی

یا برعکس برای  ند،زنرا پس مید و آننکنهرگونه تغییری مبارزه می

د. و ناگزیر از سازش و نپذیردستیابی به تعادلی جدید دگرگونی می

 د.نشوپذیری ساختاری میانعطاف

اولیه زیر های ضیهبر روی فر ایمتدلوژی سامانه به هر حال

 .استواراست

های اولیه و نه به تأکید روی رابطه بین عناصر به عنوان داده -1

 نوان عناصری مجرد و غیر وابستهع

 تکلیّ درک سامانه به عنوان یک تمامیتّ و -2

 منطق ارتباط بین جزء و کل -3

 چندگانگی سطوح اهمیت قائل شدن برای -4

اعلام نامکفی بودن متدهای تحلیل و تحقیق از شیوه صرفاً  -5

علی )علت و  نظریای و امکان به کارگیری تحلیل سامانه

 علوم اجتماعیبا توجه به نیاز  معلولی(

شناسی جامعههای یهسامانه باید بتواند نظر ةنظری به هر حال

شناسی تضاد در هم بیامیزد. جامعههای هرا با نظری یا تعادل سازشی

 (63صj.c.Lugan)ایجاد کند. حتی اگر این ادغام مسأله غامضی

 :دیگردیدگاه یادشدهمثبت  جنبهاز نظر ما 
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ای یعنی تحلیل سامانه ،ای استظرفیت آمیزش بین رشته  -

م ه ور کلیه علوم را بهقادر است در زمانی نه چندان د

را ناگزیر ای ما به هر حال دیدگاه سامانهپیوند دهد. 

سایر علوم اجتماعی نیز توجه های سازد که به حوزهمی

داشته باشیم تا امکان پیشرفت در خود آن حوزه فراهم 

 شود.

ای تحلیل کنیم، قادر وسیع سامانه اگر جامعه را از دیدبنابراین 

خواهیم بود به بسیاری از اختلاف نظرها و تعصبات نظری حاکم در 

شناسان با تعصب شناسی و سایر علوم نظری پایان دهیم. فرهنگجامعه

دهند که ریشة تمام مسائل نظری به رشته تخصصی خود، فریاد سر می

است، و اگر معضلات های حاکم در جامعه، عوامل فرهنگی و نارسایی

ای خواهیم داشت، کارآمد، های فرهنگی حل شوند، جامعهو نارسایی

پیشرفته، سعادتمند و توسعه یافته. اقتصاددانان نیز ریشة تمامی 

بینند و عنوان های موجود در جامعه را تنها در اقتصاد آن مینارسایی

ی اکنند که اگر مسایل اقتصادی در جامعه حل شود، جامعهمی

خوشبخت و سعادتمند خواهیم داشت. زیرا اقتصاد خود به تنهایی 

مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را رفع و رجوع 

دانند و های سیاسی میخواهد کرد. سیاسیون اولویت را در فعالیت

های جامعه را در نابخردی سیاستمداران و ریشة تمام نارسایی
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شناسان نیز ریشة کنند. روانمعه جستجو میاندرکاران سیاسی جادست

بینند و معتقدند که اگر رفتارهای معضلات را در رفتارهای فردی می

فردی تغییر کنند، جامعه تغییر خواهد کرد. از اینها که بگذریم باز در 

ها تضاد و دوگانگی فکری و تشتت میان مدعیان هر یک از این حوزه

رکردگرایان را در مقابل ساختارگرایان و شود. مثلاً کانظری مشاهده می

داند، دیگری کنیم. یکی دین را عامل پیشرفت میبالعکس مشاهده می

ستاید، دیگری وجود و موجودیت انسان را دینی را. یکی پول را میبی

داند و دیگری حس را. حکایت ما داند. یکی عقل را اصیل میاصل می

جماعت کوران )یا در حکایت تجسم تصویر پیل است در میان 

ای محیطی تاریک( که هر کسی به فراخور جایگاه خود آن را به گونه

رسد که توصیف همة آنها در کند، و به نظر میتوصیف و روایت می

تبیین آن جزء کوچکِ لمس شده درست است، در حالی که هیچ 

 اند.شان پیل را در کلیتّ وجودی خودش ندیده و نه فهمیدهکدام

 

  



 ارگانیزاسیونیسم     24

  



 

 

 

 

 

 فصل یکم
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 تعریف سامانه )سیستم(

یا  گونه بسیار کلی، گسترده و ذهنی توان به دوسامانه را می

 بسیار جزیی و بسیط تعریف کرد.

 

 ذهنیتعریف کلی و  -1

توانند در مییک که هر  اجزایی ست از مجموعها سامانه عبارت

ز این ا یکمتنوع و مختلفی قرار گیرند. هر  ارتباطی هایوضعیت

د، ساختار سامانه را تشکیل گیرنبه خود می اشکال ارتباطی که اجزا

کند. لذا تغییر اب مید، و هر ساختار کارکرد معینی را ایجدهمی

توان اجزای گیری است. یعنی میزهل بررسی و انداقاب وضعیت اجزا

های خاص مورد مطالعه سامانه را به عنوان متغیر در یکی از موقعیت
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ارتباط  سامانه در هر زمانی بستگی به نحوۀیت وضعقرار داد. بنابراین 

 روابط بین اجزاهای حاکم بر و میزان پیچیدگی و قانونمندی بین اجزا

 آن دارد، نه ارزشمندی ذاتی آنها.

عملی  بیشتر جنبه نچنین تعریفی از سامانه در عین ذهنی بود

گیرد این یا آن متغیر تصمیم می محقق است که دارد. یعنی درحقیقت

یا چنین و چنان متغییری را ، بگنجاندرا در سامانه مورد بررسی خود 

تحقیق  هایهدفی به در آن نادیده بگیرد. چنین انتخابی مسلماً بستگ

به سازد سامانه محقق را قادر می که مطالعة در این جا استدارد. 

بپردازد که وجود خارجی ندارند و کاملاً  بررسی کارکردی جوامعی

های تواند به سازماندهی سامانهغیر عینی و ذهنی هستند. او می

جوامع خاص در آنها وجود  ای از اجزایماعی بپردازد که پارهاجت

افزاری گنجانده شود که در د و یا متغیرهایی در آنها به صورت نرمندار

 عینی ندارند. ع کنونی حضورجوام

 

 تعریف جزیی و عینی -2

وسته و به هم به هم پی ای از اجزایدر اینجا سامانه مجموعه

ماهنگ، منطقی، عقلایی و ارتباط ه ای است که دارایوابسته

 ند.نمندقانو

نکات زیادی در این تعریف کوتاه نهفته است. مثلاً پیوستگی، 
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وابستگی، هماهنگی و قانونمندی در روابط بین اجزاء که همة آنها در 

باشند. به عبارت دیگر هر  هاسامانهط وجودی شر توانندمی حقیقت

 زیر سئوال اشد، وجود عینی و حقیقی سامانهیک از این شروط غایب ب

ای اعم از س هیچ سامانه. پبودناقص خواهد  شود یامی نفی، رودمی

کی، یا غیر اجتماعی )فیزیکی، طبیعی، مکانیکی، الکترونی اجتماعی

 علاوه بر آن ..( شکل نخواهد گرفت. مگر اینکه بین اجزای. ای وهسته

ارتباطی منطقی، عقلایی، قانونمند و هماهنگ  پیوستگی، همبستگی و

 باشد.برقرار 

 

 هاوط وجودی سامانهشر -

شکل بگیرد، موجودیت حقیقی و عینی برای اینکه ای سامانه هر

 بایدسه شرط زیرراتأمین کند:بیابد و کارکرد داشته باشد، 

 ارتباط -1

 همبستگی -2

 وابستگی -3

 

 بین اجزاارتباط  وجودشرط اول:  -

یا ذهنی و مجازی  نی اتصالات حقیقی، عینی، فیزیکیارتباط یع

تواند بدون ای نمیشود. هیچ سامانهسامانه برقرار میکه بین اجزای 
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 وجود خارجی داشته باشد. ارتباط اشدهندهارتباط بین عناصر تشکیل

دهد. سامانه با قطع هر ترین عاملی است که سامانه را شکل میمهم

 ماند. مثلاً درکرد خود باز مییا از کار رودرتباطی یا کاملاً از بین میا

و قلب قطع شود، سامانه  بدن انسان اگر ارتباط بین مغز ارهسازو سامانة

تواند یا یک سامانه مکانیکی نمی. پاشدشود و از هم میمی منهدم

آن برقرار  ی بین اجزایبدون اینکه ارتباط قانونمند ،وجود داشته باشد

برقراری ارتباط بین توان بدون شده باشد. مثلاً یک خودرو را نمی

بین جعبه  ها و دلکو،بین شمع، ینسارو برق نیسارسیستم سوخت

بسازیم و به حرکت در  ،ها و ترمز و غیرهها و یا چرخفرمان و چرخ

از  مینان و ایمنی کامل با سرعتی بیشدر آن بنشینیم و با اط آوریم،

یکصد کیلومتر راه بپیماییم. مسلماً هرگونه ارتباطی در این سامانه 

افتد، یا اختلال در کارکردهایش از کار میمکانیکی قطع شود، خودرو 

 کند.آید و جان و مال سرنشینانش را تهدید میوجود میبه

ود آنها جاز این امر مستثنی نیستند. و های اجتماعی نیزسامانه

زی و الکترونیکی است که یا مجا وابسته به ارتباطات حقیقی، عینینیز 

شود. در آنها تقسیم می رقرارآن چه مادی و چه انسانی ب بین اجزای

های خاص یابند و کارکردمی گیرد، ساختارصورت می کار

 .خودرادارند
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 هاروابط درونی سامانه اصول حاکم بر -

 به عبارت ؟ای را شکل دهدتواند سامانهمی آیا هرگونه ارتباطی

 سامانه باشد تا حاکمسامانه  روابط بین اجزای باید بردیگر چه اصولی 

 و تداوم داشته باشد؟ بازخورد، کارکرد

لازم است که سه اصل حاکم  در چگونگی روابط بین اجزا

 باشد.

 اصل قانونمندی -الف

 اصل هماهنگی -ب

 اصل منطق و عقلانیت -ج

 

 قانونمندیاول:  اصل -الف

های علمی منظور از قانون و یا قانونمندی صرفاْ قانونمندی

دولت و یا هر نهاد رسمی و نه قوانین حقوقی مصوبه مجلس، است 

قانونگذار دیگر. چرا که قوانین حقوقی صرفا میثاق و یا قراردادهای 

و یا قانونگذاران به فراخور  ٬اجتماعی هستند که توسط نمایندگان

شوند. این قوانین بنابر خواست زمان و مکان و بنابرضرورت بسته می

حالیکه  رند. درجنبه علمی ندا و گیرندو اراده قانونگذاران شکل می

ای های علمی به معنای رابطه محکم و اثبات شدهقانون یا قانونمندی

است که بین دو متغیر وجود دارد. تمام علوم در پی کشف 
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های خود هستند. محققان با استفاده از روش تحقیق علمی قانونمندی

های مختلف های حاکم در رشتهها و کشف قانونمندیبه اثبات فرضیه

پردازند. علم بخشی از شناخت انسان است که دارای میعلمی 

قانونمندی، انتظام و روش تحقیق است. پس داشتن قانونمندی شرط 

های جدید است که وجودی هر رشته علمی است. با کشف قانونمندی

یابد. انسان از طریق شناخت و کشف دامنه یک علم گسترش می

های ییر و کنترل پدیدههای حاکم بر علوم قادر است تغقانونمندی

هستی را اعم از فیزیکی، طبیعی، ارگانیکی، اقتصادی و اجتماعی در 

کند که بین میزان دما، و اختیار گیرد. مثلاً وقتی در فیزیک کشف می

انبساط اجسام رابطه وجود دارد، قادر است با کم و زیاد کردن میزان 

دهد. یا وقتی در  متغیر مستقل، یعنی دما حجم یک گوی فلزی را تغییر

 کند که بین میزان تقاضا با قیمت رابطه وجود دارد،اقتصاد کشف می

تواند با کم و زیاد کردن قیمت کالا، بر روی میزان تقاضا اثر می

شود که بین میزان شناسی کشف میطور وقتی در جامعهبگذارد. همین

ادر جرم و جنایت در جامعه با میزان بیکاری رابطه وجود دارد، ق

خواهد بود از طریق بالا بردن سطح اشتغال و کم کردن میزان بیکاری، 

بر میزان جرم و جنایت در جامعه تأثیر بگذارد. انسان از طریق علم، و 

های ها قادر خواهد بود کنترل و هدایت تمام پدیدهکشف قانونمندی

که باید گفت رسد آدمی به  است این جاهستی را در اختیار گیرد. در 
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ایی که به جز خدا نبیند! مرز بین جبر و اختیار انسان را در طبیعت و ج

های حاکم در جهان جامعه میزان تسلط و شناخت او از قانونمندی

 کند.مادی و غیر مادی تعیین می

 یعنی چه بخواهیم و اراده ما خواست و قوانین علمی خارج از

 طبیعت و اعم ازنظام هستی  حاکم بر اینها دارند. وجود ٬چه نخواهیم

شان ناگزیرند مقدرات هستی برای تسلط بر انسانها، و جامعه هستند

 گیرند. کار به و، کشف کنند را آنها

کارگیری تواند بدون توجه و بهها نمیارتباط بین اجزا در سامانه

های حاکم در علوم صورت گیرد. مثلاً اگر ما با قانون دقیق قانونمندی

رابطة بین تأثیر فشار بر روی یک نقطه از مایع  نباشیم، وپاسکال آشنا 

های آن مایع در یک فضای بسته ندانیم، هرگز قادر را بر سایر قسمت

نخواهیم بود ترمز روغنی خودرو را بسازیم یا موفق به ساختن جکی 

 شویم که آن را از زمین بلند کند.

یا اگر ندانیم که بین میزان دما و نقطة جوش اجسام چه ارتباطی 

وجود دارد، قادر به ساختن ترموستات که مورد استفاده زیادی در 

ای های مکانیکی و حرارتی دارند، نیستیم. البته در هر سامانهسامانه

دار نظم بخشی و ای از ارتباطات وجود دارد که هر یک عهدهشبکه

حتی جزیی از سامانه هستند. پس لازم است هدایت قسمت یا 

های مختلف سامانه حاکم باشد. ها بر بخشای از قانونمندیمجموعه
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ای از مثلاً در سامانة مکانیکی خودرو که مورد مثال ما بود مجموعه

های مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی، الکترونیکی و... در قانونمندی

ت. یک سامانه اقتصادی در کار گرفته شده اسبه های مختلفقسمت

ی تبعیت رداهای اقتصاد سرمایهیک جامعه آزاد نیز از قانونمندی

کارگیری این کس قادر نیست بدون استفاده و بهکند. پس هیچمی

ها، اقتصاد جامعه را به سامان برساند یا هدایت کند. در یک قانونمندی

ها را تنظیم کنیم سامانه اقتصادی زمانی قادر خواهیم بود سیستم قیمت

که رابطة بین کشش تقاضا با میزان درآمد تولیدکنندگان را بدانیم و آن 

سامان خواهیم داشت. ای بیکار گیریم. در غیر این صورت سامانهرا به

یعنی در حالی که تولیدکنندگان انگیزه تولید دارند و تولید زیاد و 

کست و از چرخه دهند، متضرر، ورشای را تحویل جامعه میانباشته

شوند، یا اگر رابطه بین تورم و میزان نقدینگی را ندانیم تولید خارج می

و نخواهیم از آن در جهت تنظیم سامانه پولی جامعه استفاده کنیم، چه 

های خود از طریق بانک مرکزی، بسا دولت برای حل مشکل پرداخت

ر را در سامانه آونقدینگی را در جامعه بالا ببرد و تورم و گرانی سرسام

ن تو به هم ریخ اقتصادی دامن زند، و در نتیجه بحران و نارسایی

ویژه در سامانه تولید را بر جامعه تحمیل کند. ما در جهان واقع به

های اقتصادی زیادی گذاریجوامع جهان سوم به موارد و سیاست

های ها با قانونمندیخوریم که در نتیجه عدم آشنایی دولتبرمی
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های شدید و وحشتناکی بر جامعه تحمیل شده است. صادی، بحراناقت

داری برخلاف جامعة مبتنی بر اقتصاد معیشتی اولیه، اقتصاد سرمایه

رحم و قانونمندی است که عدم آشنایی به آنها و یا اقتصاد بسیار بی

تواند باعث نابودی اهمال در تحقیق و مطالعه برای پی بردن به آنها می

نظام اقتصادی جامعه شده، و فقر، بدبختی، جرم و جنایت به و انهدام 

های ارمغان بیاورد و بر جامعه تحمیل کند. اداره و هدایت سامانه

تواند تنها بر پایه افکار اجتماعی و اقتصادی در جهان امروز نمی

لوحانه باشد. جهان امروز جهان قانونمندی است، خیراندیشانه یا ساده

بختی، تواند باعث تیرهود و نادیده بماند، میکه اگر شناخته نش

 ها شود.وابستگی، حقارت و بدبختی ملت

های غیر اجتماعی چون فیزیکی، مکانیکی، تفاوت بین سامانه

های طبیعی و ارگانیکی با اجتماعی و اقتصادی در این است که سامانه

گروه اول کاملاً ملموس و کارکردهایشان کاملاً مشهود و قابل 

گیری است. در این گروه کاملاً مشهود است که سامانه کار دازهان

هایش اختلال وجود یا یکی از قسمتکل وکند، یا در عملکرد می

کند. یک راننده باتجربه همین که صدای ناهنجار دارد، یا اصلاً کار نمی

برد. یک شنود به اختلال حاکم در سامانه آن پی میخودرویش را می

اولین علامت مرض و بیماری به نابسامانی یا اختلال  انسان با بروز

های گروه دوم برد. در حالی که در سامانهسامانه بدن خود پی می
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ها بر جامعه تحمیل سامانی و نابهنجاری مدتممکن است نوعی از بی

شده باشد، بدون اینکه به فکر مسئولان برسد که آن را ساماندهی 

ین مسئولان به عنوان ناجیان و بکنند. و جالب است که اغلب ا

گیرند. اندیشمندان خردمند جامعه مورد تشویق و اکرام مردم قرار می

کنند همین است که باید باشد، و اغلب هم خودشان مردم هم فکر می

اش اش را ناشی از عدم تواناییدانند. مثلاً بیکار، بیکاریرا مسئول می

 داند. شخصی و... می انگاریدر کاریابی، بیمار ناشی از سهل

توان در شناختی را نمیالبته اگرچه عوامل فردی و روان

تأثیر و یا کم آید، بیوجود میوضعیت خاصی که برای آحاد جامعه به

تأثیر دانست، اما بدون شک در اغلب موارد چنانچه سامانه اقتصادی و 

دست  هایی که بشراجتماعی جامعه به سامان شود، بسیاری از نارسایی

 به گریبان آنهاست، حل خواهند شد.

ای از های اجتماعی هم باید شبکهگیری سامانهبنابراین در شکل

ها ای از قانونمندیو در نتیجه به مجموعه، ارتباطات را مدنظر داشت

های اقتصادی هم گیری آنها توجه کرد. یعنی هم قانونمندیدر شکل

 و مدیریت و غیره.شناختی های اجتماعی، روانقانونمندی

 کننده جبری است که برتعیین هاهای حاکم درسامانهقانونمندی

سامانة اجتماعی  یعنی در شود.اعمال می تحمیل و کلیه اجزای آنها

توجه به  کلیه مقدرات اجتماعی با حرکات و جامعه رفتاراجتماعی،
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تحمیل  او بر کندمی جامعه ایفا در نقشی که فرد پایگاه و ،هاارزش

 دیگر در دارند، انتظار او که از شودبیش همان می کم و او و، شودمی

درون سامانه تبعیت  های حاکم درقانونمندی از اجزا نیز هاسامانه

 کنند. می

کدام  که در کندتعیین نمی سامانة اجتماعی جامعه فرد در

 چه مناسبات اجتماعی متولد با و کاست، طبقه اجتماعی، خانواده،

 شیوۀ تولید، که قبلاً گشایدمی ای چشم به دنیاجامعه در او شود.

آن شکل  فرهنگ اجتماعی در و هنجارها ارزشها، مناسبات طبقاتی،

حالی که  در گیری آنها ندارد.شکل چندان نقشی در او و گرفته است،

 در او اگر های اجتماعی تبعیت کند.تمامی قانونمندی است از ناگزیر

 بود خواهد ناگزیر شده است، داری، برده متولدطبقاتی بردهیک نظام 

کلی فرهنگ اجتماعی  به طور رسوم و آداب، ها،سنت کلیة اصول، از

های داری تبعیت کند. انسانها همچون چرخ دندهجامعه برده حاکم در

تعیین  خود که چگونگی چرخش را یک سامانة مکانیکی هستند

کنندۀ تعیین منبع انرژی، با هامهره چ وبلکه روابط بین پی کنند،نمی

سامانه  های حاکم درپس قانونمندی چگونگی حرکت آنهاست.

 نتیجه این ساختار در و،کنندۀ روابط حاکم بین اجزای آن استتعیین

 کند.سامانه تحمیل می بر اجتماعی است که کارکرد را

 های طبیعی وسامانه در این قانونمندی موجود وجود با
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های مصنوعی همچون سامانه با اجتماعی که ساختارهایی کلان دارند،

 های اقتصادی وسازمان یا شیمیایی، فیزیکی، های مکانیکی،سامانه

 و هادولت احزاب، های اجتماعی اختیاری،اجتماعی چون سازمان

 های کلان،سازمان آن اینکه در و غیره، یک تفاوت اساسی دارند،

های قانونمندی تبعیت از با یعنی ساختار است. ساختار قانون مقدم بر

 های مصنوعی ساختارسامانه که درحالی در گیرد،طبیعی شکل می

شناخت قوانین  با را یعنی فیزیکدان ساختار قانون است. مقدم بر

شناخت  با مدیر و توجه به قوانین مکانیکی، مکانیسین با فیزیکی،

 دهد.شکل میروابط انسانی  قوانین حاکم بر

هایی اجتماعی به حساب های اداری اگرچه سامانهسازمان

 متفاوت است. کلانی چون جامعه کاملاً ساختار با آنها ساختار آیند،می

 ریزان وبرنامه را هاسازمان های حاکم برقانونمندی روابط و زیرا

هایی مصنوعی به حساب این نظرسامانه از و دهند،مدیران شکل می

هیچ کس تعیین  جامعه را های حاکم درکه قانونمندیحالی در ند،آیمی

 بیشتر نظام طبقاتی حاکم، و توجه به شیوۀ تولید، با بلکه آنها کند،نمی

جامعه تحمیل  ارادۀ آحاد مقدرات و و بر خودی هستند،خودبه

اندیشمندان اجتماعی  های فیلسوفان وآلایده البته نظرات و شوند.می

 روابط اجتماعی حاکم اثر درازمدت بر در تواندزمان معین مییک  در

سامانه اجتماعی جامعه تحمیل  های جدیدی برقانونمندی و گذاشته،
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مدت حتی کوتاه اما در تحول جامعه شود، باعث دگرگونی و و کند،

جزیی  و نظران اجتماعی نیز به عنوان عضوصاحب همین فیلسوفان و

نقش  که خود هایی تبعیت کنندقانونمندی از ناگزیرنداجزای جامعه  از

قبل  یا به عنوان مثال مارکس و اند.نداشته گیری آنهاشکل چندانی در

جامعة طبقاتی  در افلاطون درحالی نظریه جامعة بدون طبقه را او از

 ها وقانونمندی از تمام طول عمرشان ناگزیرند که در دهند،ارائه می

 جوامع طبقاتی خود تبعیت کنند. آن فرهنگ حاکم بر

 سایبرنتیکی، فیزیکی، های مصنوعی چون مکانیکی،سامانه در

 تولیدی که ساخته دست بشرند، های اداری،همچنین سازمان

گرفته  مبدع به کار تواند به وسیله سازنده یاروابط می قانونمندی در

کشف  امدات راج سیالات و وقتی انسان قوانین حاکم بر مثلاً شود.

خلق  یا تولید، این قوانین اقدام به ابداع، استفاده از با کند،می

نیکی ارگا های طبیعی وپیکره که درحالی در کند.می مصنوعات خود

 روابط قانونمند نقش چندانی در نقشی یا او جهان هستی، حاکم در

جامعه که  مقابل طبیعت و در او به عبارت دیگر ندارد. آنها

انفعالی عمل  ها هستند به صورت کاملاًسامانه ی ازهای کلانصورت

 درون آنها های حاکم درکشف قانونمندی وصرفاً به مطالعه و کند،می

 راه ساخت، در های اکتشافی راآن قانونمندی بلکه بتواند تا پردازد،می

 گیرد. به کار هادگرگونی آن سامانه یا تغییر
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بدن انسان   نیکی ناشناختةارگاابتدا با سامانة  انسان در مثلاً

درک روابط بین  بررسی دقیق علمی و و پس ازمطالعه و مواجه است،

آن به  درون ساختار اجزای آن پی به قوانینی برده است که طبیعت در

ارتباطات ساختاری  ابتدا در جامعه نیز ودیعه گذاشته است.

 طریق یا بتوانیم از تا گیرند، مطالعه قرار مورد که باید ای دارد،ناشناخته

دگرگونی  یا تحول و های ارتباطی برای تغییر،به کمک این قانونمندی

 اجتماعی خاصی متولد درون ساختار انسان غالباً در زیرا آن اقدام کنیم.

ای جامعه در او پرداخته شده است. ساخته و طی سالها که قبلاً شودمی

شیوۀ تولید، نظام طبقاتی  این معینی دارد. که شیوۀ تولید شودمی متولد

شکل ارتباطات  نظام طبقاتی چگونگی و هر و تحمیل کرده، خاصی را

بنابراین  جامعه تعیین کرده است. در بیرون طبقات را اجتماعی درون و

ارتباطاتی   است به مطالعه روابط قانونمند شناس ناگزیرمحقق جامعه

به  اند.اواخته شدهپرد فرهنگ اجتماعی ساخته و در که قبلاً بپردازد

 پردازد.می آنها نقد شناخت و مطالعه،

یک  درون روابط اجتماعی حاکم در قانونمندی در البته وجود

نیست.  حتی منطقی بودن آنها عقلایی و جامعه معین به معنای درستی،

عقلانیت حاکم  که ممکن است حتی با هایی هستنداین روابط واقعیت

به  یا توان روابط بین متغیرهانمی هرگز مثلاً فاصله عمیقی داشته باشند.

 درست و داری رایک نظام برده های حاکم برقانونمندی عبارت دیگر
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نه به عنوان عقلانیت  را شناس آنهاحال جامعه به هر اما عقلایی بدانیم.

 او به عبارت دیگر، کند.بلکه به عنوان واقعیت حاکم مطالعه می حاکم،

کل الزامات اجتماعی ناشی  اعضای درونی سامانه و یا روابط بین اجزا

بلکه به  حق، بر های منطقی ونه به عنوان قانونمندی آنرا ساختار از

 آنها استفاده از با تا کند،صورت واقعیات اجتماعی حاکم مطالعه می

این روابط قانونمند  تغییر و نقد مسلماً شان کند.حذف یا اقدام به تغییر

به  را به ویژه قدرت حاکمه آنها چون مردم و نیست.ای ساده کار

 نافرمانی از و اند،متداول پذیرفته های حاکم وشیوه و عنوان هنجارها

 دانند.         عامل برهم زننده انتظام جامعه می نظمی وبه منزله بی را آنها

   

 اصل دوم: هماهنگی -ب

هماهنگی بین اجزا، اصل دیگری است که باید برای 

زدن شمع با دهی یک سامانه مدنظر داشت. اگر زمان جرقهسازمان

زمان احتراق و انفجار گاز بنزین در خودرو هماهنگ نباشند، هرگز 

یک سازواره زنده انسانی اگر زمان بلعیدن غذا با  شود. درروشن نمی

زمان بسته شدن راه نای هماهنگ نباشد خفگی و مرگ در پی دارد، یا 

بازدم با ریتم ضربان قلب و باز و بسته شدن دهلیزهای زمان دم و 

قلب و بسیاری دیگر که همگی برای حفظ و تعادل سامانه لازم و 

 اند.ضروری
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های بیولوژیکی عوامل درونی و بیرونی بنابراین در سامانه

ناهماهنگی آنها شوند.  برعکسیا  توانند باعث هماهنگی وزیادی می

ی چون مواد مورد تغذیه، برخوردها و عوامل مختلف جسمی و روان

توانند ها و مشکلات روانی و غیره  که تماما میسرعوامل ایجاد است

 نیکی شوند. ارگاموجب هماهنگی و یا ناهماهنگی یک سامانه 

 اهمیت وجود هماهنگی در بین عملکردها و فعالیت

کی و های مکانیهای یک سامانه اجتماعی نیز کمتر از سامانهزیرسامانه

 طبیعی نیست.

های مکانیکی و ای چون سامانههای بسته یا نسبآً بستهدر سامانه

های باز شیمیایی، فیزیکی عوامل ناهماهنگی  بسیار کمتر از سامانه

و عوامل خارج  است. زیرا ارتباطات اجزای آنها بیشتر درونی است،

های مانهدر سا شان ندارند. امًاکارکردهای حرکت و چندان تاًثیری در

کاملاً بازی هستند،  هاینیکی که سامانهارگایا  جامعهکلانی چون 

شان بسیار ردهایکگیری ساختار و کارتوانند بر شکلعوامل بیرونی می

ناهماهنگی در آنها بسیار  برعکسموثر باشند. یعنی عوامل هماهنگی یا 

 .و متنابهند زیاد

خوریم می بسیاری بر بنابراین در یک سامانة اجتماعی به عوامل

کارکردهای  یا عامل هماهنگی یا ناهماهنگی در ساختار توانندکه می

آنها باشند. مثلآً عوامل قانونی، سازمانی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی، 
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رادع حرکت  برعکستوانند عامل  یا که هر یک می اقتصادی و ...

به شرح  جا ماهای اجتماعی شوند. در اینتکاملی یعنی آنتروپی سامانه

 پردازیم.های اجتماعی میای از عوامل هماهنگی در سامانهپاره

 

 هماهنگی فرهنگی  -1

ای ای سامانه به هم پیوسته و به هم وابستهفرهنگ در هر جامعه

کارکرد، ساختار و حتی  است، که کوچکترین تغییری در روابط،

متغیرها متغیرهای آن بدون همراهی و هماهنگی با سایر اجزا و 

تعادلی این سامانه شده و تآخًر هم ریختگی و بیتواند باعث بهمی

 آورد.  وجودبهفرهنگی بسیار دردناکی برای جامعه 

به عبارت دیگر، اگر یکی از عناصر یک سامانة فرهنگی تغییر 

کند، بدون اینکه تغییری متناسب و بایسته در سایر عناصر این سامانه 

افتادگی شود که به آن تاخًر یا پسی حادث میاآید، پدیده وجودبه

ای شوم و گویند. تاخًر فرهنگی در اغلب جوامع پدیدهفرهنگی می

هم ریختگی، مشکلات و به تعادلی جامعه،دردناک است زیرا باعث بی

رشد ناهماهنگ  تعادلی ناشی ازشود. این بیهای اجتماعی مینارسایی

ها نیز انواع سامانه اجتماعی که در دیگرهای سامانه نه تنها در اجزا را

 توان مشاهده کرد. می

در ساز و کار بدن انسان اگر یکی از اعضا رشد نامتناسبی  
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شود. مثلاً یکی نیکی میارگاتعادلی و ناهنجاری داشته باشد باعث بی

باقی  مترسانتی 20از پاها یک متر شود در حالی که پای دیگر در حد 

ریزد.   یا ی بدن انسان به هم میتصورت کل سیستم حرکدر آن  بماند.

در یک سامانه مکانیکی چنانچه بخواهیم یکی از قطعات را بدون 

تعادلی رخ آن سامانه نیز بی در هماهنگی با سایر اجزا تغییر دهیم،

اندازد. بنابراین ناهماهنگی در دهد و سامانه مکانیکی را از کار میمی

تواند سامانه اجتماعی جامعه را دچار عه میعناصر فرهنگی یک جام

 هم ریختگی کند.  اختلال و به

 

 هماهنگی اقتصادی -2

های انسانی اعم از اقتصادی یا اجتماعی لازم است در سامانه

ها همگی با هم های اجزا و زیرسامانهها، کارکردها و حرکتفعالیت

های هماهنگ باشند. در غیر این صورت آنها نیز همچون سامانه

 شوند. مثلاً در نظام افتند یا نابود میمکانیکی و طبیعی از کار می

 تواند به تعادل برسد امانة اقتصادی زمانی میاقتصاد آزاد، یک س

 اندازها باشد. ها برابر با میزان پسگذاریکه میزان سرمایه

(ed th4-2013J.M.Keynesزیرا اگر پس )گذاری انداز باشد اما سرمایه

و  گذاری باشدشود. برعکس اگر سرمایهنباشد، تورم ایجاد می

کود اقتصادی حاصل خواهد انداز نباشد، قدرت خرید ضعیف و رپس
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 شد.

انداز، عرضه و تقاضا، گذاری و پسبنابراین اگر بین سرمایه

 نقدینگی و مصرف، و درآمد مصرف و درآمد، اشتغال و جمعیت،

نداشته باشد سامانة اقتصادی دچار بحران  و... هماهنگی وجود تولید

 سامانی خواهد شد.بیو

 

 هماهنگی اجتماعی -3

ها و عملکردهای ماعی نیز باید بین فعالیتدر یک سامانه اجت

داشته  وجود های دیگر هماهنگیاجزای یک زیرسامانه با زیرسامانه

باشد. مثلاً اگر دولت یا بخش خصوصی در زمینة بهداشت و درمان 

شود و جمعیت افزایش گذاری کند، مرگ و میر کم میجامعه سرمایه

های اجتماعی با این زیرسامانهها و یابد. حال اگر سایر بخشمی

افزایش جمعیت هماهنگ نباشند یعنی اشتغال ایجاد نکنند، الگوی 

وری از عوامل تولید اعم از مصرف دگرگون نشود، میزان بهره

کشاورزی و صنعت بالاتر نرود، نحوۀ سازماندهی نیروی انسانی 

متحول نشود و به همان وضعیت سابق باقی بماند، جامعه دچار 

 اری، فقر و بدبختی خواهد شد.بیک

ها و حتی بین رشد و تحولات یک بخش وقتی بین فعالیت

وجود آید، سامانة های دیگر ناهماهنگی بهاجتماعی با بخش -اقتصادی
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حتی  شود.هم ریختگی میسامانی، بحران و بهاجتماعی دچار بی

ن یک زمان معین، بدو استفادۀ یک جامعه در مورد ابزار دگرگونی در

موجب  توانداجزای آن می سایر هماهنگ با تغییرات متناسب و

  ابزار دگرگون شوند، مثلاً هم ریختن آن شود.به سازمانی وبی

تحولی  آن ابزار فرهنگ جامعه برای نحوۀ استفاده از که درحالی در

تحول جهانی  درمان جامعه به تبعیت از بهداشت و یا صورت نگیرد،

این تحول پیروی  فرهنگ جامعه از اما شود، علم پزشکی دگرگون در

همین  باقی بماند. همان سطح بالا میزان باروری همچنان در و نکند،

سامانة  جامعه شود و باعث افزایش بیکاری در تواندناهماهنگی می

 به هم بریزد. کلاً اجتماعی را

های یک این است که حفظ هماهنگی در اجزا و زیرسامانه

های مکانیکی یا تر از سامانهتر و حساسبه مراتب مهمسامانة اجتماعی 

های اجتماعی با کل یک جامعه مواجهیم، طبیعی است. زیرا در سامانه

ترین اهمالی در ساماندهی آن باعث بدبختی، مرگ و و کوچک

نیکی  ارگاهای بیچارگی کل جامعه خواهد شد، در حالی که در سامانه

آید و سامانه دچار اختلال و وجود میبهیا مکانیکی، وقتی ناهماهنگی 

 شود تنها با مرگ یک عنصر طبیعی یا مکانیکی مواجهیم.نابودی می

آید، البته نارسایی و مرگ آن نیز برای هر انسانی ضایعه به حساب می

هم ریختگی آنها چندان کنیم شاید مرگ و بهاما وقتی در کل نگاه می
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اجتماعی جامعه نداشته باشد، یا حتی  -تأثیری بر کل سامانة اقتصادی

تر سازد. زیرا حفظ اصلح و ممکن است ضایعه، سامانة کل رامتعادل

تواند تکامل و تعادل را در نظام طبیعت و علم تنازع بقا از یک نظر می

 ایجاد کند.

بدن انسان  از پنج زیر  ۀیک سامانه اجتماعی همچون پیکر

فرهنگ تشکیل شده است.  ربیت، وسامانه: خانواده، اقتصاد، سیاست، ت

برای حرکت، توسعه و تحول جامعه، هماهنگی این پنج زیرسامانه 

لازم و ضروری است. بنابراین حرکت یک سویه یا رشد ناموزون و 

تواند باعث اختلال و ناهماهنگ بین این پنج زیر مجموعه می

یتی ترب ةاجتماعی شود. مثلا چنانچه سامان ةتعادلی در کل سامانبی

ها نیروی کار متخصص زیادی )به فرض دانشگاه جامعه متحول شود

 شمارآن هماهنگ و همراه نباشد،   اقتصادی با ةسامان اماتربیت کنند( 

 نتیجه در شد. خواهد زیاد کرده و فرار مغزهابیکاران تحصیل

 و یابدمیکرده افزایش سرخوردگی و ناامیدی قشر روشنفکر تحصیل

 ةشود. برعکس چنانچه سامانبیشتر می آنهاافسردگی در میان  احتمالاً

تربیتی جامعه  ةهیچ تغییری در سامان اما اقتصادی جامعه متحول شود،

تواند باعث کمبود نیروی انسانی همین ناهماهنگی می صورت نگیرد،

حالت سه در آن صورت  و وداقتصادی جامعه ش ةمتخصص در سامان

 ممکن است اتفاق بیفتد:
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العملی به این وضعیت غیر اجتماعی هیچ عکس ةسامان -الف

 که افتدمانده میکشورهای عقب در غالباً)اتفاقی که  عادی نشان ندهد.

چنین موقعیت  فعالی ندارند( جامعه در و اقتصادی پویا ةسامان

تعادلی و عدم رشد هماهنگ این نابهنجاری ممکن است سالها در بی

های اقتصادی و سازمانبزند  درجا تربیتی( وزیرسامانه )اقتصادی  دو

 همچنان در بحران کمبود نیروی انسانی متخصص بومی باقی بمانند. 

ریزی و تربیت نیروی انسانی در برنامه جامعه بدون اینکه  -ب

پاسخ به تقاضای نیروی کار از طرف  در ،م بردارددمورد نیازش ق

تولیدی، اقدام به جذب نیروی کار متخصص خارجی کند. های سازمان

همچون کشورهای  مانده ثروتمنددرکشورهای عقب غالباً)وضعیتی که 

چنین وضعی اگرچه باعث رونق  ةادام شود.(می مشاهده خیزنفت

 به اما شد، اقتصادی جامعه خواهد ةسامان مدت درکوتاه غالباً نسبی و

 گسترش صنعت مونتاژحدودی به  تا و این کشورها وابستگی بیشتر

تأخرفرهنگی  عدم تعادل و جامعه همچنان از و ،شد خواهد منجر

 برد.  مزمن رنج خواهد

 ةنیاز بخش صنعت و سامان تربیتی جامعه بنابر ةسامان -ج 

 اقتصادی حاکم، متحول شده و به تربیت نیروی انسانی متخصص، و

 پردازد. می اقتصادی ةسامان نیاز مورد

مورد سوم بهترین حالت است که در کشورهای پیشرفته و 
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افتد. در چنین حالتی تاخًر فرهنگی مانع می توسعه یافته بیشتر اتفاق

یک  وقتیبلکه برعکس خود عامل توسعه است.  شود،توسعه نمی

شود، سایر اجزا و می یک جزء و حتی یک ابزار متحول ،بخش

 ،تعادلی اقدام به حرکتاز بی اجتماعی برای احتراز ةهای سامانقسمت

 کنند. می ا جزء تغییر یافتهبهماهنگی و همراهی  ،تحول

پیشرفته  و این را نباید از نظر دور داشت که در یک جامعه پویا

 تعادلی جامعهها، باعث بیاگرچه تأخیر زمان تغییر در میان  زیرسامانه

تواند خود عامل پیشرفت و توسعه در می تعادلیشود اما همین بیمی

ها خودی سامانههخودبهای سازوکارجامعه باشد. زیرا یکی از 

ها دگرگون و متحول زیرسامانه ه یکی ازنچزایی آنهاست. لذا چناتعادل

تعادلی ناشی از های دیگر برای گریز یا احتراز از بیشود، زیرسامانه

 شوند. در غیر اینمی مجبور به دگرگون شدن و تغییر خود ،این تحول

 به نقطه مرگ خود نزدیک  و تعادل،اجتماعی بی ةصورت سامان

 شود. می

 مشکلات کشورهای جهان سوم همین ناهماهنگی در یکی از

به  مختلف یک سامانه اجتماعی است.های تحول زیرسامانه و رشد

 پیشرفت در امل تحول وفرهنگی که ع تأخر ۀپدید عبارت دیگر

 مؤثر عاملی منفی و تواندمی پیشرفته است، و اجتماعی پویاهای سامانه

هایی سامانه یعنی در شود. مدت این کشورهاطولانی تعادلی نسبتاًدر بی
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 فرهنگی تأخر دارند،ن راپویایی لازم مقابل تحولات جامعه  در که

 بلندمدت آنها باشد.تعادلی بی م ریختگی وهباعث به تواندمی

نا هماهنگی دونهادسیاسی واقتصادی جامعه نیزعامل دیگری  

 است که می تواندموجب بهم ریختگی وبی تعادلی جامعه شود.مثلاً 

میزان تولید جامعه درنتیجه رشد بهره وری ویاتحول درابزارتولید 

نهاد سیاسی جامعه امکان رشد وشکوفایی را رشدکند در حالیکه 

برسازمانهای اقتصادی واجتماعی ببندد. یعنی در اقتصاد انحصار 

ودرسیاست تک حزبی وتک نظری حاکم باش. درچنین صورتی امکان 

 هرگونه توسعه وپیشرفتی درجامعه بسته می شود.

  

  ،اقتصادی ةزیرسامان ناهماهنگی بین دوبه  تنها اینجا در ما

 ناهماهنگی بین دیگرکه این حالی در پرداختیم،وسیاسی تربیتی 

باعث  و اتفاق بیفتد تواندمی مین صورته نیز به هازیرسامانه

 و اقتصاد فرهنگ، و ناهماهنگی بین اقتصاد مثلاً  تعادلی سامانه شود.بی

 . تربیت و... خانواده و سیاست، خانواده و خانواده،

تطویل کلام تعمق روی انواع  از برای احتراز اینجا دربنابراین 

به خوانندگان محترم  سامانه اجتماعی را در هااین ناهماهنگی دیگر

 کنم.واگذارمی
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 نیهماهنگی قانو -4

از  ما منظورمبحث قانونمندی داشتیم،  به رغم آنچه دردر اینجا 

ای است که مصوبههای قانون همان مواد و اصول مورد توافق و قرارداد

ای . هیچ سامانهکنندمی گذار دیگر وضعقانونهای یا نهاد مجلس و

تواند بدون توجه و هماهنگی با قوانین نباید یا بهتر است بگوییم نمی

ای ساختارش نافی زیرا چنین سامانه .حاکم در جامعه شکل گیرد

توان در یک جامعه کمونیستی اقدام مثلا نمی .کارکردهایش خواهد بود

زیرا چنین عملی  داری خصوصی کرد.سرمایههای اندازی سازمانبه راه

م ریختگی و هباعث به و ،یستبا قوانین حاکم در جامعه هماهنگ ن

داری در یک جامعه سرمایهکه  طورهمانسامانی جامعه خواهد شد. بی

 د.کردولتی  های انحصاریل سازماناقدام به تشکیتوان هم نمی آزاد

های تولیدی حلال سازمانضمشکستگی و اور باعثهم چنین اقدامی 

های سازمان به رقابت با برای اینکه آنها قادر .شودمی خصوصی

)البته در کشور ما . نیستند مزایای دولتی برخوردارند، انحصاری که از

چنین اقداماتی  ( این!خوریمبرمیهایی سفانه به چنین پارادوکسأمت

نافی اقتصادی است، های های خاص نظامضمن اینکه برخلاف ارزش

بین ناهماهنگی  بنابراین ادی و اجتماعی حاکم است.اقتص سامانةکل 

انتظام یک  قوانینی که موجب حفظ و ها بااقدامات دولت ها وارزش

 کشورسامانی بی باعث اضمحلال و تواندمی شود،می سامانه اقتصادی
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 رااجتماعی جامعه  کل نظام اقتصادی و نهایت، و در شود دولت یا

 بپاشاند.

 

 هماهنگی اداری -5

م ریختگی لازم است  هاجتماعی برای اجتناب از بههای سامانه

که  طوریبا نظام اداری و بوروکراتیک جامعه هماهنگ باشند. همان

کلانی چون جامعه، همیشه ساختار مقدًم بر های گفتیم در سامانه

یک ساختار   اجتماعی است. یعنی محقق همیشه باهای قانونمندی

به  نخست بایدجه است. پس ناگزیر رداخته شده مواپساخته و 

، و بپردازد ر آنبهای حاکم قانونمندی شناسایی دقیق وتعمق دربارۀ

های کشف شده، اقدام به تغییر و یا پایه این  قانونمندی سپس بر

های قابل کنترلش کند. یعنی برای هماهنگیهای متغیر تاًثیرگذاری بر

 ست کل آن سامانه ولازم است نخ اجتماعی، ةیک سامان اداری در

و سپس نظام اداری آن  ،شود حاکم بر آن  شناساییهای قانونمندی

افتد. می شکل گیرد. چیزی که در کشورهای جهان سوم کمتر اتفاق

زیرا این کشورها بیشتر با ضعف تحقیق مواجهند. در نتیجه سیستم 

 سطحی و روبنایی از نظام اداری  تقلید ةبر پای اداری خود را بیشتر

واقعیات حاکم در سامانه  براساس دهند، تامی شرق شکل غرب یا

تقلیدی  یا نظامی این کشورهاهای سازمان ساختار )مثلاً اجتماعی خود.
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 ،سازماندهی اولیه سازمانهایی چون گمرک یا .غرب شرق است یا از

 کشورهای مستعمره(  توسط انگلستان در و... وزارت اقتصاد ،بانک

پیشرفت جوامع باعث شفافیت  بیشتر نظام اصولا توسعه و  

افتاده یا کمتر توسعه یافته، در کشورهای عقب شود.نها میآاداری 

 روابط اداری مخدوش و نامشخص است. در یک نظام فئودالیته، 

جامعه را روستاییان و نظام  بالایی از بسیار صدرغم اینکه در به

ه ب تاریخی عظیمی که در ةو به رغم سابق دهد،فلاحتی آنها شکل می

در بسیاری از موارد به نامشخص بودن  .دارند ۀ تولیدکارگیری این شیو

 غالباً  اداری جامعه ةدر این کشورها سامان .خوریمحقوق مالکیت بر می

نتیجه  در و در مفاهیم نیست، موجودقادر به حل این اغتشاش و ابهام 

ر این جوامع بیشتر سنت و عرف حاکم د فقدان قوانین رسمی،

وقتی به همین دلیل کند. مناسبات بین مالک و رعیت را مشخص می

شود )مثلا اصلاحات در این جوامع تغییری در نظام مالکیت داده می

ها سال جامعه از دهتا شود(، تا مدتها و حتی شاید هم ارضی می

 ایستایی جامعه در فرهنگی و تأخر سامانی و دوگانگی ناشی ازبی

 برد. داری رنج میاقبل سرمایهم اندور

سامانی در کشورهای م ریختگی و بیهیکی از عوامل این به

ه ناهماهنگی ساختار  ژبه وی هاجهان سوم همین ناهماهنگی

 .اتیک جامعه باتغییرات ساختاری آنهاستوکربور
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 اصل سوم: اصل منطق و عقلانیت -ج

ارتباطات بین  در بایدمنطق و عقلانیت اصل دیگری است که 

مدنظر داشته  اقتصادی اجتماعی وهای سامانه به ویژه سامانه اجزای

 باشیم.

را در تصورات ذهنی خود  «ایفاضله مدینة»افلاطون وقتی 

. زیرا شاگردش ارسطو قرار گرفت شدیدمورد انتقاد  داد،شکل می

 ایای هنجارگرایانه به توصیف جامعهخواست به شیوهافلاطون می

 اشپیشنهادیا نظام اجتماعی ی، ازد که وجود خارجی نداشتبپرد

، غیر تخیلیای گنجید. یعنی جامعههرگز در تصور و تخیل انسان نمی

 نمود.واقعی و کاملاً غیر منطقی و غیر عقلایی می

طبقانی آن هم از نوع  چگونه ممکن است در یک جامعة

ای که در یعنی جامعه کرد، تصور راداری، یک جامعه بدون طبقه برده

 آن مالکیت اشتراکی و تعاونی باشد؟ 

خیالی افلاطون، مالکیت، اشتراکی و تعاونی است و  در جامعة»

کند. ثروت نظم و قرار محکمی بر زندگی خصوصی افراد حکومت می

دارایی اشخاص طبق این نظام محدود و به حد معینی است، و  و

 ررات شدیدی وجود دارد.درباره مسأله آزادی بیان و عقیده مق

شود که افلاطون معتقد است سعادت حقیقی جامعه وقتی تأمین می
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وجود ک زن را نیز شامل باشد بهکه حتی اشتراای چنین نظام اشتراکی

طبقه حاکمه جامعه اشتراکی را بایستی فلاسفه  ،افلاطون آید. به عقیدۀ

ساله قانون( نظام تشکیل دهند. البته افلاطون در آثار بعدی خود )در ر

خصوص اشتراک زن را کند و بهاشتراکی خیالی خود را تعدیل می

 ( 19حسین ص  وحیدی،)« کند.حذف می

تاریخ و حرکت قانونمند  دیالکتیکدر مقابل وقتی مارکس به 

گیری یک جامعه بدون طبقه را برد و شکلهای تاریخی پی میدوران

 ریزی متمرکز دولتی توصیف واز طریق دیکتاتوری کارگری و برنامه

که  استای گیری سامانهشکل پی کند، در حقیقت درتشریح می

 تواند عقلایی و منطقی باشد. دربارتباطات و روابط حاکم بر آن 

کنند آنجاست که حدود نیمی از کشورهای جهان انقلاب کارگری می

شود. پس در می دادن به چنین اجتماعاتی اقدامو نهایتاً برای شکل 

برقراری ارتباطات باید منطق و عقلانیت نیز حاکم باشد. نظرات 

افلاطون در حقیقت همان نظرات مارکس است، اما به شکل غیر 

توانند مبنای یک نمی در نتیجه شوند.می طقی مطرحعقلایی و غیر من

 باشند.اجتماعی  سامانة

 مکانیک یک فرد خودرو رابطة بین اجزای یک سامانة مورد در

ها با باک بنزین آن هم برق و مثلاً جرقه شمع ةتواند بین سامانمی

کارکرد انفجاری هم خواهد داشت. اما  هقرار کند، این سامانبرارتباط 
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تواند عقلانی و منطقی باشد و با هدف ارتباطی نمیبرقراری چنین 

 کاربردی خودرو کاملاً مغایرت و منافات دارد.

، توسعه برای یزکشاور اتتولید افزایش ،سامانه اقتصاد آزاد در

تولید از  است. اما وقتی اینکشورلازم پیشرفت و شکوفایی اقتصادی 

که  کنندمی نزولبه سطحی ها قیمت ،رودتر فرا حد عقلایی و منطقی

کاری و ی از تولیدکنندگان و نهایتاً بیرخاش ورشکستگی بنتیجه

که  در این جا استمعضلات اقتصادی در کشور خواهد بود. 

آید و برای جلوگیری از چنین بحرانی و تضمین کار میریزی بهبرنامه

به نیست  سربخشی از تولید  ،حداکثر درآمد برای تولیدکنندگان

 اقتصادی عقلایی و منطقی شود. سامانة شود تامی

که تولیدکنندگان با هزار  محصولیدر اینجا سوزاندن بخشی از 

آزاد  سامانة اقتصاد که باعامی  یک فرداند، برای زحمت خلق کرده

نماید. اما برای کسی که ، غیر عقلایی و شاید احمقانه میآشنا نیست

هم ریختن و خواهد سامانه اقتصادی جامعه را سامان دهد و از بهمی

 زیرا است.هم پاشیدن آن جلوگیری کند، تصمیمی عقلایی و منطقی به

یا کمتر تولید کردن هم غیر عقلایی  ای تولید نکردندر چنین سامانه

 هاین دو پدید و ،افزایش بیکاری و فقر خواهد شد چرا که باعث ،است

های اجتماعی را به نیز جنایت، فساد، بزهکاری و بسیاری از آسیب

 همراه خواهند داشت.
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آزاد باید بین قیمت، تولید، مصرف و درآمد  سامانه اقتصاد در

کنندگان ارتباط عقلایی برقرار باشد. مثلاً اگر تولیدکنندگان و مصرف

یا  باران تولید زیادی داشته باشند، در یک سال زراعی پرکشاورزان 

شان به دلیل مکانیزه کردن فرآیند وریمثلاً با بالا رفتن بسیار زیاد بهره

به بازار عرضه کنند، این افزایش عرضه  مثلاًبرنج تولید، محصول زیادی

زیادی  و عدۀ ،خواهد شد آن محصول مدن شدید قیمتموجب پایین آ

اند گذاری زیادی برای تولید کردهکه سرمایه برنج تولیدکنندگان از

شوند و ورشکسته و در سال بعد از گردونه تولیدکنندگان خارج می

سال بعد  شد. یعنی خواهندعده زیادی از کارگران و کشاورزان بیکار 

به مقدار  های تولیدی، تولیددر نتیجه از بین رفتن بسیاری از سازمان

بالا قیمت آن محصول  ،در نتیجه کاهش تولید. یابدش میزیادی کاه

شناسیم صادی جامعه را نفهمیم، آن را ناقت رود. یعنی ما وقتی سامانةمی

کنیم. نه تنها سامانه نبرقرار  تباط منطقی و عقلایی بین اجزای آنو ار

زده ایم، بلکه کل جامعه را متضرر و مصیبترا دچار بحران کرده

رماید و فه عبارت دیگر خداوند به ما نعمت عطا میخواهیم کرد. ب

. شودان باعث افزایش محصول میافزایش بار. باردباران زیادی می

کاهش  شد، خواهد منجرها پایین آمدن قیمت بهافزایش محصول 

دکنندگان غیرمترقبه قیمت باعث ورشکستگی بخشی از تولی

. و نهایتاً در سال استافزایش بیکاری  نتیجة این ورشکستگید.شومی
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ولید را به همراه خواهد زراعی بعد، کاهش تولیدکنندگان افت شدید ت

وجود ها را بهقیمت آورافت شدید تولید افزایش سرسام. داشت

های به اصطلاح شود برای دولتای میافزایش قیمت بهانه. آوردمی

و  کنند، محصول بیشتری وارداز کشورهای خارجی  تاگذار خدمت

هم پاشیدن تگی اقتصادی، بهتیجه تمام این کارها، بالا رفتن وابسن

عه خواهد بود. این در افزون جاماقتصادی و فقر و بیکاری روز سامانة

 بین اجزای سامانة از برقراری ارتباط منطقی عدم اطلاع حقیقت نتیجة

داری اقتصادی است. زیرا آن کس که به سامانه اقتصادی سرمایه

دهد که نعمت نمیو بر آن مسلط است. هرگز اجازه  آشنایی دارد

وری تولیدکنندگان به یک عامل منفی و یا افزایش بهره خدادادی باران

ی تصرف بازارها برایخانمانسوز مبدل شود. بلکه در درجه اول 

صادرات در میان تولیدکنندگان و صادرات  خارجی، بالا بردن انگیزۀ

، چه و چنانچه همه بازارها ،کندمیتلاش هر چه بیشتر آن محصول 

، برای بودتصرف  یا غیرقابل رسید،حد اشباع  بهچه خارجی  داخلی

مازاد ، باشد -1ر نگهداشت قیمت در حدی که کشش تقاضایش براب

ته کشورهای پیشرفته کند که البتوزیع دور می رخةو از چ تولید را امحا

 1دهند.های تولیدی انجام میطریق تعاونی این کار را از

                                                           
روستایی ریزی کند. به کتاب برنامهبالاترین درآمد را برای تولیدکنندگان تضمین می 1کشش تقاضای منفی . 1

 مراجعه شود.139-145نوشته فریدون کامران، ص 
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های شود که لازم است کلیه ارتباطات در سامانهمشاهده می

اقتصادی و اجتماعی عقلایی و منطقی باشند تا سامانه به حرکت 

قانونمند، مؤثر و درست خودش ادامه دهد. در غیر این صورت دچار 

 بحران و اضمحلال خواهد شد.

 

 م پیوستگی اجزاءه و بهشرط دوم: همبستگی  -

ها، همبستگی و بهم پیوستگی بین دومین شرط وجودی سامانه

همبستگی یک معنای شناسی، جامعههای نظریه درآن است.  اجزای

ن خلدون از همبستگی بین عینی و عملی دارد. مثلاً وقتی اب وسیع،

قانونمندی  و به اینگوید، مردم در اجتماعات بدوی سخن می

که بین تمدن و شهرنشینی با میزان همبستگی  بردمی اجتماعی پی

وجود دارد، در حقیقت به نقش همبستگی  یرابطه معکوس اجتماعی

 ،بزدلی رامترادف باتمدن ابن خلدون . پی برده استدر جوامع 

همراه  زندگی بدوی را مقابل چادرنشینی و در و ،فساد بندوباری وبی

 عنوان وا .داندمی همبستگی اجتماعی شهامت و ،باکیبی شجاعت، با

 صحرانشین با عصبیت قومی که دارند، میان اقوام بدوی و در :کندمی

شهرنشینانی که  بر هااینگیرد.می اجتماعی قدرتمندی شکلهمبستگی 

 و همبستگی اجتماعی بسیار اند،انحطاط اخلاقی شده ودچارزوال 

 معتقد شوند.اومی پیروزآنها  بر وهجوم آورده  ،ضعیفی هم دارند
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یعنی هجوم اقوام  ،دورانی )سیکلی( یجریان طول تاریخ در است:

 بنابراین او .شده است تکرار شهرنشین مرتباً بدوی براقوام متمدن و

 همبستگی مهمترین عاملبدوی صحرانشینان میان  در عصبیت قومی را

 شهریجوامع متمدن  نیروی محرکة آنها برای غلبه بر اجتماعی و

بدوی و  هایشکل گیری دولت سلطه وباعث  نیرویی که داند.می

 شود.می تاریخ جریان متمدن شهری درهای جای دولتهب ،ابتدایی

  (گنابادی روینپم. )مقدمه ابن خلدون ترجمه 

آزمایش گذاشته  ای است که بارها در ایران به بوتةاین تجربه

کنند و ایران می هحملیا اعراب به ایران  هامثلاً وقتی مغول ،شده است

با نیروهای  اب مقاومتحاکم، ت تماعیف همبستگی اجدر نتیجه ضع

  .ندارد رامهاجم 

ارتش  و به ایران پیشرفته ابزار وها سلاح ترینابتدایی اعراب با

شوند، کل سامانه و نظام اجتماعی می وردانش حملهیبه اصطلاح جاو

های عقیدتی و جامعه جدیدی با ارزش ریزند ومیایران کهن را به هم 

وقتی همبستگی اجتماعی  ند.سازایدئولوژیکی اسلامی بر آن حاکم می

مت وشود، آن سامانه دیگر تاب مقادر یک سامانه اجتماعی ضعیف می

همبستگی اجتماعی  وی مت قویّعصبیک  ی را که متکی بهانجمهامبا 

 نخواهد داشت. ،هستند

چرا این سیکل تکراری مورد  آید کهسئوال پیش میحال این 



 ارگانیزاسیونیسم     60

تر بر یک جامعه مدرن در ن خلدون یعنی حاکمیت عصبیت قوینظر اب

اند یدهرسبالایی شهرنشینی و تمدن  کشورهای پیشرفته که به مرحلة

 همبستگی وم بربر و نیمه وحشی در نتیجةشود؟ زیرا یک قتکرار نمی

از هم  حدودی تا سازمان وبی عظیمی که دارند قادرند بر اقوام

سازماندهی  امروز توانسته است با جهان پیشرفتة گسیخته مسلط شوند.

گانه و آزادی جامعه از طریق احزاب مختلف، استقلال قوای سه

ی از خودکنترلی سطحهای ملی از دولت به ها و استقلال رسانهرسانه

نظر ابن خلدون  وردم لاً فساد و تباهی ناشی از تمدندست یابد که او

پذیر باشد، ثانیاً جامعه به قدرت لایزال ناشی از یا کنترل حداقل

 یافتگی دست یابد.سازمان

که  شودمی جوامع پیشرفته باعث در یافتگی اجتماعیسازمان

 متمرکز و قدرت کمتر ،حملات تروریستی پراکنده جزهب

 با اگر جامعه .کندبه تجاوز به چنین جوامعی  اقدامای یافتهسازمان

اجتماعی سازمان یابد، نه تنها  -های مختلف سیاسیاحزاب و سازمان

خواهد  شود، بلکه قدرتبرخوردار میاز یک قدرت عظیم خودکنترلی 

عنوان مثال ه بدر مقابل هر تهاجمی ایستادگی و مقاومت کند. داشت

یک عصبیت قومی به کشورهای  برخورداری از تواند باداعش می

 خاک آنها حتی بخشی از و سوریه حمله کند، نی چون عراق وسامابی

مقابل کشورهای  در اما آورد. در تصرف خود در اشغال و را
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 نامنسجم است. به حملات تروریستی و تنها قادریافته سازمان

در حفظ و انسجام  کنندۀ همبستگی بین اجزانقش تعیین

ها نیز در دیگر سامانه های اجتماعی کهنه تنها در سامانه راها سامانه

ای کاملاً اجتماعی و البته واژه همبستگی، واژه توان مشاهده کرد.می

یک  همبستگی را اتحاد و یگانگی اجزای شناختی است. اما اگرجامعه

نیم، باید به نقش سامانه برای دستیابی به یک کارکرد معین بدا

اجتماعی بلکه های نه تنها در حفظ و انسجام سامانه آنساز سرنوشت

ها اعم از مکانیکی، ارگانیکی، اقتصادی، طبیعی و غیره در سایر سامانه

 اذعان داشت.

 نیمبدن انسان فکر ک توان به حیات سازوارۀمثلاً چگونه می

های ارگانیکی، روانی، سامانه بخواهیم یگانگی و اتحاد کلیةبدون اینکه 

یکی و تعادل فیز. بگیریم نظر در را عقلانی، عروقی و فیزیکی آن

 ای استسجام عناصر متشکلهنپارچگی و اارگانیکی انسان تنها از یک

حراز کارکردهای خاص صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به اکه به

 .شوندرفتاری می

انسانی این اتحاد و یگانگی بین قوای  حتی اگر در سامانة مغز

های ت عروقی و جذب و دفعهای ذهنی، ترشحادماغی، داشته

عقل و دیوانه مواجه خواهیم بود.  فاقددهد، ما با انسانی رخ ن گوارشی

تواند یگانگی و اتحاد سی الکل میتا جایی که حتی مصرف چند سی
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و از او  ندبین اجزاء درونی سامانه عصبی و مغزی انسان را بر هم ز

حرکات و رفتاری بروز کند که در حالت طبیعی و نرمال هرگز رخ 

 داد.نخواهد 

های حاکم بر جامعه، درک و شناخت مکانیزم و قانونمندی

در مقابل فروپاشی جوامع  تاریزان اجتماعی را قادر ساخته است برنامه

و  کننداند مقاومت انفجار و اضمحلال رسیده ه نقطةداری که بسرمایه

یا برعکس در  ،عمر این جوامع را به میزان زیادی افزایش دهند

بینی های پیشدگرگونی ،اصطلاح پیرامونیه طه و بکشورهای تحت سل

 مصنوعی بر پا کنند.های شده و حتی انقلاب

تاریخی مارکس، وقتی تضاد بیرون طبقاتی  دیالکتیک نظریة طبق

مرگش نزدیک شده و  رسد، جامعه به نقطةبه حداکثر می در جامعه

کمه و حا اش فروپاشی طبقةاهد داد که نتیجهانقلابی انفجاری رخ خو

خواهد بود. فرودست و استثمارشونده  استثمارکننده و حاکمیت طبقة

که  باشدتان اولین کشوری گلسان کرد که جامعةبینی میوی حتی پیش

دهد. زیرا تضاد طبقاتی در آن نسبت به در آن انقلاب اجتماعی رخ می

رخ  ی. اما چنین اتفاقمع به بالاترین حد ممکن رسیده بودسایر جوا

داری توانست با کم کردن تضاد طبقاتی از زیرا جامعه سرمایه د.دان

بینی شده جلوگیری کند. پس شناخت و درک رخداد انفجار پیش

شود که های اجتماعی باعث میهای حاکم در سامانهقانونمندی
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ریزان اجتماعی بتوانند حرکت جامعه را شناسان و برنامهجامعه

 و حتی تغییر دهند. کنندبینی پیش

با وجودی که شدیداً ساختارپذیر است، اما  تماعیطبقه اج

مگر در زمان  (1966 ژرژ )گورویچ. .ماندسازمان باقی میهمواره بی

ای هیافتاجتماعی که معمولاً طبقه فرودست شکل سازمانهای انقلاب

گیرد، و در چنین حالتی این سازمان طبقاتی به قدرت به خود می

عظیمی دست خواهد یافت. که هیچ نیرویی تاب مقاومت در مقابل آن 

یافتگی از طریق ایجاد را ندارد. در جوامع پیشرفته قبلاً این سازمان

به اند. ها تجربه اندوختهو طی سال شکل گرفتهاحزاب و سندیکاها 

جامعه  قبل از اینکه دموکراسی حاکم شده و این جوامع همین دلیل در

ق اصلاحات اجتماعی انفجار برسد و انقلابی رخ دهد، از طری به نقطة

گردد. لذا جوامع به جامعه برمی شود و تعادلمی کم تضاد طبقاتی

امروز همبستگی اجتماعی را نه در عصبیت کور قومی بلکه در  پیشرفتة

 اند. زیرا هر گروهاجتماعی پیدا کرده -های سیاسیدرون سازمان

کند، از ساختار پیدا می هاییهدفیا ، اجتماعی که در راه نیل به هدف

 شود.قوی نیز برخوردار می نسبتاً تماعییک همبستگی اج

سامانه چیزی نیست که  اجزایم پیوستگی ه این به واقع در

ای رابطهبرای همه و همه جا کاملاً مشهود و قابل رؤیت باشد، بلکه 

د. درک و شاخت کننمطالعه  کشف و توانندمی است که پژوهشگران
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ی سامانه نمند و همبستگی ساختاری بین اجزادقیق این ارتباطات قانو

یا هر پژوهشگری را که به  ریز اجتماعییا برنامه است که محقق، مدیر

 راارتباطات ساختاری  سازد، قادر میپردازدمطالعه ساختاری سامانه می

یک از یا زیاد کند. هر تغییری در هر  دستگاری کند و متغیری را کم

ریز لت پژوهشگر و برنامهصورت طبیعی و بدون دخاچه به این اجزا،

های حاکم ونمندیصورت مصنوعی و از طریق درک دقیق قانو چه به

سایر عناصر سامانه  رم باید تغییری متناسب، هماهنگ بارخ دهد، لاج

یا بحران و نابودی نشود.  تا سامانه دچار اختلال کارکردی باشد،

ای به او کمک خواهد کرد سامانهنگرش  مسلماً برخورداری محقق از

 .دکنمطالعه  را بهتر کشف و این ارتباطات را بهتر بفهمد و آن تا

 

 به هم شرط سوم: وابستگی اجزاء -

منطقی  قانونمند،نتیجه ارتباط  در هاسامانه که گفتیم، طورهمان

یعنی  ختاراین سا به عبارت دیگر آیند.می وجودهب عقلایی بین اجزا و

نه ماهیت  دهدشکل می رات که آنهاسزیرسامانه و ارتباط بین اجزا

 یک سامانه را وقتی ساختارهمین دلیل است که ه ب .ی آناجزا

 متشکلة ماهیت مواد جنس و دهیم بدون اینکه هیچ تغییری درتغییرمی

 جدیدی پیدا کارکرد و گیردمی جدیدی شکل سامانة ،آن داده باشیم

 .کندمی
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ت کیفیّ یا ،تنه کمیّ کند،تعیین می نوع سامانه را ماهیت اجزا

 ،مهره سخت وپیچ و مواد یک سامانه مکانیکی از مثلاً کارکردی آنرا.

یک  یا و های زنده،نرم وسلولهای بافت نیکی ازارگایک سامانه 

 شود.تشکیل می... و هامولکول سیالات و مواد، سامانه شیمیایی از

 کارکردهای باف هزاران سامانه مختل شودواحدی می با اجزا

م ه نسبت بهمتفاوت شکل داد.ارتباط بین اجزا به نوعی وابستگی آنها 

 مکمل همدیگر م وابسته وه به اجزا اینکه دهد،می نشان را

به تبعیت اجزا  سایر ایدب کند، تغییر سامانه از یک جزء اگریعنی هستند.

بهم  آنصورت تعادل این غیر در دگرگون شوند. و آن تغییر از

توجه به کارکردی که  یک سامانه اجتماعی با اعضاپس  خورد.می

به هم لزوماً به  وابستگی اجزا تباط وار نحوۀ .اندم وابستهه به دارد،

ای از ارتباطات تعادل و روابط تغییرناپذیر نیست. پاره وجودمعنای 

یا کنش متقابلی به معنای  ،د روابطی متناقض با حرکت سامانهتواننمی

اما در  هستند،زا روابط تعادل ،معکوس باشند. یعنی در شرایط مساعد

تعادلی در سامانه اختلال و بیتواند باعث شرایط نامساعد روابط می

، زاییبه قدرت تعادل آنصورت مرگ و حیات که در آن شود

 .وابسته است اشپذیری و خودانطباقیانعطاف

وابستگی و تجمیع متغیرها به معنای استقلال نسبی آنها  درجة

تواند بین متغیرها مینیز هست. حالات بسیار متنوعی در روابط 
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 وجود آید.به

 است. Xوابسته به ارزش  Yش ارز -

است که در  X ش متفاوتزوابسته به دو ار Yارزش  -

 کند.تغییر می Yمقدار ثابتی از  به ازای Xصورت ارزش این

و یا هر مقدار ارزشی از  X های زیادی ازبا ارزش Yارزش  -

X رابطه دارد. 

یافته و متعادل : سازمانهسامان گونهکه ما به دو  در این جا است

 ریم. وقتی ارتباط و وابستگی اجزاخوسازمان و نامتعادل برمیو بی

 عادل و برعکس چنانچه ارتباط اجزاقوی و قانونمند باشد، سامانه مت

سامان و نامتعادل ای بیبا سامانه غیرقانونمند باشد،منقطع، ضعیف و 

های مختلفی است مواجه خواهیم بود. هر سامانه متشکل از زیرسامانه

 دهند.ای نسبتاً مستقل تشکیل میاز آنها نیز خود سامانه یککه هر 

تر از ارتباط بین ها بسیار قویگی زیرسامانهوابست وارتباط 

 دیگر است.ای زیرسامانه اجزای یک زیرسامانه با اجزای

 

 



 

 

 

 

 

 دوم فصل

 هاانواع سامانه
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گستردگی وسیعی که دارند از توان باتوجه به می ها راسامانه

 کرد: بندیچند نظر دسته

 ارتباطات بیرونی بر پایة -لفا

 ساختاردرونی  پایة بر -ب

 کارکردهایشان بر پایة -ج

 شانگیریچگونگی شکل بر پایة -د

 

 شانارتباطات بیرونی توجه به با هاانواع سامانه -الف

 حسب بر آنها بندیدسته ها،سامانه بندیتقسیم ترینمتداول

 دو به ما نظرنقطه  این از.است بیرونی محیط با آنها ارتباط چگونگی

 بازهای سامانه و بستههای سامانه :خوریممی بر سامانه نوع
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 های بستهسامانه -1

گونه رابطه مبادلاتی هایی هستند که با محیط بیرون هیچسامانه

ها تعادل اعم از ماده و انرژی ندارند. در نتیجه در این نوع سامانه

 ساکن )استاتیکی( برقرار است.

 شوند:بخش تشکیل می 4بسته از های سامانه

انرژی  : درون داد مجموعة(input)درون داد  -1

 شود.و موادی است که به عنوان داده وارد سامانه می

فرآیند  وارددرون دادها وقتی میان داد:  -2

 گیرند.مورد تجزیه و تحلیل قرار می شدند،داخلی 

 میان داد در بازداد )ستاده(: پس از تحلیل -3

ماده و انرژی به صورت بازداد یا بازخورد، پس  داخلی، فرایند

 شود.داده می

قسمتی از بازداد به عنوان انرژی و بازخورد:  -4

به عنوان داده  دوبارهًمادۀ مورد نیاز برای تداوم حرکت سامانه 

یا  گردد و مابقی به عنوان بازخوردمیبه درون سامانه بر

 شود.سامانه خارج می فیدبک از چرخة

 
 

 

 فرآیند داخلی 
 میان داد

 (feed backبازخورد )

 باز داد )مکانیزم کنترل(

Out put برون داد in put درون داد 
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مثلاً چنانچه یک خودرو را به عنوان یک سامانه بسته در نظر 

بگیریم، بنزین، روغن، و آب به کمک اعمال حساب شده راننده به 

 درشوند. بنزین خودرو میعنوان داده، وارد سامانه یعنی مکانیزم 

ها شود و با جرقه شمعداخلی خودرو، تا نقطه انفجار متراکم میفرآیند 

حرکت حاصل  ،این انفجار گیرد و نتیجةفجار گاز بنزین صورت میان

 دوبارهشود. قسمتی از این ماده و انرژی حاصل از کارکرد خودرو می

و این عمل مرتباً تکرار  ود،شمی سامانه چرخهبه عنوان درون داد وارد 

 تا تداوم حرکت را در سامانه میسر سازد. ،دش خواهد

ق و صد در صد بسته طور مطلتوان بهای را نمیامانهلبته هیچ سا

تواند تحت تأثیر تلقی کرد. سامانه هر چقدر هم که بسته باشد، باز می

شرایط اگر  ما، عوامل بیرونی قرار گیرد. مثلاً همین خودرو مورد مثال

ای یا اگر راننده زلزله بیایدیا سیل و  هم بریزد، یخبندان شود ی بهجوّ

یا حتی کارکرد خودرو نتواند باعث ، ست پشت فرمان آن بنشیندم

ادامه کارکرد آن را فراهم سازد،  دوبارهبازخرید بنزین و روغن شود تا 

توانند بر عملکرد و کارکردهای آن تأثیر بگذارند. بنابراین تمام همه می

عوامل بیرونی هستند، اما میزان این تأثیرای تحت ها به گونهسامانه

در  وهای باز بسیار زیاد وابستگی به عوامل خارجی در سامانه

 ض است.های بسته کم و گاهی قابل اغماسامانه
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خوریم. ها بر مینسبیت باز و بسته بودن سامانه مابهدر اینجا 

پی یعنی های بسته به تبعیت از قانون دوم ترمودینامیک انتروسامانه

 ی دارند.اقدرت تغییر شکل فزآینده

 

 های بازسامانه -2

ند. دارارتباط متقابل  های پیرامونیها با محیطامانهاین س

داد و کل برون شان بهلمالعها در حقیقت عکسسامانهبازخورد این 

کند. مکانیزم صورت مکانیزم کنترل سامانه عمل میبه و استسامانه 

سایر  شان برها همراه با اثرات متقابلبازخورد )فیدبک( این سامانه

 دائم دارند، ارتباط آن ای کم یا بیش بای که به گونههای محیطسامانه

داد جدید به صورت درونبه نتایج دوبارهد تا شومی و کنترلتنظیم 

های باز، عمل تعادل و سامانه وارد شوند. بنابراین باز خورد سامانه

های پیچیده زیستی و اجتماعی دهد. در سامانهتداوم آن را انجام می

پیچیدگی و گستردگی خاصی  ،کنترل سامانهبازخورد و  سازوکار

 .دارند

یا یک  پیکره یک سیاره، یک اتمهای باز مادی چون در سامانه

صورت ماده و انرژی به طریق مبادلات با پیرامون به ،بافت ارگانیکی

چون تری های باز پیچیدهکه در سامانه گیرد. در حالیای انجام میساده

 ترهتر و گستردپیچیده بسیارضمن اینکه مبادلات ماده و انرژی  ،جامعه
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عوامل غیر مادی دیگری چون فرهنگ و حتی تاریخ گذشته نیز  ،است

توانند شدیداً تأثیرگذار باشند. به همین دلیل است که پژوهشگران می

یا ، دکننمطالعه  عه را به عنوان یک سامانه کلخواهند جاموقتی می

یا تأثیر یک ماده ، بر روی سامانه اجتماعی قصد دارند تأثیر یک متغیر

مورد مطالعه قرار دهند. ناگزیر از قبول  رابر روی ارگانیزم بدن انسان 

 تأثیری بر روی پدیدۀو  انداین اصل هستند که سایر متغیرها ثابت

د که بر یا حداکثر چند متغیر وجود دار و تنها یک ندارند. مورد مطالعه

ای از پاره تواندمی ق. بنابراین محقاستمورد نظر اثرگذار  روی پدیدۀ

، متغیرهای شناخته شده را ثابت نگه دارد. مثلاً ثابت نگه داشتن فشار

یا سطح تحصیلات، درآمد، و غیره در ، .. در فیزیک. دما، وزن، جرم و

. به عبارت دیگر در حالی که ما به تأثیرات متقابل شناسیجامعه

همچنین اثرات متقابل شمار بر روی پدیده مورد مطالعه و متغیرهای بی

، ر روی کل سامانه اذعان داریمکل متغیرها بر روی همدیگر و نهایتاً ب

 پردازیم.یا چند متغیر می ای سهولت کار به مطالعه تنها یکاغلب بر

دیگر اصلی مسلم و غیر های باز با همتباط و وابستگی سامانهار

بسیاری  قابل انکار است. اما با شناخت این مسأله که متغیرهای

 کنیمتوانند بر روی سامانه مورد مطالعه اثر بگذارند، سعی میمی

صورت دو به دو مورد مطالعه ای محدود از متغیرها را حتی بهمجموعه

ی بین چند که ارتباط کمّدست یابیم ای قرار دهیم تا نهایتاً به معادله
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 .دهدمتغیر را نشان می

 ،یهای فیزیکی کمّسامانهدر بیولوژی و علوم اجتماعی برخلاف 

اش دهندهکل مجموعه نیز به عنوان یک واحد مستقل از عناصر تشکیل

های نیزم در بیولوژی، سازمانارگاگیرد. مانند مورد مطالعه قرار می

شناسی. به عبارت دیگر شناسی و فرهنگ در مردماجتماعی در جامعه

نوان یک سامانه یده به عهر پدکل ما قادر به درک سریع و بلاواسطه 

بدون ارتباط ساختاری با  خواهیم بود، نه اجزایا ارگانیکی  اجتماعی

به هم  رابطةنتیجه  ایرا کارکرد یک مجموعه سامانهزی مجموعه.

وجود یا  است نه ناشی از یکدیگر به هم وابستة اجزا با پیوسطه و

ن که اگر حتی ارتباط بیطور مستقل و جداگانه. چرا به عملکرد اجزا

طور عقلایی و قانونمند تغییر کند، ما با کارکرد جدیدی به همین اجزا

های باز رابطة که سامانه مواجه خواهیم بود. بنابراین درست است

صورت اما آن را معمولاً و لزوماً به دارند،عوامل خارجی  نهایتی بابی

 ند.کنمی استاتیک به عنوان یک مجموعه کل مطالعه

یافته به عنوان یک عییا به عبارتی جامعه تجم هر جامعه کل

های دیگری تقسیم و زیر سامانه تواند خود به اجزامیمجموعه عینی 

تجزیه و  عنوان یک سامانه مستقلتوانند به شود که هر یک خود می

سامانه  شود که کارکرد هرروشن می شوند. بنابراین در اینجاتحلیل 

اش باشد. دهندهتشکیل ر ماهیت اجزاییا د تواند در ذات درونینمی
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های نهفته در نحوه ارتباط و قانونمندی ناشی ازبلکه این کارکرد 

ار یعنی آرایش است که وقتی ساخت به همین دلیل .ارتباط بین اجزاست

کند، کارکرد سامانه هم تغییر سامانه تغییر می و ارتباط بین اجزای

زم های علمی لااز قانونمندی یابد. حال چنانچه این آرایش جدیدمی

و  باشندهیچ کارکردی نداشته  برخوردار نباشد، چه بسا مجموعة اجزا

تری های دقیق، عقلایی و پیچیدهقانونمندی دارایبرعکس چنانچه 

 یابد. ، سامانه به کارکردهای جدید و بالاتری دست میباشند

خود به عنوان  دهنده،های تشکیلیر سامانهو ز اگرچه اجزاالبته 

توانند کاملاً از هم اند، اما اینها نمیهایی مستقل قابل مطالعهسامانه

تواند این ارتباط می و نحوۀ اند،هممستقل باشند، بلکه در ارتباط با 

های مختلف تغییر کند، و این یا آن باشد. زیرا اگر زیرسامانه

گونه جامعه آن کل کاملاً از هم مستقل باشند، دهنده یک جامعةتشکیل

صرفاً از  انه راهست، غیر قابل فهم و مطالعه خواهد بود. یک سام که

 قابلبا همدیگر،  طریق تجزیه آن به اجزا و نحوه ارتباط این اجزا

ای . بنابراین استقلال هر سامانه مسألهبود خواهدشناسایی و مطالعه 

تباط بین متغیر و نسبی است که بستگی به زمان، مکان، نوع و شدت ار

 آن دارد. جزایا

های بسته به تبعیت از قانون دوم سامانه اشاره شد،که  طورهمان

ای دارند. انتروپی آنتروپی یعنی قدرت تغییر شکل فزاینده،ترمودینامیک
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های در سامانه وبه معنای از دست دادن انرژی درونی سامانه است، 

گیرد. یک خودرو صورت مداوم و سریع صورت میبسته این عمل به

ای فزاینده انرژی حرکتی کردنکار  ، در حالبه عنوان یک سامانه بسته

ای مکانیزم تغذیه داده یعنی بنزین، کند، و اگر فقط لحظهایجاد می

یعنی  افتد.اکسیژن و الکتریسیته در آن قطع شود، سامانه از کار می

در  است، فزاینده مداوم و یک وضعیتر شکل سامانه )انتروپی( یتغی

های باز انتروپی کاهنده دارند. یعنی با سرعت کمتری حالی که سامانه

 های بازروند. در نتیجه سامانهنظمی و انحطاط پیش میبه سوی بی

ی هادارند. به عبارت دیگر انتروپی منفی سامانهتری آنتروپی منفی قوی

ارتباطی باشد که با دنیای خارج دارند. جامعه به  ناشی ازتواند باز می

تواند از قدرت انتروپی منفی قدرتمندی عنوان یک سامانه باز می

تر و بیشتر حفظ برخوردار باشد، و وضعیت موجود خود را راحت

کند. اما همین جامعه در نتیجه پیشرفت و تحولات بلا انقطاع تکنیک 

یابد جتماعی در طول زمان قدرت خود انطباقی بیشتری میو نظامات ا

کند و روی همین اصل است که هرچه جامعه پیشرفت بیشتری می

تری تر و از آنتروپی )قدرت تغییر شکل( قویانتروپی منفی آن ضعیف

 شود.برخوردار می

تر از یک تایی به مراتب قویروس انتروپی منفی یک جامعة

قدرت انتروپی منفی یک جامعة پیشرفته یا  ،است شهری جامعة
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است، و  ترجهان سومی ضعیف ینسبت به یک جامعه صنعتی

 است. آن بیشترانتروپی یعنی قدرت تغییر شکل  برعکس

 

 های خودانطباقی والتر بوکلیسامانه -3

ها را به دو نوع: بسته، نگانتروپیک )مقاوم در والتر بوکلی سامانه

 ارای انتروپی منفی نسبتا قوی( و باز مقابل هرگونه تغییر و د

 . کندبندی میمتعادل خودانطباق و انتروپیک )تغییرپذیر( تقسیم

( ( Buckley. w.1967 
 

 1های متعادل نسبتاً بسته و نگانتروپیکسامانه -

یا باز  طور مطلق بستهای بههیچ سامانه ،که گفتیم طورهمان

ها به نحوی تحت سامانه بلکه این یک مسأله نسبی است. همة نیست.

بیرونی است که اما شدت وابستگی به عوامل  اندتأثیر عوامل بیرونی 

بسته مورد های متعادل نسبتاً سازد. سامانهیا بسته می آن را نسبتاً باز

رت قد اند،تعادل حال ایجاد دائم درنظر بوکلی، در حالی که 

                                                           
دهد که در مقابل هرگونه تغییـری مقاومـت ای را نشان مینگانتروپیک در مقابل آنتروپیک وضعیت سامانه. 1

دهد و به اصطلاح آنتروپی منفی نسبتاً قدرتمندی دارد. همانند سازمان اجتماعی یک روسـتا یـا یـک نشان می

های آنتروپیک بیشتر تغییرپذیرند. یک شهر بزرگ در یک کشور ه و سنتی. در حالی که سامانهماندجامعة عقب

دهد و یا بعد از تغییر یکـی از عناصـرش پیشرفته و متمدن در مقابل تغییرات مقاومت بسیار کمتری نشان می

 سازد.دهدو دگرگون میدهد و سایر عناصر را متناسب با آن تغییر میسریعاً خود را با آن تغییرات وفق می
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تغییر در آنها به انرژی  و ندارند اختاردهی و تغییر ساختاری جدیدس

یا ساختاردهی  . آنها تنها تحت تأثیر اختلالاترسدحداقل می

و منابع لازم برای تغییرات درونی خود را در اختیار ندارند.  اندبیرونی

ها نسبتاً ساده و ارتباطات بین آنها بیشتر از طریق محتوای این سامانه

ها رد این سامانهگیرد، تا تبادل اطلاعات. کارکتبادل انرژی صورت می

بیشتر فعالیت برای حفظ هرچه بیشتر ثبات و ساختار ابتدایی و 

ویژگی اند. این هایی است که از قبل تعریف و تعیین شدهمحدودیت

ا محیط خارجی و هرگونه ارتباطی بین این سامانه ب بسته شدنسبب 

، در حالی که خیلی پیش از آن شودمی تبادل اطلاعات و حتی انرژی

. استخود تنظیمی یعنی حفظ ساختار درونی در مقابل تغییر  عامل

 های بخارهای مکانیکی )ماشیننهتوان در ساماها را میمثال عینی این

 های الکتریکی، الکترونیکی و بنزینی( مشاهده کرد.یا ماشین

 درهایی هم وجود دارند که نه بازند و نه بسته. بلکه سامانه

مانند  نامند.می نیمه باز را آنها و گیرند،می رقرا بین این دو جایی

های زنده. این . مانند ارگانیزم1نیک و هموئوستازیکارگاهای سامانه

و همیشه سطحی از انرژی  اندر حالی که بازند، نگانتروپیکها دسامانه

 کنند.متوسط خود را حفظ می
                                                           

. مـثلاً دمـای بـدن ایستایی به معنای خودانطباقی سامانه است در مقابل تغییرات محیطی. هموئوستازی یا هم1

ایسـتایی دمـا در شـرایط درجه اسـت. ایـن هم 37انسان در صحرای عربستان و محیط یخبندان قطب جنوب 

 ارگانیکی است.مختلف محیطی ناشی از خاصیت هموئوستازی سامانة 
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 های باز پیچیده و خودانطباقسامانه -

های از سامانهگیرند که می دراین گروه جایزیادی های سامانه

ها در . این سامانهشودمی شامل راروانی گرفته تا فرهنگی و اجتماعی 

ای از موارد در پاره وهستندحالی که بازند دارای توان انتروپی منفی 

ند. اینها دارای انتروپی منفی یعنی با افزایش پتانسیل انگانتروپیک

ها هم از درون و هم از بیرون بازند. یعنی سامانهانرژی مواجهند. این 

های درونی خود قرار گیرند، و هم توانند تحت تأثیر کنشهم می

گذارند. بدین معنی که های بیرونی بر آنها تأثیر میپیامدها و کنش

 تواند عامل تغییرات اساسی در اجزابین عناصر درونی آنها می تبادلات

 باشد.

ای باز، پیچیده و د که جامعه سامانهکنبوکلی تأکید می

خودانطباق در محیطی نامتجانس و تأثیرگذار است. )والتر بوکلی، 

1967) 

جریانی از  اثر پذیرد، مگر دراجتماعی تحول نمی نةمایک سا

حاکم بر سازمان های تغییرات موفق در عوامل محیطی و محدودیت

 مقداریری از برخوردامستلزم موفقیت در این جریان،  . لذاخود

با محیط پیرامون و  شارتباط در 1پذیریپذیری و تحریکانعطاف

 است. سازوکارهای برگزیدهمجموعه عوامل و 

                                                           
1. Irritabilité  
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 شناختی، ارتباطبیولوژیکی و روانهای خودانطباق در سامانه

 و آموزش A.D.N سامانه به ترتیب از طریق مبادله کدهای -محیط

 (62گیرد. )لوگان، ص )یادگیری( صورت می

فرهنگی  -های خودانطباق اجتماعیکه در سامانه همان طور

ای از از یک طرف جریان یک جانبه، شودمتکی بر نمادها، مشاهده می

و  دارد، وجودرغم تنوعات و ناهمگونی حاکم کدگذاری و گزینش به

شخص و یا گروه از طرف دیگر به الزاماتی در رفتارهای نمادین 

 خوریم. )همان منبع(اجتماعی برمی

گیری و تغییر فرهنگ و سازمان اجتماعی این جریان به شکل

فرهنگی در مقایسه  -های اجتماعیسامانه این وجودشود. با منتهی می

های خاص ازویژگیای دارای مجموعههای خودانطباقی با سایر سامانه

تغییرات ممکن در طول زمان  امنةها د در این سامانه. مثلاًهستند.

، نقش عوامل ژنتیکی کاهش و نقش عناصر فرهنگی شودمی گسترده

ونی، یعنی روابط بین عناصر یابد. به علاوه نقش تغییرات درافزایش می

اجتماعی در مقایسه با نقش عوامل بیرونی یعنی  -فرهنگی سامانة

یابد. ش میهای جدیدی پیدا کنند، افزایهایی که مشخصهمحیط

فرهنگی و مقایسه جریانات تغییر در گذشته  -مشخصه جدید اجتماعی

با ظرفیت و دهد که بتوانیم مسائل اجتماعی را و آینده به ما اجازه می

خود را گسترش های هدف دامنة ، وکنیم امکانات بیشتری تحلیل

 دهیم.
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دیگری که اتفاقاً مورد توجه والتر بوکلی قرار گرفته،  نکتة

کند که بوکلی عنوان می اساس علت و معلولی حاکم در سامانه است.

طور مستقیم یا ای از عناصر است که بهاساسی، مجموعه یک سامانة

هایی مواجهند که ثبات آن را به علت و معلول ةغیر مستقیم با شبک

که برآیندشان  ای متفاوت و گاهی متضادرند. یعنی نیروههمراه دا

و رابطه ، اش ثبات نسبی سامانهنتیجه نهایت در و باشدتواند صفر می

که در حقیقت ساختار آن را شکل است متقابل کم و بیش پایداری 

 دهد.می

که در  یساختار متغیر بادائمی  البته باید بین کلیتّ یک سامانة

گیرد، تفاوت قائل یک لحظه معین برای یک هدف مشخص شکل می

شد. ادامه کار یک سامانه تنها به معنای حفظ متغیرهای اساسی است 

 .کنند.می تسهیلرا تضمین و  این تداومکه 

 

 بر پایه ساختار درونی هاتقسیم سامانه -ب

مختلفی های به شکل کنیمها توجه به ساختار درونی سامانهاگر

ای از از آنها درجه یکهر  یند بین اجزاوخوریم، که در پیاز آنها برمی

بخواهیم  نمندی حاکم است، بنابراین، اگرپیوستگی، وابستگی و قانو

نمونه کاملی از یک  وتکامل  نهایت درطبق تعریف سامانه همه آنها را 

 اجزای سته بدانیم که ارتباطات بینم وابه م پیوسته و بهه مجموعه به
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 ایم، زیرابه بیراهه رفته اند،آن کامل و قانونمند و صد در صد هماهنگ

 چنین سامانة کاملی وجودهای طبیعی و ارگانیکی حتی در میان سامانه

اصل ای معتقد باشیم باید اگر به اصل تعالی ارتباطات سامانه ندارد.

ادیده بگیریم. و نکنیم ها را نفی ر سامانهتکامل و قانون انتروپی حاکم ب

پس ضمن اینکه لازم است اصل تکاملی و قدرت انتروپی یعنی 

ت در ارتباطات به اصل نسبی باید ،ها را بپذیریمتغییرپذیری سامانه

نهایتی از به بی معتقد باشیم. در نتیجه این فرض نیز قانونمند بین اجزا

ای بین صفر تا یک درجهخوریم که در هر ها برمیمانهانواع سا

 وجود یی بین اجزاعقلا وهماهنگ ، ارتباطات قانونمنداز  نهایتبی

 ارتباط یا اصلاً باشند. بدیهی است اگر این ارتباطات ضعیف دارد

ای ما با مجموعه ،وجود نداشته باشد دی در میان اجزای سامانهنقانونم

. دکه هیچ کارکردی ندارخوریم می برم ریخته ه و بهسامان کاملاً بی

را  هاآن نآن را از هم جدا ساخته و ارتباط بی خودرویی که اجزای مانند

 .اندریختهم ه کاملاً به

تر، قانونمندتر تر، منسجمقوی حال آنکه هرچه ارتباط بین اجزا

تری و کارکرد وسیع دبو خواهدتر سامانه قوی ،تر باشدو عقلایی

 خواهد داشت.

گرا توانیم مطلقنمی ها هرگزمبحث سازمان و سامانه لذا در

 .از آنها بیندیشیم نقصیبیآل و ایده، شکل کامل وجودبهباشیم و تنها 
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که در این صورت اصل بدیهی تکامل را در طبیعت، انسان، جامعه  چرا

و  تکاملایم. پس لازم است اصل و جهان نفی و آن را زیر پا گذاشته

ها را بپذیریم تا بتوانیم آنها را قدرت انتروپی یعنی تغییرپذیری سامانه

 .شان گام برداریمدرک و در راه تغییر، تحول و تعالی

ویژگی آنتروپی  از ،بودنمیرا  عینها در سامانه همة

گرا هستند. یک سامانه طبیعی یعنی تغییرپذیر و تکامل برخوردارند،

میرد. یم نهایت کند و درشود، رشد مید میولکند. متتغییر می دائم

زیرا وقتی به ارتباط وسیع و باز  ،است مرگ جزیی از قانون تکامل

کوچک، با مرگ یک سامانه  شویمکنیم، متوجه میا نگاه میهسامانه

توان اصطلاح فرادست را نمیه یا ب حرکت و دگرگونی سامانة کل

ملی خود رشد تکا پایانیلاً وقتی انسان به نقطه متوقف ساخت. مث

دهد و نه طبیعی کل خلقت را نه تغییر می میرد، سامانةرسد و میمی

سازد، بلکه انسان همچنان در کل نظام طبیعت از نظام متوقف می

کند. در نتیجه ست، پیروی میتکاملی که در سامانه خلقت نهفته ا

را که در کل نظام طبیعی بدن حیوانات  نظریة داروین و قانون تکامل

 توان نادیده گرفت.ویژه انسان نهفته است، نمیبه

خوریم که در به انواعی از آنها برمی هابنابراین در میان سامانه

 ازای از ارتباطات سیستمی وجود دارد. در میان بعضی هر یک درجه

 گی بیشتری وجودتر و هماهنسجمتر، منتر، قویارتباطات قانونمند آنها
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های است. مثلاً سازمان ترای دیگر این ارتباطات ضعیفو در پاره دارد،

 .ندتر از کشورهای جهان سوم احاکم در کشورهای پیشرفته بسیار قوی

تر و اری بسیار قویدهای حاکم در یک نظام سرمایهیا سازمان

 برد. بهاست که در دورۀ فئودالیته به سر میای جامعه تر ازمنسجم

ها در کشورها و جوامع و در است که کارکرد سازماندلیل همین 

ی غیر اههای مختلف بسیار متفاوت و متنوع است. در سامانهزمان

طور است. مثلاً ساختار همین نیزیا ارگانیکی   مکانیکیاجتماعی مثلاً

تر از تر و قویتر، منسجمیک خودروی پیشرفته و مدرن خیلی پیچیده

لطبع کارکردهای متفاوتی هم یک خودروی قدیمی و ضعیف است و با

سازوارۀ تکامل یا پیچیدگی ساختاری یک جانور تک سلولی با . دارند

الی که حتی آن همچون بدن انسان کاملاً متفاوت است. در حای یافته

ذا هرگز گنجد. لجانور تک سلولی هم در تعریف ما از سامانه می

یا نادیده گرفت. یعنی  کردها حذف سامانه توان آن را از مجموعةنمی

ای ضعیف ارتباط سامانه است اما جانور تک سلولی نیز یک سامانهآن 

 .ای بین اجزای آن وجود داردبسیار ساده و

کند که برای بالا بردن ارگانیزاسیونیسم به ما حکم مینظریه 

ارتباطات  تماعی به دگرگونی ساختاری و ایجادهای اجسامانه کارکرد

 طوربهآنها را آن بیشتر فکر کنیم و  تر بین اجزا و اعضایبهتر و قوی

 دست یابیم. تر سازیم، تا به کارکردهای بهتریو منسجم ترقویمداوم 
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طبیعی و توسعه و پیشرفت در امور اجتماعی  تکامل در امور

اعم از اقتصاد، جامعه و سیاست در نتیجه انسجام بیشتر و بهتر و 

یک سازمان  رتباطات قانونمندتر در میان اجزا و اعضایبرقراری ا

ساختار داشته باشیم که یک  توانیم انتظارنمی ماآید. تماعی پدید میاج

ته در یک سامانه واحد ممکن الب اشد.وت داشته بواحد، دو کارکرد متفا

های با کارکردهای متفاوتی مواجه باشیم که ناشی از زیر سامانه است

رکردهایی که مشاهده مختلف آن سامانه باشند. اما هر یک از کا

توان می ست کهیی اهایا بازخورد یکی از زیر سامانه شود حاصلمی

مطالعه کرد، نه کارکرد عنوان یک سامانه مستقل شناسایی و به  آن را

کل کارکرد واحدی دارد. چراکه دارای ساختار  کل سامانه. سامانة

رد تواند هم کارکواحد و مشخصی است. مثلاً یک سامانه اجتماعی می

ایدئولوژیکی و  هم، آموزشی و تربیتی اقتصادی داشته باشد، هم

های .. اینها همه ناشی از کارکرد زیرسامانه.سیاسی و هم ،فرهنگی

این  درون که در انداقتصادی، تربیتی، فرهنگی، سیاسی و خانواده

امانة دارند. اما کارکرد کل س آن جایدر ساختار  اجتماعی یعنی سامانة

ساختار واحدی است که از روابط بین این زیر  اجتماعی نتیجة

توسعه  یا رادع تواند عاملاش میکه نتیجهشود ها حاصل میسامانه

 جامعه باشد. اجتماعی و اقتصادی

یک  ات قانونمند بین اجزایارتباط ، یعنی شیوۀهر ساختار
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صورت انرژی و ماده بازخورد مشخصی دارد. این بازخورد به سامانه،

شود، و این انرژی باعث حرکت و حرکت عامل دگرگونی و می ظاهر

 تحول است.

اریم با روشن از ساختار یک خودرو انتظار د طور کههمان

جایی را میسر هد و این انرژی حرکت و جابشدنش، انرژی بیافری

توان انتظار داشت که متناسب با اجتماعی هم می هسازد، از یک سامان

جاد کند و حرکت و دگرگونی و انرژی ای خود،ساختار اجتماعی 

های اجتماعی را یا حرکت و جنبش، توسعة اجتماعی و اقتصادی

تر و قانونمندتر تر، منسجمهرچه این ساختار اجتماعی قویبیافریند. 

در یک  ساختار اقتصادی ری خواهد داشت.بیشتر و بهت باشد، کارکردِ

مانده یک کشور عقب نسبت به سازمان اقتصادیکشور پیشرفته 

همین . به اندآنها متفاوت ساختارهای کارکرد بسیار بیشتری دارد، زیرا

ا انباشت تولید مواجهیم و در دومی با کمبود ب است که در اولیدلیل 

 .تولید

 

 شانها بر پایه کارکردقسیم سامانهج: ت

ها کارکردهای آنهاست. های تقسیم سامانهیکی دیگر از شاخص

ای را مدنظر دارند، های مختلف که تحلیل سامانهپژوهشگران رشته
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ذکر  بندی کنند.شان طبقهرا بر پایه کارکردهای مختلف آنها دارندسعی 

 تطویل کلام باشد. بمورد و تنها موجبی شایدها بندیانواع این طبقه

 بندیطبقه ر علوم را به دو سطح خرد و کلانفرانسوا مای

و در سطح خرد از علومی چون بیولوژی، فیزیولوژی و در  کند،می

 برد.شناسی نام میسطح کلان از علوم رفتاری و جامعه

بندی معیار طبقه (Marnay and Smith, 1964)مارنی و اسمیت 

قرار داده و در نتیجه چهار نوع ها سامانهخود را ظرفیت خودانطباقی 

 ند:اکردهبندی سامانه را به شرح زیر دسته

 شیمیایی -های غیر ارگانیک مانند فیزیکیسامانه  -1

های طبیعی و های ارگانیکی همچون ارگانیزمسامانه  -2

 بیولوژیکی

اجتماعی  -های روانیهمانهای ادراکی همچون ساهسامان  -3

 متکی بر نمادها

ساز و مصنوعی های دستهای مصنوعی یعنی سازهسامانه  -4

 هابشر همچون ماشین

در ی اساسشناس سه نوع خودانطباقی نظر این دو جامعه از

 ها وجود دارد:سامانه

درآن،  : یعنی نوعی خودانطباقی که1واکنشیالف: خودانطباقی 
                                                           
1. Adaptativité Réactionnelle  
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مشخص، عملکرد مشخص و یکنواختی  سامانه در مقابل یک برنامة

 دارد.

ها کارکرد این سامانه :درجه دو 1ب: خودانطباقی باز متعارفی

یک ورودی مشخص حداقل دو کارکرد باو در نتیجه  ،استمتغیر 

 خواهیم داشت. 

 ها در هر حال: در این سامانه2ج: خودانطباقی بازساختاری

 کند.تغییر میاست ودائم متغیر  ارتباط قانونمند بین اجزا

نیکی و دو نوع دیگر ارگاهای خودانطباقی واکنشی را در سامانه

کنیم. یعنی در های ادراکی مشاهده میخودانطباقی را در سامانه

گاه های ادراکی چون ساختارهای روانی و اجتماعی هیچسامانه

در مقابل یک کنش معین یعنی ورودی یک داده مشخص به توان نمی

یک واکنش متقابل تعریف شده و همیشگی را انتظار داشت. در سامانه 

و کارکرد  هر ورودی یک نتیجه توان ازمی حالی که در نوع اول

ه نظر در علوم اجتماعی دو نوع تحلیل جالب ب .داشت انتظار مشخص

تالکوت پارسونر و دیگری  کارکردی-رسد؛ یکی مدل ساختاریمی

 های خود انطباقی والتر بوکلی.سامانه

تواند داشته باشد، آنها سامانه می بنابراین از نظر کارکردهایی که

                                                           
1. Adaptativité Renormalisationnelle  
2. Adaptativité Reconstructurelle  
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های اجتماعی، مکانیکی، فیزیکی، توان به انواعی چون سامانهرا می

الکترونیکی، ارگانیکی، نباتی )اکولوژیکی و طبیعی(، شیمیایی، 

های از این انواع سامانهی و غیره تقسیم کرد. هر یک ای، فضایهسته

تقسیم شوند. مثلاً  های مختلفیبه شاخه توانندمی ی خودکارکرد

، اقتصادی، 1ویمعَهای جاهای اجتماعی به انواعی چون سامانهسامانه

توانند می یهای ارگانیکیا سامانه شوند... تقسیم می.سی، فرهنگی وسیا

یا یک سامانه اقتصادی  نوع زیستی و روانی تقسیم شوند. به دو

 .باشددو زیر سامانه خرد و کلان  شاملتواند می

 

 شانگیریچگونگی شکل ها بر پایةسیم سامانهد: تق

نیز ما به دو دسته سامانه  هاگیری سامانهشکل از نظر چگونگی

 خوریم.برمی

 آنها نقشی ندارد گیریان در شکلهای طبیعی که انسسامانه -1

های ارگانیکی و اکوسیستم حاکم در یا نقش ضعیفی دارد، مانند سامانه

 ها.های فضایی چون ستارگان و کهکشانطبیعت و سامانه

های اجتماعی، اقتصادی، های مصنوعی چون سازمانسامانه -2

                                                           
 ت منتسب به جامعه( صفSocial. جامعوی )1

«. بـوده باشـدصورت انفرادی یـا گروهـی ها اعم از اینکه بهصفت ناشی از روابط حاصل از اندرکنش انسان»

 .1391، نشر قطره، «شناخت دولت»رجوع شود به شیخاوندی. داور 
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ای و مجازی های مکانیکی، شیمیایی، هستهسیاسی، فرهنگی و دستگاه

 ست بشرند.که ساخته د

ی نسبت به سامانه هایی که ساختة دست طبیعسامانه های 

و انسان چه بسیار برای ساختن  بشرند به مراتب بی نقص ترند.

 گیرد و از آنهانقص الگو میهای بیهای مصنوعی از این سامانهسامانه

ساز خود های دستهای اجتماعی و دیگر سامانهکه سازمان آموزدمی

دارای انتروپی باشند.  تر ومتعادل تر،بادوامای شکل دهد که گونهرا به

نشان انعطاف بیشتری  ل تغییرات درونی و بیرونی حاکمدر مقابتا

  ...خودکنترل باشند و دهند،

سیاسی، های اقتصادی، های اجتماعی یعنی سازمانسامانه

هایی مصنوعی و ساخته و پرداخته .. همه و همه سامانه.فرهنگی و

هر چه اصول سازماندهی و قوانین ساختاری  بنابراین دست بشرند.

تری خواهند یشتر و وسیعبر آنها حاکم باشد کارکردهای بی بیشتر

 ت.داش

 های اجتماعی دارایرعیتی، سازمانارباب و  در دورۀ

های طوری که در سازمانبهبودند. تدایی زماندهی ضعیف و ابسا

این  درخوریم. اقتصادی این دوران ما تنها به یک تعادل معیشتی برمی

به سازماندهی  یدنظام تولدهندۀ مالک به عنوان تنها سازمان هاسازمان

 )حراثه( د. مثلًا بنهپردازود در قلمرو خود مینیروی انسانی موج
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 1دهد.تشکیل می

جامعه و تغییر شیوۀ تولید و ورود صنعت پیشرفته با پیشرفت 

به فراخور زمان  یسازماندهی نیروی انسان در نظام تولید، لاجرم شکل

 و مکان تغییر کرده است.

های اقتصادی در شروع شیوه تولید شکل و ساختار سازمان مثلاً

ماکس ، پردازان کلاسیکی چون تایلورداری با حاکمیت نظریهسرمایه

پردازان بر روی تقسیم کار در . این نظریهدستخوش تغییرشد... .وبر و

روابط  بوروکراسی وبرقراری  و های اقتصادی، انضباط کارسازمان

اما با  .کردند تأکید تولیدیهای سازمان همچون ارتش در خشک اداری

داری، نارسایی تغییرات اساسی در نظام تولید سرمایه وپیشرفت جامعه 

را شکل جدیدی از سازماماندهی  که شدنمایان هم ها نظرات کلاسیک

 ایجاب ترکیبی از این دو یا یا رفتارگرایان هاکلاسیکنئو نظریه ةبر پای

های سازمان ی انسانی درشکل سازماندهی نیرو ،در نتیجه. دکرمی

                                                           
رعیتی بنه شکل خاصی از تقسیم کار روستایی در جامعه کشاورزی ایران بود کـه مالـک و در دوره ارباب . 1

داد. این سازمان سنتی متشکل از یک نفرسربنه بود کـه سرپرسـتی و ریاسـت واحـد را بـه عهـده تشکیل می
ت، یک نفر  پابنه که معاونت واحدتولیدی را داشت، یک نفر آبیار و چند نفر برزگر بـه تناسـب وسـعت داش

کردند، و معمولاً یک نفر هم پادو داشت که وظیفه انتقال مایحتـاج و نیازهـای اولیـه زمینِ بنه در آنجا کار می
های ایـن سـازمان 13 42رضـی اعضای بنه از جمله نهار را بر عهده داشت. چنـد سـال بعـد از اصـلاحات ا

روستایی به دلیل فقدان مدیریت از بین رفتند )رجوع شود به کتاب یا جزوه آقای صـفی نـژاد تحـت عنـوان: 

شکل واحدهای زراعی )بنه( قبل و بعد از اصلاحات ارضی. انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 
  (1351تهران سال 
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 غرب تغییرکرد.تولیدی 

 خصوصیات روانی و بیشتری بر روابط و تأکید هانئوکلاسیک

 (1392محمد،.)اقتداری علیسان داشتنداجتماعی ان

 که حکایت از نئوکلاسیک( )کلاسیک و مکتب میان این دو در

های تولیدی ویژه سازمانهها بنگیری سازماشکل از متفاوت ۀشیو دو

 جهان بر در انسانی نیزروابط  ی وسازمانده شکل دیگری از د،دارن

دولتی  سازماندهی صرفاً که بر د،کر بلند سر هانظرات مارکسیست پایه

 .داشتفراوانی  تأکید هاسازمان بر حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا و

این  ،شکل سازماندهی نیروی انسانی دگرگونی در و این تغییر

 عیب وسازماندهی بیگونه که هیچ کندثابت می را واقعیت انکارناپذیر

تضمین  مداوم جامعه را توسعه همیشگی و پیشرفت و که بتواند ینقص

ها سامانه دیگرچون  هم های اجتماعیسازمانبلکه  ندارد. وجود کند،

اعم از فئودالیسم،  وایسمی هاند و هیچ نظریتابع قانون فناپذیری

تواند حرکت، تحول و .. نمی. وکمونیسم  ،کاپیتالیسم، سوسیالیسم

ه باشیم شتتضمین کند، پس اگر انتظار دابرای همیشه توسعه جامعه را 

برای ای جاودانهها بتواند خوشبختی و توسعه که یکی از این نظریه

بدانیم،  شریتراه نجات ب تنهایا یکی از آنها را ، تضمین کند جامعه

توانند ریزان اجتماعی تنها میبرنامه. ایمانتظاری بعید و غریب داشته

ارتباطات  تغییر در با یا و ،های اجتماعی را افزایشعمر سامانه
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، نه اینکه عمر کنند بهتر و بیشتر را شان کارکردهای آنهاساختاری

  تار اجتماعی واحد را میسر سازند.یک ساخة جاودان

ه تابع طوری کها همانچه بخواهیم و چه نخواهیم تمامی سامانه

زایی و خودکنترلی قانون تغییر شکل )آنتروپی(، آنتروپی منفی، تعادل

قانون  تابعهستند،  ()طبق مباحثی که در فصول آینده خواهیم داشت

گیرد به نظمی در سامانه اوج میو هر زمان که بی ،هستند همفناپذیری 

محکوم دهد، زایی خود را از دست میقدرت تعادل دیگر که یاگونه

 بربلکه ، های اجتماعیسازمان نه تنها بر به فنا خواهد بود. این اصل

 حاکم است.مصنوعی  طبیعی و اعم از هاهکلیه سامان



 

 

 

 

 

 سومفصل 

یا بیماری در  نسبیت در سلامت ساختاری

 هاسامانهنظام 
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از ساختارها  ها ما به انواعیدر میان سامانهکه گفتیم  طورهمان

عبارت دیگر در ه یا ب آنها در سلامت نسبی ازای خوریم. پارهبرمی

برند. در حالی که نسبی به سر می سلامتای از زمان در محدوده

اختلال در با ما و در نتیجه این بیماری  ند،ای دیگر بیمارپاره

شود و این که بدن انسان بیمار می طورارکردهای آنها مواجهیم. همانک

، هر سامانه هم با داردمی ز کارکردهای متعارف خود بازا را او بیماری

تواند دچار بیماری، بحران و نابسامانی توجه به ساختاری که دارد می

 و در نتیجه کاهش انرژی و بازخورد طبیعی خود شود.

 ها شوند، از جملةتوانند سبب بیماری سامانهعوامل مختلفی می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:این عوامل می

و  یا افول اجزا تغییرات نامتناسب در رشد  -1

 هاعناصر سامانه

 سرایت و انتقال  -2
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 قطع ارتباط ساختاری  -3

یا  هانگی در کارکردهای زیرسامانهناهماه  -4

 عناصر آنها

در نتیجه تغییر شرایط  ودرک بیهودگی و  -5

 حاکم

 هااختلال در قوانین حاکم بر سامانه  -6

ویژه در ای بههای ناشناخته و دورهبیماری  -7

 های اجتماعی و اقتصادیسامانه

 

 هاو عناصر سامانه یا افول اجزاتغییرات نامتناسب در رشد  -1

های چون سازمانهای اجتماعی همها اعم از سامانهتمامی سامانه

ای از های طبیعی و مصنوعی، مجموعهی و سامانهواقتصادی و جامعَ

با ، اند که هرگونه تغییری در یکی از عناصرم پیوستهه عناصر به

. به عبارت بود همراه خواهد دیگر عناصرواکنش منفی و مقاومت 

ای نیروی مقاومت و انتروپی منفی یعنی دیگر در ساختار هر سامانه

ها متناسب با تمایل به حفظ وضعیت موجود نهفته است. زیرا سامانه

ساختاری که دارند از هرگونه تغییری چه مثبت یعنی در جهت تحول، 

گریزانند. ، خلاف جهت تکاملیتوسعه و تکامل و چه منفی یعنی در 

 به وضعیت موجود عادت کرده، شکل گرفته و ثبات و تعادل پیدا زیرا
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تواند ثبات می ها یا عناصر متشکلهاند. پس هرگونه تغییری در آنکرده

در نتیجه نیروی انتروپی منفی  زد.ریبم ه آنها را به و تعادل حاکم بر

تغییر مقاومت نشان دهد. این مقاومت ساختاری  در مقابل هار آنبحاکم 

سامانه به حدی است که گاهی  براین انتروپی منفی حاکم  یعنی

گرداند. ه وضعیت قبل برمیو دوباره سامانه را ب زندمی تغییرات را پس

آنتروپی منفی که دارند،  ها به دلیلینجاست که اگر سامانهال احال سؤ

پذیرند، پس دهند و نمیدر مقابل هرگونه تغییری مقاومت نشان می

یا  مان با تغییر، تحول و تکاملو در طی ز نهایت درچگونه است که 

 ها مواجهیم؟ افول و مرگ سامانه

ای ضمن اینکه سامانه هر ال باید گفت کهدر پاسخ به این سؤ

د، مدت تضمین شودر کوتاه ل آنتعاد است تاتابع قانون انتروپی منفی 

تابع قانون ضد آن یعنی آنتروپی هم هست که در فصل بعد به تفصیل 

از آن سخن خواهیم گفت. قانون انتروپی یعنی تابعیت سامانه از قانون 

 فراهم امکان درهم شکستنِ مقاومت سامانه راتغییرپذیری. این قانون 

ای به حدی سامانه ا اگر تغییر یک عنصر از یک مجموعة. زیرسازدمی

و به دنبال خود  کندباشد که سایر عناصر را ناچار به تبعیت قوی 

دچار تحول و مجموعه بکشد. در آن صورت پس از مدتی کل آن 

شود ها مشاهده میدگرگونی خواهد شد. با این مقدمه در کلیه سامانه

که وقتی یک عنصر از یک مجموعه به هم پیوسته یعنی سامانه تغییر 
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در سایر عناصر آن مجموعه  متناسب و همگراکند، باید تغییری می

، تعادلی یعنی بیماریبی باوجود آید، در غیر این صورت سامانه به

مواجه م ریختگی ساختاری ه مرگ و به یا کلاً اختلال کارکردی

 خواهد شد.

خودی و ههای طبیعی و ارگانیکی ما به کارکرد خودبدر سامانه

 اگر یک عنصر یا ارگان از یک اتوماتیک این پدیده مواجهیم. مثلاً

کند که زایی سامانه حکم میمجموعه زیستی و طبیعی تغییر کند، تعادل

سایر عناصر، همگام و متناسب با آن تغییر، دگرگون شوند. مثلاً ما 

خوریم. بدن انسان برمی به رشد ناهماهنگ و نامتناسب اعضایکمتر 

در کل آن منعکس  اسبی متنورتصکند، این رشد بهتی بدن رشد میوق

بدن رشد کند و   قابل تصور نیست که یکی از اعضایشود. مثلاًمی

ای باعث د. چنین پدیدهناعضای دیگر در همان حد قبلی باقی بمان

 با مشکل مواجه شود.و  ارکرد کل سامانه مختلخواهد شد که ک

افتادگی فرهنگی یا پس ای تأخرشناسی به چنین پدیدهعهدر جام

گویند. یعنی وقتی یک عنصر از یک سامانه فرهنگی تغییر کند و می

با  امعهتغییری متناسب و بایسته در سایر عناصر آن ایجاد نشود، ج

 خواهد شد.مواجه تأخر فرهنگی 

ها عناصر متناظر و متناسب ساختار خود را سامانه کلیة

 صر همگون و متناسب، سامانهعنا که بدون وجود اینچراپذیرند، می



 ارگانیزاسیونیسم     98

شود. مثلاً ساختار و دچار اختلال می دهد،می دست از را خودتعادل 

تواند ابزار کند، نمیصورت سنتی تولید میجامعه روستایی که به

جامعه  نتیجه چنانچه این ابزار وارد پیشرفته تولید را جذب کند. در

رد و تا زمانی که کشوند، سامانه را دچار اختلال کارکردی خواهند 

گونی جدید رشد و دگرروستایی متناسب با ابزار  جامعة سایر عناصر

ختلال و با مشکل و ا شودمی دچار تأخر فرهنگی اند، جامعهنپذیرفته

چنانچه در یک روستای سنتی که یا مثلاً  کارکردی مواجه خواهد بود.

در سایر  شود، ویا حتی مدرسه ایجاد  راه، استسنتی شیوۀ تولیدش 

زماندهی اجتماعی روابط و سا، ، ابزارتولید عناصر فرهنگی مثلاً شیوۀ

شود، سامانه تولید جامعه روستایی دچار اختلال و نتغییری ایجاد 

. در چنین خوردمی تعادلش به هم و شد خواهدافتادگی فرهنگی پس

و در حاشیه شهرهای بزرگ مستقر  کندمی حالتی روستایی ترک دیار

دیگر مشکلات و  وبیکاری و جرم و جنایت  آن نتیجة ود وشمی

 از نیروی کار جامعه روستایی تهی شدن ،در شهر های اجتماعیآسیب

 .های کشاورزی استشدن زمینبایر و بلا استفاده  و

و بحران در سامانه اجتماعی که ما با بیماری  در این جا است

شود، شهر و مشاهده میطوری که شهر و روستا مواجه خواهیم شد. به

های بازی و سامانهیعنی هر د ،روستا با هم پیوند ارگانیکی دارند

با هم دارند. توسعه یک کشور در نتیجه  نزدیکیارتباط  هستند که
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سازماندهی روستایی حاصل  متحول شدنتغییر نظام تولید روستایی و 

روستایی اثر مستقیم  تغییر سازماندهی شهری روی سامانة شود ومی

ها روی کل سامانه اجتماعی از این بخش یکدارد. لاجرم بیماری هر 

اقتصادی را دچار  -های اجتماعیو کل سازمان گذاردمی اثر مستقیم

تواند ساختار کند. بنابراین یکی از عواملی که میاختلال و بیماری می

سازد، رشد نامتوازن  م بریزد و آنها را از تعادل خارجه ها را بهسامانه

های آنهاست. البته در ای از عناصر زیر سامانهیا پاره یکسویه در یکو 

ر غییر و دگرگونی یک عنصر باعث تأخهای اجتماعی اگرچه تسامانه

شود، اما همین عامل یعنی ای میفرهنگی و نامتعادل شدن نظام سامانه

اری هم ساختتواند باعث توسعه و تکامل تغییر یک عنصر خود می

قدرت  اجتماعی پیشرفته که شاهد هایبشود. زیرا در سامانه

تغییرپذیری سریع آنها هستیم، و عوامل تغییر نیز زیاد و گوناگونند، 

و همین تأخر خود  استلاجرم تأخر فرهنگی امری متداول و دایمی 

باعث دگرگونی و تحول است. مثلاً در کشورهای پیشرفته که معمولاً 

شان دائم آوریابزار، وسایل، علم و فن ،قدرتمندی هم دارندآنتروپی 

تعادلی تواند باعث بیشود، و این عامل میمتحول و دگرگون می

ها در طی سامانه اجتماعی و فرهنگی جامعه شود، اما چون این سامانه

اند، و زمان از قدرت تغییرپذیری )آنتروپی( قدرتمندی برخوردار شده

در نتیجه هر  ابر تغییرات عنصری کم شده است،شان در برمقاومت
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خود را با  به سرعت دهد، سامانهز عناصر رخ میتغییری که در یکی ا

در آن ایجاد که و در نتیجه تأخر فرهنگی مداومی  کندمی آن سازگار

برعکس در . ملش خواهد شدشود خود باعث توسعه، تحول و تکامی

یا مناطق سنتی و توسعه نیافته، مقاومت در مقابل هر تغییری  کشورها

ها و ممکن است تغییر در یکی از عناصر مدت استتر بسیار زیاد

م ریختگی و تأخر فرهنگی کند، و ه سازمانی و بهجامعه را دچار بی

مانده و سنتی مدت زیادی در نتیجه تأخر فرهنگی در جوامع عقب

ها پس از ری از کشورهای جهان سوم سالدوام آورد. مثلاً در بسیا

ی ناشی از این از تأخر فرهنگ اجرای اصلاحات ارضی، جامعه

ای چون از حضور ابزار مکانیزهبعدها یا سال برد،اصلاحات رنج می

ای از رفتارهای فرهنگی خودرو، در شهرهای این کشورها، پاره

های وق زدن. به عنوان مثال بگیردنمی متناسب با این ابزار شکل

جای بسیاری از شهروندان در ایران، پاکستان، هندوستان و نابه

ای از تأخر فرهنگی گونه دهندۀهای شهری، نشانغانستان در محیطاف

م ه هایی از دوام تأخر فرهنگی و بهاست. به عبارت دیگر اینها نشانه

 نشان و ،هستند ریختگی ساختاری بعد از تغییر یکی از عناصر جامعه

م ریختگی مزمن ه که ساختارهای اجتماعی دچار بیماری و به دهندمی

 .اندشدهساختاری 
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 سرایت و انتقال بیماری -2

ها با سایر عوامل بیرونی و از جمله دیگر سامانه های بازسامانه

لذا وقتی بین آنها ارتباط و تبادل انرژی و ماده  ارتباط متقابل دارند

توانند از یک سامانه به ختاری هم میهای سا، بیماریدارد وجود

گانیزم بدن انسان از وطوری که ارای دیگر منتقل شوند. همانسامانه

های انسانی، حیوانی و حتی دریافت ویروس و میکروب از همنشین

تواند نصیب نیست و متقابلاً میغیر جاندار محیط بیرونی خود بی

ها نیز های زنده انتقال دهد، سازمانگانیزموبیماری خود را به دیگر ار

مقابل محیط بیرونی خنثی  درتوانند های اجتماعی نمیبه عنوان سامانه

ها های ساختاری را از دیگر سامانهها و بیماریو نابسامانی باشند

 نگیرند یا به آنها انتقال ندهند.

م ریخته و بیمار در یک ه مان، بهایک سامانه اقتصادی نابس

های اجتماعی اعم از خانواده، تربیت، روی دیگر سازمان کشور بر

، و آنها را نابسامان گذاردمی سیاست و فرهنگ ایدئولوژیکی جامعه اثر

  سازد و بالعکس.و بیمار می

م ه های اقتصادی جامعه را بهیک بحران اقتصادی که سازمان

 نه کهسازد یا حتی یک سیاست اقتصادی نابخرداریخته و بیمار می

های مانبر روی کل ساز پاشد،نظام اقتصادی یک کشور را از هم می

های حتی سامانه هاو تمامی سامانه گذاردمیاجتماعی جامعه اثر 



 ارگانیزاسیونیسم     102

. به طوری کنده را دچار اختلال و بیماری میفرد فرد جامع نیکیارگا

های ها اعم از جسمی و روانی در زمان بحرانکه میزان بیماری

به همراه دارد و  یابند. رکود اقتصادی بیکاریمیاقتصادی افزایش 

های آفریند. فقر و بیکاری، جرم، جنایت، فساد و آسیبمی بیکاری فقر

دهند و همه اینها بیماری جسمی و روحی اجتماعی را افزایش می

آورند که باید معصومانه در این سامانه هایی را به ارمغان میانسان

 اجتماعی زندگی کنند.

های تواند انتقال بیماریهای باز میارتباط متقابل سامانهپس 

فرهنگی بیمار در یک  ز به همراه داشته باشد. یک سامانةآنها را نی

 ،بیمار را متزلزل سازد و یک نظام خانوادۀتواند نظام خانواده جامعه می

هنگی یک نظام فر ،م سازدهتواند نظام تربیتی درستی فرانمی جامعه در

و تمامی اینها بر  کندمی سیاسی را متزلزل و بیمار نیز سامانة نادرست

 گذارند. همدیگر اثر می

 پنداشتاصلی و زیربنایی توان نمی راها از این سامانههیچ یک 

ت تبعیّ زیربنا از ندو ناچار اندها روبناییدیگر سامانه که کرد تصور و

م ه پیوسته و بهم ه به اعی از اجزایهای اجتم. بلکه سامانهکنند

. نزدیک دارندارتباط متقابل و  باهماند که همه ای تشکیل شدهوابسته

پس اگر تغییری حتی در یکی از اجزاء رخ دهد این تغییر در کلیه ابعاد 

گذارد. چه رسد به اینکه این های اجتماعی جامعه اثر میو سازمان
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یماری نیز از یک رخ داده باشد. پس بآن های تغییر در نظام زیر سامانه

سازمان به سازمانی دیگر، از یک نظام اجتماعی ملی به یک نظام 

 اجتماعی ملی دیگر قابل انتقال است. 

دهد، بر روی ان اقتصادی که در یک کشور رخ مییک بحر

 تواندگذارد و میاثر میهای اقتصادی و اجتماعی کشورها سایر نظام

توسعه اقتصادی کشوری دیگر شود. تبادل فرهنگی به  رادعیا  عامل

صورت بسیار وسیعی در تمام کشورها جریان دارد، این تبادل تنها در 

اند وجود ت دسترسی نیافتهجوامع نانویسا که هنوز به خط و کتاب

از طریق  پیوند کشورها امروز. استبسیار ضعیف  شیا حضور. ندارد

 دلیل همین ر پیچیده شده است، و بهبسیا ای وشبکه یاینترنت پیوند

ها نیز از یک سامانه فرهنگی به سامانه فرهنگی است که انتقال بیماری

جوامع بنابراین . ناپذیر شده استیع و اجتنابدیگر هم بسیار سر

شناسی به عنوان امروزی بسیار بیشتر از جوامع گذشته به علم جامعه

های یق کشف قانونمندیابزار و وسیله حل معضلات اجتماعی از طر

همین  های اجتماعی نیازمندند. بهاجرای برنامهاجتماعی و در نتیجه 

 یا ،دهنددر کشورهایی که به علوم اجتماعی اهمیت چندانی نمی دلیل،

یابند، با معضلات، خود می معارض های سیاسی که این علم رارژیم

 یبانند.های اجتماعی بیشتری دست به گرها و بیمارینارسایی
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 ارتباطات ساختاری یا نارساییقطع  -3

ها برقراری ترین شرط وجودی سامانهکه گفتیم مهم طورهمان

گر یکی از حال ا .آنست ونمند، هماهنگ و عقلایی بین اجزاارتباط قان

 و غیر منطقی بین اجزایا ارتباطی نادرست  این ارتباطات قطع شود

یا در  ،ماندد خود باز میرحرکت و کارکد، سامانه یا کلاً از باشقرار بر

آید. مثلاً در یک سازمان کارکردهایش اختلال و نارسایی پدید می

اجتماعی اگر رابطه بین مدیریت ستادی و مدیریت میانی قطع شود، یا 

یا ارتباط بین ، ه باشدمدیریت میانی با مدیریت اجرایی ارتباط نداشت

اش از چگونگی ریزییا نظام برنامه ،کارگران و سرپرستان مختل باشد

 ریختگی مه سازمان دچار به ،ارتباط باشداطلاع و بیبندی بیبودجه

تباط ار لمو عوا کلیه اجزالازم است سازمان  ساختاری خواهد بود. در

قطع هرگونه ارتباطی  د.باشنداشته هم  با یمنطقی، عقلایی و قانونمند

م ریختگی یا ضعف و نارسایی ه از این دست در سازمان به معنای به

 در ساختار آن خواهد بود.

یک  یا در پیکرۀکه گفتیم هرگونه ارتباطی در سازمان  طورهمان

تواند ارتباطی درست باشد. چه بسا در یک سامانه نوع سامانه نمی

ارتباط باعث بیماری و اختلال ساختاری  یا برقراری ناصحیحارتباط 

ای، شناسی سامانهاست که در جامعهسامانه شود. روی همین اصل 

باید  به طورمنظم وضعیت ارتباطات ساختاری بین اجزاچگونگی و 
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 مورد بررسی و مطالعه یا حتی تجدید نظر قرار گیرد.

های باز به دلیل ارتباطی که با بیرون دارند همیشه زیرا سامانه

سیال و تابع تغییرات درونی و بیرونی هستند. ارتباطی که امروز 

رسد، شاید فردا غیر منطقی و منطقی، عقلایی و قانونمند به نظر می

ها تغییرپذیر است. معنا باشد زیرا چگونگی روابط درونی در سامانهبی

و در طی زمان دچار  باشندپذیر توانند آسیبکه هم میو این است 

پذیر تحولگرا و توانند تکاملند. و هم میبیماری و نابسامانی شو

 باشند.

ارتباطات ساختاری و بررسی  وضعیت سلامت لذا مطالعة

سامانه تحول در کارکردهای  سببتواند ای که میامکانات بالقوه

 است پذیر نیست. بلکه امریانیا پای اجتماعی شود، امری مقطعی

منظم  طوربه باید وضعیت ارتباطات ساختاری های کبه گونه، دائمی

نظام ارباب و رعیتی برقراری ارتباط بین  مطالعه شود. به عنوان مثال در

 بود،خان  وظایفخان، مباشر و رعیت همراه با سازماندهی بنه که از 

اما اگر روابط و کارکرد منطقی داشت،  شدمی امری عقلانی محسوب

شود، بالطبع نوع  کارگر و کارفرماو رابطه  کند،یر بین رعیت و خان تغی

داری کند، چنین ارتباطی باید با نظام سرمایهارتباط نیز تغییر می

همخوانی داشته باشد. تغییرپذیری ضعیف قوانین و روابط بین عوامل 

ویژه در جهان سوم یکی از یدی بههای تولکار و مدیریت در سازمان
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 گی ساختار تولیدی آنهاست.تبه هم ریخترین عوامل رکود و مهم

کننده چگونگی روابط پویایی قوانین اجتماعی که تعیین برعکس

های گیری بهتر سازمانبین افراد جامعه است باعث پویایی و شکل

شود. پس اگر قوانین حاکم در جامعه مثلاً قوانین مربوط اجتماعی می

 قوانین سندیکاها و احزاب،به مالکیت، رابطه بین کارگر و کارفرما، 

ها رسا و ناقص باشند، رابطه ساختاری بین سازمانها و غیره نااتحادیه

یا در  شوندهای مورد نیاز جامعه یا اصلاً تشکیل نمیگسسته و سازمان

شان دچار نارسایی و بیماری ساختاری خواهند بود. این است که درون

 ییا با سهولت بسیار بیشترها بیشتر در کشورهای پیشرفته سازمان

 تری هم دارند.سیار عظیمگیرند و کارکرد بشکل می

 

 صر آنهاایا عن هانگی در کارکردهای زیر سامانهناهماه -4

هماهنگی  ها،یکی از شروط وجودی سامانهتیم که گف طورهمان

ند به کارکرد درست و مورد انتظار دست برای اینکه بتواسامانه است. 

برای های آن هماهنگ و همگرا و زیرسامانه یابد لازم است کلیه اجزا

نیکی ارگا سامانةند. مثلاً در نعمل ک شخصمیابی به یک کارکرد دست

فاعی و هورمونی برای حفظ قوای جسمی، د بدن انسان، اگر کلیة

نابسامانی و  سازوارۀ بدن هماهنگ نباشند، سامانه دچارکل  تعادل

و بدن از بیماری و درد و کسالت رنج خواهد برد.  شودمی تعادلیبی
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غدۀ مثلاً غذه تیروئید، یا  ،نامتناسب حتی یک غده کوچکترشح 

تواند باعث فعال در بدن انسان می لنفاوی یا یکی از پانصد غدۀ

صورت  در نیکی بدن شود.ارگام ریختن کل سامانه ه تعادلی و بهبی

غیرممکن است که بتوانند بدون  هازیرسامانه ناهماهنگی در وجود

با  د. مثلاً اگر دم و بازدمنادامه ده را خودفعالیت  اختلال و نابسامانی

های گردش یا کارکرد زیر سامانه، ریتم ضربان قلب هماهنگ نباشد

سوخت  هماهنگی برای با، گوارش و تولیدمثل اعصابخون، تنفس، 

، کل سامانه ارگانیکی بدن نکنند کارو ساز درست و نهایتاً رشد بدن 

. اهمیت و نابسامانی مواجه خواهد شدانسان با اختلال و بیماری و 

های و ساختار سامانه را ما نه تنها در سامانه لزوم هماهنگی بین اجزا

توانیم مشاهده کنیم. مثلاً یک ها میسامانه نیکی بلکه در کلیةارگا

ی داشته باشد مگر اینکه بین تواند کارکرد درستسامانه مکانیکی نمی

لازم برقرار باشد. یک خودرو زمانی اش هماهنگی دهندهتشکیل اجزای

ها شمع باشد یا حتی روشن شود که بین جرقةتواند کارکرد داشته می

 با لحظه احتراق و فشردگی گاز بنزین هماهنگی و همگرایی رخ دهد.

های اجتماعی و اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیستند. سامانه

ها برقرار و زیر سامانه اباید هماهنگی لازم بین اجزیعنی در آنها نیز 

باشد. مثلاً چنانچه بین رشد و پیشرفت بهداشت و درمان جامعه با 

 ی وجودکاهش رشد جمعیت هماهنگ یاافزایش تقاضای نیروی کار 
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باشد، پیشرفت بهداشت موجب افزایش جمعیت و افزایش نداشته 

های بالا رفتن نرخ بیکاری و در نتیجه گسترش آسیب باعثجمعیت 

اعی خواهد شد. بنابراین پیشرفت در امکانات بهداشتی و درمانی اجتم

کاهش رشد جمعیت هماهنگ  یا اید با افزایش تقاضای نیروی کاریا ب

سامانی ناشی از بیکاری و باشد، در غیر این صورت جامعه را دچار بی

اجتماعی خواهد کرد. در یک  هایرکود اقتصادی و گسترش آسیب

اجتماعی اگر رشد تولید حتی یک محصول  -اقتصادی سامانة

افزایش تقاضای آن همراه و هماهنگ نباشد، این افزایش  با کشاورزی

و این  ،کاهش غیرمترقبه قیمت آن محصول شودتواند باعث تولید می

تولیدکنندگان و کاهش  ای ازورشکستگی پاره سببکاهش قیمت 

تولید در  کاهش میزان نهایت درو ، آنهاتولید در میان  شدید انگیزۀ

افزایش قیمت آن  نهایت به درهمین امر خود ، سال آینده خواهد شد

های آینده، افزایش بیکاری در نتیجه ورشکستگی محصول در سال

بالا رفتن میزان مهاجرت روستایی و گسترش  ،ای از تولیدکنندگانعده

که به شرفته خواهد شد. کشورهای پیمنجر ...آبادها در شهرها وحلبی

از طریق  کوشندمی به همین دلیل ،ندهای اقتصادی واقفقانونمندی

نگه مت را در سطحی مکانیزم قی ،شی از تولید این محصولانهدام بخ

که بالاترین درآمد را برای تولیدکنندگان تضمین کند )یعنی تا  دارند

مکانیزم قیمت را با واقع  ودرشود(  -1جایی که کشش تقاضا برابر 
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 در یک سامانة اقتصادی اگرسازند. همچنین می میزان تولید هماهنگ

پول با میزان تولید ملی هماهنگ نباشد، افزایش نقدینگی  میزان عرضة

 هارانی و بالا رفتن سطح قیمتباعث بالا رفتن نرخ تورم و در نتیجه گ

و این تورم همچون سرطان اقتصادی نظام تولیدی و معیشتی  شودمی

اقتصادی و اجتماعی جامعه را بیمار و  هم ریخته و سامانة به جامعه را

 سازد.نابسامان می

تربیتی نیز در صورتی موفق و کارساز خواهد بود که  ةیک سامان

بدون ای جامعههای جامعه هماهنگ باشد. مثلاً اگر با دیگر سامانه

بخواهد تنها در تربیت ، های دیگرتوجه به هماهنگی و رشد سامانه

به سازماندهی  بدون اینکهگذاری کند، نیروی انسانی متخصص سرمایه

افزایش نیروی . نیروی کار در صنعت، کشاورزی و خدمات بپردازد

تواند به بیکاری این نیروها و در نتیجه فرار کار متخصص تنها می

ی براگذاری عظیمی که رغم سرمایهمغزها منتهی شود و جامعه به

آنها را با ندانم کاری تحویل کشورهای ، است تربیت این نیروها کرده

دی و اجتماعی جامعه ریزان اقتصانگرش برنامهدهد. بنابراین  دیگر

نگرشی با بلکه لازم است  ،عدی باشدبخشی و تک ب   نباید یک

حسن  ر کنند. در غیر این صورت به رغمبه کل سامانه فک ایسامانه

از کل  یا یک جزء یک بخش گسترش پیشرفت وبرای ت کامل نیّ

کل سامانه را دچار بیماری و نابسامانی خواهند کرد. بنابراین ، جامعه
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ها حسن اجتماعی و اقتصادی تن یک سامانة ریزی برای توسعةنامهبر در

بلکه همراه با تعهد، تخصص  ،نیست نیت، تعهد و حتی تخصص کافی

ای نگرش سامانه رفت جامعهو حسن نیت یعنی عشق به توسعه و پیش

در غیر این صورت چه  و سازماندهی دقیق ساختاری نیز لازم است.

به  پرورش نیروی متخصص، کامل وحسن نیت و تعهد  بسا به رغم

سامانه اجتماعی و ، و تک بعدی و جزء نگری نگرش غلط دلیل

در اقتصادی جامعه را دچار ناهماهنگی، بیماری و نابسامانی کنیم. البته 

زیر سئوال بردیم. زیرا  خصص تک بعدی و جزء نگری را نیزاینجا ما ت

گسترش عظیمی که در علم یافته است  دلیلاصولاً تخصص به 

نگر نباشد. امروز علم به قدری گسترش تواند تک بعدی و جزءنمی

یافته است که هر کس در فرصت عمر محدود خود تنها یارای 

دریای عظیم مادی و غیر مادی از  کوچکمتخصص شدن در یک جزء 

گرا یعنی جامعه نگرشی سازمان را دارد. پس لازم است برای توسعة آن

ویژه ارگانیزاسیونیسم داشته باشیم تا به سازماندهی افراد و به

کارکرد و  تواندمی متخصصان بپردازیم. زیرا تنها سازمان یعنی سامانه

این شته باشد. در دا اجزا یم و مافوق تصوری از مجموعةقدرت عظ

زا مستقل از کارکردهای اج ،است که کارکرد کل یعنی سامانه صورت

آفریند که حتی کوچکترین جزء و قدرت و عظمتی را می خواهد بود،

نابود سازد. یک  یا تواند دنیایی را بیافریندتم میاش یعنی اماده



 111ها     نسبیت در سلامت ساختاری یا بیماری در نظام سامانهم: سوفصل 

شکل را  تواند هماهنگی بین اجزاای مینهنگرش ساما ریز بابرنامه

به کارکرد  هماهنگ و همراه در جهت یک هدف یا و آنها را ،دهد

 .آورد حرکت در

 تغییر شرایط حاکم ناشی از فایدگی ورکودبی -5

یا رسیدن به کارکرد خاصی  ای برای نیل به هدفهر سامانه

آن  تمام شرایطی که سامانه در البتهشود. سازماندهی می ایتشکیل 

 ،هاسامانه ی بین اجزای آن و کل نظامارتباط گیرد و هرگونهشکل می

و ارتباطات بین آنها و حتی  مه متغیر هستند. یعنی تمام اجزاهمه و ه

ها با توجه به شرایط حاکم و خودشان متغیر و تغییرپذیرند. سامانه

یابی به کارکردی معین و یا دستبرای نیل به یک هدف مشخص 

لذا نظر  گیرند.می شکل و ،شوندمی دهیارضای نیازی خاص سازمان

نیازها هم ، کنددائم تغییر میبه اینکه نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه 

شوند. آنچه امروز و دگرگون می کنندمی با توجه به شرایط حاکم تغییر

که بسیاری از نیازهای  طورز است شاید فردا نباشد. همانمورد نیا

 از اعراب ندارند. مثلاً در سامانةو محلی  اندمیان رفته ازگذشته، امروز 

دند، اما ها از کارکرد خوبی برخوردار بوخانهتربیتی جامعه زمانی مکتب

توانند ها نمین سازماندیگر ای گیری نظام آموزش و پرورشبا شکل

، لاجرم ندارندنیازهای آموزشی  مفید باشند و کارکردی برای ارضای

م آموزش و پرورش چند گیری نظااگرچه ممکن است بعد از شکل
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جامعه باقی مانده  در به شکلی راکدصباحی هم مقاومت کرده و 

یا در سامانه بهداشتی . انداز بین رفته و ناپدید شده به تدریج باشند،

کشورمان زمانی سازمان مالاریا، سازمان مبارزه با تراخم، سازمان تنظیم 

توجه به تغییر وضعیت اند، اما امروز با خانواده و غیره کارکرد داشته

 غیرضروری و مولدبهداشتی و درمانی و یا تغییر سیاست حاکم، غیر 

یا برعکس با تغییر وضعیت اقتصادی و  اند.شناخته شده و از میان رفته

که امروز مورد  اندهای جدیدی شکل گرفتهامعه سازماناجتماعی ج

ر نتیجه وجود و د اند،نبوده نیاز موردنیازند. در حالی که در گذشته 

 اند.خارجی نداشته

های سایبری در سازمان خلاف مثلاً سازمان انفورماتیک یا

ای و هسته اتشعشعکل کشور یا سازمان مبارزه با تهای آگاهی

ها . بنابراین سازماناندگرفتهبر پایه نیازهای جدید شکل  بسیاری دیگر

یا جوامع در طی  گیرند، و چون نیازهای انسانمی بر پایه نیازها شکل

 یابند و برای ارضایها نیز باید تغییر کنند، لاجرم سازمانتغییر می زمان

دا کنند. در غیر این صوررت ساختار مناسب خود را پی ،نیازهای جدید

هم  سازمانی و بهاجتماعی و اقتصادی جامعه دچار رکود و بی سامانة

، داردجدیدی و در حالی که جامعه نیازهای  شودمی ریختگی

وقتی در . ندهی جامعه جوابگوی آنها نیستساختاردهی و سازما

جامعه سازماندهی مناسب و نوینی برای ارضای نیازهای به روز جامعه 
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های اجتماعی صورت نگیرد، چه بسا باز بودن و ارتباط متقابل سامانه

های سازمانالمللی باعث شود و اقتصادی در سطح فراملی و بین

های مورد نیاز در کشورهای سازمان شکل نگرفتن خارجی به دلیل

 به ارضایای، جهان سوم و بیکار بودن نیروهای انسانی و سرمایه

بپردازند. در  آنها ویژه نیازهای مادی و اقتصادینیازهای این جوامع به

چنین شرایطی وابستگی این کشورها به خارج بیشتر شده و هر روز 

 .برد خواهندبیشتر از وابستگی و بیکاری رنج 

و  شرایط دور ماندن از واقعیات و تغییر دلیلای به وقتی سامانه

مقاومت ساختاری  دلیلبه  ،ماندمی راکدو  مولدنیازهای جامعه غیر 

مقاومت نشان مدتی ی و حفظ وضعیت موجود، خود یعنی انتروپی منف

دهد، و در آن زمان است که با بحران و بهم پاشیدگی و عدم می

سازمانی ساختاری و و دچار بی ی مواجه خواهد شدضپذیرش متقا

ها هر چه این سازمانیان شود. در این وضعیت بانیان و متولّبیماری می

عیت جدید را درک کنند و دیرتر رخداد وض بیشتر مقاومت نشان دهند

نشان دهند و دیرتر  های جدید جامعهدربرابر ارزشکمتری  و انعطاف

و به  زنندمی پردازند، بحران را بیشتر دامنبه تغییر سازماندهی خود ب

 شوند.فروپاشی قهری و غیر قابل جبران خود نزدیکتر می

 دستهدر ایران ما با دو  1342ل مثلاً بعد از اصلاحات ارضی سا

ای که خیلی سریع وضعیت جدید را درک ملاک مواجه بودیم. دسته



 ارگانیزاسیونیسم     114

ساختن کارخانجات تولیدی در  ند و سرمایة ملکی خود را بهکرد

س موقعیت کبرع دیگر، اختصاص دادند. و دستهبخش صنعت و شهر 

کوشیدند در جدید و تغییر ساختار جدید جامعه را درک نکردند و 

در این کارزار دسته اول ، مت نشان دهندمقاو های جدیدمقابل ارزش

سودهای کلان بردند و جایگاه طبقاتی خود را به عنوان طبقه برتر 

حفظ کردند، در حالی که دسته دوم تا سرنگونی و فروپاشی کامل 

 موقعیت طبقاتی و خانوادگی خود پیش رفتند. 

اجتماعی سیال و کاملاً متغیر است.  بنابراین جامعه یک سامانة

نظام  آن باید از کلیة تغییرات اختارهای سازمانیبرای ساماندهی س لذا

آگاهی کامل داشته  دهندمی طول زمان رخ ی که درو تغییرات ارزشی

های اجتماعی تا با اصلاحات مداوم در ساختارها، نه تنها سامانه باشیم،

، بلکه همیشه آمادگی کنیم روزآمد و دهیم دائم تغییرو اقتصادی را 

ارتباطات ساختاری را داشته باشیم. در غیر  برای تغییر وضعیت لازم

ماند و دچار بیماری و بحران این صورت سامانه از زمان عقب می

خواهد شد. شاید در حال حاضر ما همین بحران را در نظام آموزش 

عالی کشور در سطح دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده کنیم. لذا متولیان و 

 به سرعتانشگاه یا به تغییر وضعیت واقفند و کاران این درانددست

های جدیدی در آموزش اقدام به ساختاردهی و ساماندهی سازمان

 ودر مدتی کم  یاکنند که در آن صورت ماندگار خواهند بود، عالی می
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نظام آموزش عالی کشور از به ای دهشتناک صدمه وارد کردن بیش با

هایی است که پذیر سامانهبین خواهند رفت، و این سرنوشت گریزنا

موجود و تغییرات زیربنایی در ساختارهای  خواهند بدون انعطافمی

ن قانونمندی، دلیل همیها به سامانه خود باقی بمانند. زیرا کلیة

هایی که قادر فناپذیرند و تمایل به نیستی و نابودی دارند، و تنها سامانه

 و هستندبه تغییر وضعیت خود با توجه به اوضاع و احوال جدید 

 کنند، ایجاد ای خوداصلاحات اساسی در نظام سامانه توانندمی

و  شوندمی مضمحل لاجرمماندگاری بیشتری خواهند داشت، وگرنه 

 روند.ز بین میا

 

 هااختلال در قوانین حاکم بر سامانه -6

ترین شرایط که در فصل اول عنوان شد، یکی از مهم طورهمان

های آن و زیر سامانه رقراری ارتباط قانونمند بین اجزاها بوجود سامانه

ها قانون اعم از فیزیکی، شیمیایی، اقتصادی، است. شاید میلیون

تا آن  ای حاکم باشدبر نظام ارتباطات سامانه ...ای واجتماعی، هسته

سامانه بتواند بدون اختلال و نابسامانی کارکرد بایسته خود را داشته 

 باشد.

مثلاً قانون ، داریسرمایه اقتصاد سامانة به قوانین حاکم براگر 

اندازها و عرضه و تقاضای آدام اسمیت، قانون رابطه بین پس
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کینز، قانون رابطه بین کشش تقاضا و درآمد گذاری مورد نظر سرمایه

های از قانونمندی ریکاردو و بسیاری رانت زمین، قانون 1تولیدکنندگان

 تغییر و آنها را برای کنترل وآگاه نباشیم حاکم بر این سامانه واقف و

این  پذیراجتنابهای داری یعنی بحرانسرمایه منفی اقتصادهای پدیده

و م ریختگی ه از تعادل خارج و به سامانة اقتصادیکار نگیریم، نظام به

 شود.حاکم می نابسامانی بر آن

 صورت علمییا نتواند به طور که اگر یک مکانیک نخواهدهمان

مکانیک، الکترونیک، شیمی  ر علم فیزیک،ربی از قوانین حاکم بیا تج

و دیگر علوم تجربی در ساماندهی یک ابزار مکانیکی استفاده کند، با 

ریز یک برنامه ریختگی آن ابزار مواجه خواهد شد، مه سامانی و بهبی

های اجتماعی را باید بتواند قانونمندی حاکم در سامانه نیزاجتماعی 

بشناسد و از آنها استفاده کند. اختلال و نابسامانی وقتی در یک سامانه 

دهندگان و بانیان این که سازماندهد اجتماعی و اقتصادی رخ می

دهند  ها بخواهند آنها را شکلها بدون آگاهی از این قانونمندیمانهسا

 ،آیدوجود میسامانی در نظام قانونمند آنها بهبی ویا وقتی بیماری 

ها را اصلاح کنند. مثلاً وقتی بخواهند بدون توجه به آنها سامانه

یابد، سطح جرم، جنایت بیکاری در میان جوانان یک کشور افزایش می

رود. پس اگر مسئولان فهیم یک کشور بخواهند و اعتیاد در آن بالا می

                                                           
 مراجعه شود. 84-83روستایی نوشته نگارنده صریزی به کتاب برنامه.  1
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ایجاد اشتغال را  اجتماعی مبارزه کنند، باید زمینة هایبا این آسیب

نمندی م سازند. حال اگر مسئولی بخواهد بدون توجه به این قانوفراه

معضل کند، یا با زندانی کردن معتادان اقدام به حل این  تنها با نصیحت

مسلماً با شکست مواجه خواهد شد و کل سامانه اجتماعی را با بحران 

 مواجه خواهد ساخت.سامانی و بی

میزان نقدینگی، سرعت تورم با  اقتصادی نیز بین در یک سامانة

و میزان تولید رابطه وجود دارد. پس اگر کسی بخواهد  گردش پول

معضل تورم و بیکاری را در جامعه حل کند، با توجه به این 

ردش پول را در جامعه باید یا میزان نقدینگی و سرعت گ هاقانونمندی

یا هر سه متغیر  ینه افزایش تولید را فراهم سازدیا زم، کاهش دهد

تاثیرگذار بر تورم را با هم تغییر دهد. حال چنانچه مسئولی بخواهد 

با بالا بردن سطح نقدینگی در جامعه )مثلاً برای کاهش سطح فقر، 

افزایش درآمد خانوارها را امکان  ،توزیع یارانه( حتی با حسن نیت

های اقتصادی عمل کرده فراهم سازد، در حقیقت برخلاف قانونمندی

 سبب ایجاد اختلال در سامانه اقتصادی را دامن زده وو با دست خود 

ر د .شد خواهداقتصادی جامعه  پاشیدگی سامانةم ه تورم، گرانی و به

 حل نکرده بلکه به آن بیشتردامن زده است. را نتیجه نه تنها معضل فقر

های علمی در سامانه هایلذا چنانچه بدون توجه به قانونمندی

نه تنها آنها را ساماندهی ، ی انجام دهیماجتماعی و اقتصادی اقدام
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ها م ریختگی و اختلال در این سامانهه نخواهیم کرد، بلکه عامل به

 خواهیم بود.

ها را در نظام البته نباید تصور شود که ما تمامی قانونمندی

 ایم و حال کافی است مسئولانناختههای اجتماعی و اقتصادی شسامانه

و  دهندها تغییر بحران را در جهت رفعامر متغیرهای تأثیرگذار 

ها در این متأسفانه بسیاری از قانونمندی ،خیر کاری کنند.دست

اند و این است که حتی در کشورهای پیشرفته ها ناشناخته ماندهسامانه

ای و غیر مترقبه ناشی از اختلال در های دورهصنعتی هم ما با بحران

های اجتماعی و سامانه ها مواجهیم. در زمینةاین سامانه قوانین حاکم بر

 مطالعه باشیم، دلیل این نیاز درحال تحقیق و همواره بایداقتصادی 

های آنها قانونمندیاز  ماشناخت  کمبودجوان بودن این علوم و  صرفاً

 ایط حاکم بر آنهاتغییرات مداوم شر ناشی ازبلکه بیش از آن  ،نیست

کسی و یا کشوری موفق خواهد بود که برای ست. پس لاجرم ا

ها کرده باشد. قانونمندیپژوهش بیشتری ها شناخت این قانونمندی

های اجتماعی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم وجود دارند و بر سامانه

را شوند. اما با درک و کشف و شناخت آنها تسلط خودمان اعمال می

بهتر قادر خواهیم بود با کمترین  و خواهیم کردبیشتر  ها بر این سامانه

 آنها را اداره کنیم. ،بحران
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های ویژه در سامانهبهای های ناشناخته دورهبیماری -7

 اجتماعی و اقتصادی 

های عظیمی که علوم با وجود پیشرفت ،که گفته شد طورهمان

 کلیة اندهنوز نتوانسته، انداجتماعی و اقتصادی در قرن اخیر داشته

ای هها و گسترش بیماریعوامل و متغیرهای اثرگذار در رخداد بحران

ینی کنند. مثلاً در تاریخ بپیش اقتصادی و اجتماعی را شناسایی و

ای های دورهما به بحران ،ویژه کشورهای پیشرفتهکشورها به اقتصاد

یا  ملی چون جنگخوریم که اگرچه گاهی انتساب آنها به عوابرمی

پذیر است، اما مل و توجیهویژه طلا و غیره محتجدید بهکشف معادن 

های ما از علت وقوع و متغیرهای تاثیرگذار بر این هنوز ناشناخته

 وار تجاری زیادند. ی تاریخی یعنی ادهاپدیده

 نویسد: ساموئل سن در کتاب اقتصاد خود می

رونق  نیست. دورۀ وضع کسب و تجارت هرگز ساکت و ثابت»

شود. درآمد ملی، اشتغال و حجم تولید ران و سقوط میمنجر به بح

آید. تعدادی از افراد بیکار ها پایین میها و منفعتکند، قیمتتنزل می

ترین یابد، تا وضع اقتصادی به پاییناین جریان ادامه می وشوند. می

شود. بهبود سطح خود برسد. پس از آن احیای اقتصادی شروع می

ست به کندی یا به سرعت انجام گیرد. بهبود وضع اقتصادی ممکن ا

تقاضا زیاد، شغل دوره ممکن است مدت زمانی ادامه یابد، و در این 
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ها جالب و سطح زندگی بالا باشد. دوره رونق کامل فراوان، قیمت

ها و ای از قیمتکوتاهی ادامه یابد و فقط شعله ممکن است فقط مدت

اریک رکود و کساد پیش آید. بازی باشد و بعد از آن دوره تسفته

طور خلاصه این جریان آن چیزی است که ادوار تجاری نامیده به

 ، جلد اول(448)ساموئل سن، ص "شود. می

های سال داری هنوز دورۀ رکود و کسادیکشورهای سرمایه

های رونق سال شد یا دورۀ که به کساد بزرگ مشهوررا 33تا  1929

کنند. حال تهی شد، فراموش نمیجهانی دوم من را که به جنگ 45تا 42

داری که یک نظام اقتصادی ال این است که چرا در نظام سرمایهسؤ

های رونق و رکود مرتباً حتی تا کاملاً قانونمند است، همچنان این دوره

اند؟ لذا همین مسأله یعنی عدم شناخت کامل به امروز تداوم داشته

نشان  ی اقتصادی و اجتماعی در جامعهاهسامانه ل تآثیرگذار برعوام

ای نبوده و دهد که نحوه مطالعه اندیشمندان این علوم سامانهمی

 تجزیه کرده ودرستی ه اقتصادی و اجتماعی را بهای سامانهاند نتوانسته

و شناخت ای درک سامانه داشته باشند.ای دقیق سامانه درک آنها از

عم از اقتصادی و سازمانی اگرا بدین معنی است که هیچ سازمان

ها مورد مطالعه سامانه ند مجرد و بدون ارتباط با سایرتوااجتماعی نمی

 تأثیرگذار عواملن مطالعه دقیق داری بدوسرمایه د. سامانهقرار گیر

ها و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اکولوژیکی بر موقعیت
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ار بر ادوار های اقتصادی، قادر به توجیه عوامل تأثیرگذوضعیت

شناخت و درک دقیق عوامل  اززا نیست. این است که زا و رونقبحران

وامل ناشناخته، و ماند و از آنها به عنوان عمی عاجزها این پدیده

 کند.ری یاد میدّیا قَ ناپذیراجتناب

 ست، که کلیةای اای فرارشتهای شیوهمطالعه سامانه شیوۀ

های اقتصادی و اجتماعی را باز و در ارتباط ویژه سامانهها بهسامانه

های بیند. اما چون متغیرهای تأثیرگذار بر پدیدهمتقابل با هم می

 از علوم را نبسته و یک ی و اقتصادی فراوانند، هرگز دامنة هیچاجتماع

که داند را نیک میزند. زینمی مهر پایان بر شناخت عوامل تأثیرگذار

قدر هم توانمند باشد هرگز نخواهد توانست کلیه یک محقق هر 

مانده عوامل تأثیرگذار بر واریانس جامعه را شناسایی و واریانس باقی

گیرد ای صورت میرا به صفر برساند. پس کاری که در مطالعه سامانه

عوامل  خت دقیق سامانه، شناخت حداکثریدر درجه اول شنا

ها و در نتیجه تأثیرات عان به باز بودن سامانهتأثیرگذار بر آن و اذ

تحقیق برای درک و  ن بر همدیگر و باز نگهداشتن دامنةشامتقابل

 شناخت عوامل جدید تأثیرگذار بر آنهاست.
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 هاقوانین حاکم بر نظام سامانه
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ها متکی بر پنج سامانه ةرد متعادل کلیوجود، ثبات و حفظ کارک

به عبارت دیگر بین تعادل سامانه با کنش و حاکمیت این  قانون است.

 ها رابطه وجود دارد.قانونمندی

 

 نیستی )فناپذیری(قانون میل به  -1

 میزان انرژی و )پایداری(پایستگی  از قانون اول ترمودینامیک

 به عبارت دیگر در دارد.حکایت بسته های درون سامانه کار حاصله در

 دهد.شکل می تغییر تنها و ،جاودانه است این قانون انرژی پایدار و

 دیگر یا کار صورت گرما،هببسته های یعنی انرژی داده شده به سامانه

داده برون برابری داده با ةاینجا معادل در شود..می انرژی پس داده صور

 :یعنی. استمطرح 
Delta(u) = q + w  
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فناپذیری  قانون میل به نیستی و ،بپذیریم را اصلیچنین  اگر

 همین علم که پس از نون دومقاکه طبق حالی در شود.رد میها سامانه

 گیرد،می دانشمندان ترمودینامیک قرار تأیید مورد قانون اول کشف و

 د:کنمی عنوان

رقم  سرانجام پایان جهان را سرد پایان میان گرم وجایی بیهجاب

 زد. خواهد

ساخت موتور سیکلی که تأثیری جز انتقال مداوم گرما از دمای 

 -سرد به دمای گرم نداشته باشد، غیرممکن است؛ طبق بیان کلوین

 ی بسازیم که در یک سیکل عمل کند وااست وسیلهپلانگ غیرممکن 

یک  ت داشته باشد. یعنیدر عین حال فقط با یک مخزن تبادل حرار

به کار  CQبدون از دست دادن گرما در غیرممکن است موتور حرارتی 

زیوس: امکان ندارد که یخچال طی یک کلا به گفتةخود ادامه دهد. 

ند، به منبع انتقال کدریافت میی را که از منبع سرد چرخه، تمام انرژ

 دهد.دهد، بلکه مقداری از این انرژی را طی این فرآیند از دست می

 ترمودینامیک پیرویسوم  وقانون دوم  از همگیها سامانه

 انرژی و از انرژی داده شده به آنها بیشتر یعنی همیشه مقدار کنند.می

 شود.می گرفته آنها ست که ازدادی ابرونیعنی  کار

گوید: هنگامی که انرژی یک سامانه قانون سوم ترمودینامیک می

 کندمی سطحی نزول درانتروپی آن  ،کندبه حداقل مقدار خود میل می
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آن نقطه قدرت  سامانه در به عبارت دیگر. پوشی استکه قابل چشم

 نتیجه به حداکثر در و ،دهدمی دست از را تغییرپذیری خود عطاف وان

 رود.می بین از اغتشاش درونی رسیده و نظمی وبی

ها اعم از طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، مکانیکی، تمام سامانه

ای همه و همه فناپذیرند و میل به نیستی فیزیکی، ارگانیکی، هسته

ها که پیشتر گفتیم هر یک از شرایط وجودی سامانهاگردارند. یعنی 

یا اختلال  ودشمی نابودپاشد و نیست و نباشند، سامانه از هم می

 کند.کارکردی پیدا می

ها از پیوند و ارتباط قانونمند، هماهنگ و هدفمند بین سامانه

شوند. البته فناپذیری سامانه ها ایجاد میها، انرژی و اندیشهمواد، انسان

ه ناشی از آن نیست، بلک ۀدهندناشی از ذات فناپذیری مواد تشکیل

ن آاجزاء پیوند طبیعی یا مصنوعی بین  ساختاری است که بر نحوۀ

 است. حاکم

سامانه از بین برود، اما سامانه یک ی چه بسا، جزیی از اجزا

انسان یا  عنوان مثال با مرگهمچنان به حیات خود ادامه دهد. به 

ها انسان شود. چهرود و نابود نمیاجتماعی از بین نمی ةها، سامانانسان

همچنان به حیات خود  فرهنگی و اجتماعی جامعه میرند، اما سامانةمی

شان هایی که در زمان حیاتیا برعکس. چه بسیار انسان ددهادامه می

 حتی اگراند. عی بودهاجتما یک سامانةناظر نابودی و از هم پاشیدن 
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و قطعات یک سامانه سالم و بدون نقص باشند اما، ارتباط  کلیه اجزا

ای هیچ سامانه نداشته باشد. وجود اجزا اینسیستمی و قانونمند بین 

. وقتی در یک کشور نخواهد داشتو هیچ کارکردی  گیردنمی شکل

ر آن جامعه از بین بهای حاکم دهد، در اصل ارزشرخ میانقلابی 

 اشد. پهم میروند و نظام اجتماعی قدیم از می

نه اجتماعی به نهایت وقتی تضاد بیرون طبقاتی در یک ساما

رسد، این افتراق طبقاتی، نیروهای درونی آن را انفجار می به نقطةیعنی 

پاشد سازد، تا انقلابی بر پا کنند. لذا ساختار جامعه از هم میمتحد می

 شود.های نوین متولد میای جدید با ارزشو جامعه

حاکم است. مثلاً یک خودرو  ها نیز همین قانونایر سامانهدر س

بلکه با شناختی که  ،شودقطعاتش نابود نمی با از بین رفتن یکی از

کند. زیرا اگر تعویض میمتخصص از آن سامانه دارد، آن قطعه را 

به  نهایت در یا شودمی نکند، در کارکرد سامانه اختلال ایجاد چنین

این درست است که قانون فناپذیری بر مرگ آن منجر خواهد شد. بنابر

ن سامانه حاکم است، اما قانو دهندۀتمامی مواد و اجزای تشکیل

فناپذیری  ،آن است. به عبارت دیگر فناپذیری سامانه مستقل از اجزای

اختار منسجم و ن ستبه هم ریخو  یسازمانسامانه ناشی از بی

 است. حاکمآن  قانونمندی است که بر ارتباط بین اجزای

شود وقتی متولد می ،انسان مثلاً بدن ینیکارگایک سامانه 
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شود دیگر و ناتوان می اما وقتی پیر ،زایی زیادی داردادلتعقدرت 

دهد، ضعف و زایی و خود انطباقی خود را از دست میقدرت تعادل

. تا آنجا که دیگر تحمل هرگونه نارسایی و کندمی غلبهناتوانی بر او 

ترین بیماری ناقوس مرگ به و با کوچک دهدمی دست از راتعادلی بی

 رسد. و زمان وداع با این جهان هستی فرا می آید.صدا در می

یوند قانونمند و پ ها موقتی و نتیجةساختار تمامی سامانهبنابراین 

، و زمانی که این پیوند قانونمند گسسته آن است هماهنگ بین اجزای

شود، نیروی پیری و ضعف بر سامانه مستولی شده، و و ضعیف می

قانون فناپذیری بر سامانه  اگرسامانه محکوم به فنا و نابودی است. 

 ،یعنی قدرت حرکت، و توان حفظ ثبات و انرژی آنحاکم نبود، ضد 

شود. به عبارت ایجاد  آن درتوانست زایی و دگرگونی نیز نمیتعادل

ر پیکره و ساختار سامانه نیروی فناپذیری ب دیگر درست است که

تواند وجود داشته باشد که حاکم است، اما این سامانه تا زمانی می

داشته باشد. را  ت در مقابل این نیروی فناپذیریمبارزه و مقاومقدرت 

 )طبق قانون سوم ترمودینامیک(

 قانون اول ترمودینامیک تا بنابربتوانیم  شاید را قانون جاودانگی

. اما همین که بیابیممواد  ودر انرژی  نه مطلق( نسبی و طورهحدی )ب

د. یعنی ارتباط منطقی، نگیرای به خود میاین مواد شکل سامانه

 طورهب گیرد، فناپذیری نیزعقلایی و قانونمند بین مواد شکل می
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تواند این نظام تا زمانی می چون. شودبر آن مستولی می تریملموس

برقرار باشد. حال این ماده  چنین ارتباطیوجود داشته باشد که 

ها. پس ای از کهکشانیا مجموعه تواند یک اتم باشد یا کهکشانمی

تضاد و تعارض بین قدرت فناپذیری و  نتیجة انرژی وحرکت، نیرو 

ست. درست حفظ ثبات و تعادلی است که در نهاد سامانه نهفته ا

تضاد بین دو جبهه سرد و گرم در طبیعت  نتیجة درهمانند بادی که 

های سرد و گرم مولکولنتیجه تضاد بین  یا غلیانی کهشود حاصل می

در ذرات . آن است زیر یک منبع حرارتی در به دلیل حضورآب 

ترین جزء ماده یعنی اتم، قدرت و نیروی درونی ریزترین و کوچک

فناپذیر است.  یک سامانةهفته است. چون این اتم ای نعظیم هسته

ها و ها، نوترونها، پروتونیعنی آن حرکت قانونمندی که بین الکترون

شود باید مرتباً انرژی و حرکت بیافریند تا بتواند وجود هسته برقرار می

شود. نیرو و انرژی عظیمی که از داشته باشد. وگرنه نیست و نابود می

خیزد ناشی از همین قانون ها برمیکهکشان حرکت ستارگان و

فقط  ،فناپذیری است که بر وجود آنها حاکم است. چون اگر یک لحظه

و نابود  کت قانونمند خود باز ماند، منفجرای از حرسیاره ،یک لحظه

پس  شود.می آن متصاعد از یانرژی عظیم ،انفجار نتیجة در و شود،می

ابل این نیروی فناپذیری حفظ کند و به برای اینکه بتواند خود را در مق

ادامه دهد باید نیرویی فراتر از قدرت فناپذیری بیافریند وگرنه  شحیات
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 محکوم به نابودی و مرگ است.

در یک سامانه اجتماعی تضاد طبقاتی حاکم، قدرت تولید و 

ده را، مالک دار بربرده کند.ایجاد می راتناسب با آن سامانه ماختراع 

کارگر را و بوروکرات وابسته به قدرت حاکمه،  دارسرمایه رعیت را،

گیرند تا کار میعوام جدا مانده از قدرت را در جوامع کمونیستی به

چرخ تولید جامعه به حرکت در آید، تولید کند، اختراع کند و بیافریند. 

نگاه که شود و آحرکت، دگرگونی، تولید و اختراع می سبباین تضاد 

رسد، یعنی قدرت فناپذیری سامانه می اوج خود همین تضاد به

رود، اجتماعی از قدرت حفظ ثبات، تعادل و امنیت آن فراتر می

باشد و باز روز از آید، سامانه از هم میناقوس مرگ آن به صدا در می

و تضاد و  میرد و جامعة نوینی متولدعه مینو روزی از نو. یعنی جام

 د.شوحرکت جدیدی آغاز می

، کنیمتصور ای بدون تضاد را بتوانیم جامعه به فرض محالاگر 

حرکت و مرده. یعنی چیزی که ای خواهد بود، ساکن، بیجامعه

کند. در جوامع کمونیستی هم حداقل تجربه خودش خودش را نفی می

کند. چون شکل تضاد تغییر مین داد که تضاد وجود دارد، منتها نشا

تواند وجود داشته باشد. جامعه ی نمیااگر تضادی نباشد اصلاً جامعه

 ی در مقابل نیرویتطبقا لا رفتن قدرت فزایندۀ تضاد بیروندر نتیجه با

رسد. تا یک مرگ و نیستی می کاهنده تضاد درون طبقاتی به نقطة
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جامعه تازه متولد شده دیگر  حال گرچه درجامعه جدید شکل گیرد. 

تضاد بیرون طبقاتی به حداقل رسیده است اما تضاد درونی حداکثر 

کم  ی،از قدرت تضاد درون ذره ذرهگذرد است و هر چه زمان می

و آنگاه که تضاد  یابد،می افزایشقدرت تضاد بیرونی  شود ومی

گری رسد و زندگی دیباز مرگی دیگر فرا می رسید،بیرونی به نهایت 

سامانه  نهفته در نظام اجتماعی است. عمرقوانین  از. این شودمی آغاز

از تضادهای  های اجتماعی و کاستنریزیبرنامه توان بااجتماعی را می

بیرونی افزایش داد، مثل همان کاری که در بسیاری از جوامع 

 پزشکان ی کهیا کار دهند.یشرفته کم و بیش انجام میداری پسرمایه

 دهند. بالا بردن عمر انسان انجام میبرای 

ناپذیر است، و هر اما بدون شک قانون فناپذیری اجتناب

رسد. حال این می قطه پایانی دارد، و مرگش فران نهایت درای سامانه

باشد، چه  یک جانور تک سلولی یا یک پشه عمربه کوتاهی زمان چه 

ای نقطة به هر حال عمر هر سامانه ها.در میلیاردها سال عمر کهکشان

 .رسدمی روزی فراآن  ی دارد و مرگو نقطه پایان شروع

بنابراین جامعه یک حرکت دورانی و سیکلی دارد، یعنی همان 

برد، در حرکت جامعه دیالکتیک تاریخی که مارکس از آن نام می

 تضادکرد بود که تصور می اینشود. منتها اشتباه مارکس مشاهده می

شود. در بدون طبقه متوقف می جامعه بعد از رسیدن به جامعة در
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مند و سیستمی خود همراه با ظامحالی که جامعه همچنان به حرکت ن

اشتراکی  دهد. یعنی یک سامانةاعی ادامه میاز تکامل اجتمای گونه

گیرد ای طبقاتی جایش را میرود، سامانهو از بین می شودمی مضمحل

رسد و به اشتراکی می دوباره نهایت دررود تا ز بین میو باز آن هم ا

ای طبقاتی رود و باز سامانهطور آن سامانه میرا نیز از بین میهمین

کره زمین عمر زمانی که شود و این حرکت تا جایگزینش می یدیگر

قتی از مرگ سامانه سخن همچنان ادامه دارد. پس وبرسد، به پایان 

، بلکه به معنای اش نیستدهندهاجزاء تشکیل ه معنای مرگگوییم بمی

ساختار ارتباطی بین اجزایی است که نظم قانونمند، و  از بین رفتن

 د.نکنخاصی را ایجاد می کارکرد و ی دارند،هماهنگ

ریزد، یعنی انقلابی رخ بهم می تماعیاج تردید وقتی سامانةبی

نظمی بیم ریختگی و ه ها از بهدهد، جامعه ممکن است مدتمی

 ن طبقاتی حتی به درون خانواده همحاکم رنج ببرد. تضادهای درو

. اما شودم ریختگی اجتماعی حاکم ه هرج و مرج و به رسوخ کند و

بیرونی  این هرج و مرج و تضاد درونی کمتر و تضاد، زمان باگذشت

و جامعه  ،دست یابدتماعی به تعادل نسبی اج شود. تا سامانةزیادتر می

وضع همچنان ادامه  این. برسدبه ثبات و تعادل و نظمی نسبتاً طولانی 

قدر قدرت بگیرد که نیروهای تا زمانی که باز تضاد بیرونی آن دارد

متحد و یکپارچه سازد و انقلابی دیگر رخ دهد. درونی را در جامعه 
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ها انسان و ،دهداین حرکت قانونمندی است که در جامعه رخ می

های حاکم قادرند مسیر و حرکت را با قانونمندی نه با شناختهمیش

و یا سرعت حرکت را کندتر  دهندهای اجتماعی تغییر ریزیبرنامه

ر نظام همین قانون ب. شود هرچه بیشترتا عمر سامانه حاکم  ،کنند

 خلقت نیز حاکم است.

که جهان از یک اتم اولیه تشکیل شده  اندمشاهدات نشان داده

 18تا  13ای دیگر میلیارد سال و یا طبق نظریه 10تا  7است که از 

 میلیارد سال همچنان با سرعت نور در حال انبساط است.

صل را مطرح کرد که جهان در ا نظریهلومتر این  1933در سال 

تبدیل  بعدها ای را کهاین اتم تمام ماده از یک اتم اولیه تشکیل شده و

معینی از زمان این اتم اولیه  هان شده در بر داشته است. در لحظةبه ج

به . کرده استخرد شده و ماده را در همه جهات پراکنده  وتجزیه 

 1شد.شبیه شکستن هسته اتم انگاشته می عبارت دیگر روند خلق جهان

های ای شبیه آنچه در شکستن هسته اتماتم اولیه لومتر به شیوه

افتد، شکسته اورانیوم و پوتونیوم در انفجار بمب اتمی اتفاق می

لومتر در اصول درست و در تمام جزئیات نادرست  نظریهشود. می

دانیم که جهان هرگز به شکل یک گوی جامد بود. امروزه ما می

ای که او فکر وجود نداشته و به شیوهگفت گونه که لومتر میآن

                                                           
 .59. ریچارد موریس، سرنوشت جهان، ص 1
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 نظریهپدر  ا این حال لومتر را بایدکرد، از هم گسیخته نیست. بمی

به این نتیجه رسید که او . رگ در مورد منشاء جهان دانستانفجار بز

اگر جهان در حال انبساط باشد، پس باید زمانی در یک حالت 

 1چکالیده شده بوده باشد.

کند که ماده و انرژی در تعادل ثابت می = 2mc Eفرمول اینشتاین 

توانند مستقیماً با هم سنجیده شوند. در این می واین دپس هستند. 

 2سرعت نور است. cجرم تعادل و  mمقدار انرژی،  Eمعادله 

کارکرد قانونمند  در نهاد ماده نیست، بلکه نتیجةپس انرژی 

این انرژی نیز خود  و آورد،است که ماده را به حرکت در میای سامانه

ای باشد که از آن پدید آمده است. یعنی تواند نیروی محرکه مادهمی

درست مثل این است که  دورانی قانونمند. چرخةبا یک ای هسامان

را بچرخاند، اما  خودرو پروانة تاکند بگوییم که دینام برق تولید می

 شود.همین چرخش پروانه خود باعث تولید برق می

است  چگونگی ارتباط قانونمند بین اجزاسامانه یعنی  دِخوپس 

 خودهم  ماده چون همین انرژی و که میراست نه انرژی و ماده.

 ایجاد بین مواد ارتباط قانونمند نتیجه که درهایی هستند سامانه مخلوق

پس  میراست، موقتی و چون این ارتباط قانونمند و ،شوندمی

                                                           
 59ریچارد موریس، سرنوشت جهان، ص . 1

 .60ریچارد موریس، سرنوشت جهان، ص . 2
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  بود. خواهند میرا موقتی و تماماًاین جهان هم های سامانه

و از هم دور  انداد این جهان با سرعت نور در حال انبساطمو

 شوند. یعنی میلیاردها سال است که با این سرعت از هم دورمی

بسته به اینکه  )، میلیارد سال 10تا  7یا  میلیارد سال 18تا  13شوند می

نهایت بی هستی عظمتی ه باشیم( و به جهانرا قبول داشت کدام نظریه

اند. اما این حرکت انبساطی طبق نظریه دانشمندان در نهایت کند داده

شود و برعکس. حرکت مواد به جای حرکت انبساطی، حرکتی می

 ، همان منبع(55گیرند. )ص انقباظی می

این در اصل تغییر ماهیت ماده نیست، بلکه تغییر سامانه یا 

 سازند.میهایی است که آن را سامانه

بسته بودن جهان  یا برای درک بازهای اساسی بنابراین کوشش

که انبساط جهان با چه سرعتی در حال  داردبستگی  به کشف این مهم

 همان منبع( 45کند شدن است. )ص 

گونة  دود آلمانی کشف کرده بود که ستارگان یاد دانشمن

بسیار قرمزتر  II. ستارگان جمعیت نامید. IIو  I آنها را و مختلف دارند

ت فاقد فلزا نور آنها نشان داد که شدند و آزمون طیف نگاریظاهر می

دانیم که می شود. امروزدیده می I نوع سنگینی هستند، که در ستارگان

بسیار مسن هستند، در حالی که ستارگان جمعیت  IIستارگان جمعیت 

I منبع( ، همان47. )ص بسیار جدیدند 
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دور بعضی  کنند،می ها را رصدی منجمان حرکت کهکشانوقت

حرکت انقباضی است  دهندهکه نشان کنندمی مشاهدهاز آنها نور قرمز 

گر حرکت انبساطی کنند که بیانا نور آبی متصاعد میو بعضی از آنه

 )همان منبع( است.

شکل  تواندبه یکباره نمی نتیجه گرفت که جهانن پس شاید بتوا

و به یک تودۀ فشرده چکالیده به خود بگیرد. یعنی کاملاً منقبض 

در آن صورت باید به جهان به  زیراآغازین مبدل شود.  همانند نقطة

بدانیم که در یک زمانی کاملاً ای سامانه را آن و بسته نگاه کنیم شکل

بسیار فشرده از ماده در خواهد  و به شکل یک تودۀ شودمی منقبض

 آمد. 

 دربا هم  همه تاها یکی نیست قاعدتاً عمر ستارگان و کهکشان

منقبض شوند. شاید در همین زمان  ی دیگرزمان منبسط و دریک زمان 

حال  در یا وهایی در حال شکل گرفتن هم ستارگان و یا کهکشان

نگاه  کویر ستارۀ که وقتی به آسمان پر ریطوهمان باشند،انقراض 

 فرا مرگ ستارگان زیادی هم باشیم که مرگ آنها توانیم شاهدمی ،کنیم

  رسیده است.

این  در گذرد.می جهان عمر از میلیارد سال 13تا  8حداقل 

 اند.به نیست شده سر مرده و میلیاردها و ستاره متولد، مدت میلیاردها

رسد، در اصل مرگ ماده پس وقتی ستاره یا کهکشانی به نقطه مرگ می
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ای دهنده و انرژی حاصل از آن نیست، بلکه مرگ سامانهیا مواد تشکیل

ای و نظام یافتهاست که آن مواد را به هم پیوند داده و حرکت قانونمند 

 از آن حاصل شده است.

و  بستهخواهیم داشت  دنیاییبا این دید به جهان بنگریم، اگر 

 با شود،می روعششده منقبض  متراکم و ۀتود یعنی جهانی که از میرا.

 نهایت راه انقباضی در و شودمی سال منبسط سرعت نورطی میلیاردها

. اما اگر شود.می متراکم بدلای دوباره به توده و گیردمی پیش در

ماده و انرژی بدون توجه به ارتباط قانونمند بین آنها  دنیایجهان را 

چراکه وجود ماده و  .ببینیم باید بگوییم که جهان باز است و جاودانه

شان بنابر و تنها شکل ،انرژی در جهان جاودانه و همیشگی است

 هستند هاسامانه تنها شود.عوض می که بر آنها حاکم است،ساختاری 

 عناصر مواد انرژی. نه ماده و کنند،قانون میرایی تبعیت می که از

به  جهان ماده در. ستا آن انرژی، نتیجة کارکرد سامانه و متشکلة

زمانی  تاها این خوریم،مصنوعی برمی عی وطبی زیادی ازهای نهاسام

ی وجود داشته هماهنگ و قانونمند که ساختارحیات خواهند داشت 

 در روند.می بین از ،یزدبر به هم آنها زمان که ساختار هر د.باش

 این ساختار ماند.می آنها هم چنان باقی کارکرد که انرژی ناشی ازحالی

 در نظام خلقت را وها کل نظام کهکشان تا شودمی یک اتم شروع از

های سامانه نهایتی ازبه انواع بی جهان هستی ما پس در گیرد.می بر
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 بر... و فضایی، نباتی، ای،هسته فیزیکی، شیمیایی، اقتصادی، اجتماعی،

 از یا گیرندمی طبیعت شکل خوریم که به اقتضای نیازهای انسان ومی

میان اجزایشان روابط  که در دارند زمانی وجود اینها تاروند. می بین

 این صورت نیست و غیر در دارد. هماهنگ وجود و قانونمند منسجم،

 شوند.می نابود

ها و طبقات ها، سازماناز گروه ایجامعه را نیز مجموعهاگر 

یک ارتباط منطقی، عقلایی، هماهنگ و  ایرااجتماعی بدانیم که د

 ، جامعهدارندهای معینی این ارتباط کارکرد در نتیجةو  ونمندندقان

 افراد ازای مجموعه راآن اما اگر خواهد بود،میرا و فناپذیر ای سامانه

 ، بایابندارتباطات ساختاری دست  نهایتی ازبه بی توانندمی بدانیم که

که اجتماعی به اقتضای نظام طبقاتی  ساختار مواجهیم. بازای سامانه

 ةبه نقط تا یابد،می آن افزایش طبقاتی در تضاد گیرد،می شکل دارد،

زمانی که این  به عبارت دیگر پاشد.می هم از و رسد،می انفجار

ریزد، جامعه منهدم و از به هم می انقلابات اجتماعیساختار در نتیجه 

هم  هاگرچه در اینجا جامعه به عنوان یک سامانه باز ب البتهرود. بین می

برای دستیابی  هاانسان وشود، متوقف نمی شریزد، اما تداوم حرکتمی

به به کارکردهای جدید، ناگزیرند بنابر قوانین و اصول جدید 

ای بدهند، تا کارکرد داشته یافته و سامانهسازمان شکلشان ارتباط

شود. در نتیجه ما به که در آن صورت جامعه جدیدی متولد می ،باشند
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خوریم که همانند جامعه برمیدر از حرکت قانونمند و مداوم ای چرخه

 باز خواهد بود. ،جهان

اگر جامعه را بدون توجه به ساختار اجتماعی آن تنها 

ها بدانیم، در آن صورت جامعه همانند جهان ماده ای از انسانمجموعه

ز ارتباطات و تواند میرا باشد. چرا که همیشه با هر شکل انمی

ها وجود خواهند ای از انسانبالاخره مجموعههای اجتماعی پیوند

ادامه حیات  ۀخاکی دیگر اجاز ۀکر شت. مگر اینکه شرایط زیستی دردا

زیستی  صورت این عوامل طبیعی ونآ که در ها ندهد.به این انسان

 به عبارت دیگر. نه اجتماعات انسانی شوند،می که فنا هستند

 در روند.می بین زیستی از بین رفتن شرایط ازاجتماعات انسانی به تبع 

یعنی این  نیست. انسانها از بدون ساختارای که جامعه مجموعهحالی

هماهنگ بین  و هدفمند، ،عقلایی ارتباط قانونمند، ایاجتماعی  ساختار

های بدون انسان ةنه مجموع سازد،می هاست که جامعه راانسان

ای مجموعه نهات راجامعه  ما اگر زیرا. فرهنگی -ساختارهای اجتماعی

نه  ،مواجهیم هاانسان ازای گله با ما صورتآن در ،ها بدانیمانسان از

 .جامعه

یافته و ساختارپذیری از جامعه به معنای شکل سازمانبنابراین 

هایی بدون انسان ةروابط اجتماعی قانونمند و عقلایی است، نه مجموع

ای فناپذیر و میرا جامعه همیشه سامانهساختار. پس با این تعریف 

 خواهد بود.
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 زایی )مقاومت در مقابل نیستی(قانون تعادل -2

زایی است. هر ها قانون تعادلدومین قانون حاکم بر نظام سامانه

ای برای فائق آمدن بر قانون اول یعنی نیستی و فناپذیری ناگزیر سامانه

ثبات و  ،تعادل ایجاد کند تاتر از این نیرو قوی است انرژی و توانی

حیات را به سامانه برگرداند. به عبارت دیگر قانون اول یعنی فناپذیری 

 زایی است.در تضاد با قانون دوم یعنی تعادل

توان در تئوری تز، آنتی تز و سنتز هگل این نظریه را می همانند

 جستجو کرد.

نیروی شود، د میگیرد یعنی متولای شکل میوقتی سامانه

ند مای است که در نهاد نظامحداکثر میزان بایسته زایی آن درتعادل

تر، این سامانه پیچیده نهفته است. هر چه روابط بین اجزایسامانه 

زایی آن نیز بیشتر است )تز(. تر باشد، قدرت تعادلقانونمندتر و قوی

برعکس در زمان تولد سامانه نیروی فناپذیری آن ضعیف و ناچیز 

زایی سامانه کاسته و به نیروی ت. با گذشت زمان از قدرت تعادلاس

، ا زمانی که سامانه تعادل داردشود )آنتی تز(. تاش افزوده میفناپذیری

 منجرحرکت، تحول و تکامل و دگرگونی به تضاد بین این دو نیرو، 

 شود )سنتز(. این حرکت قانونمند سامانه همچنان ادامه خواهدمی

و در نتیجه  شودتر اش ضعیف و ضعیفزاییوی تعادلداشت تا نیر

که در آن  ،اش بیابدزاییتعادلاش قدرت و توانی فراتر از فناپذیری
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سنتزی از حرکت  رسد. نیستی خودصورت سامانه به نقطه نیستی می

. یعنی ما همیشه سنتزی را که در نتیجه است اینهایی نظام سامانه

آید در کلیه مراحل زندگی سامانه می تضاد بین تز و آنتی تز پدید

تضاد بین  نتیجة ویی کنیم. اما مرگ خود یک سنتز نهامشاهده می

 . استزایی تعادل بر زایی و غلبه نهایی فناپذیریدلپذیری و تعافنا

های زیادی با بیماری سامانه ارگانیک در طول حیات خود یک

 در نظام رکردیاختلال کا نظمی وشود، که حاصل آن بیمواجه می

شود، اما بدن انسان برای اینکه بتواند . مثلاً انسان بیمار میاست سامانه

به حیات خود ادامه دهد ناگریز از حفظ تعادل و کسب تعادل بایسته 

ها تا زمانی که تعادل دارند، خود برای ادامه حیات است، زیرا سامانه

توانند کارکرد درست، مناسب و مورد انتظاری داشته باشند، و می

وجود دهند، اختلال در کارکرد بهدل خود را از دست میهمین که تعا

هایی که نتوانند تعادل بایسته خود را باز سامانه نهایت درآید، و می

د. لذا در سامانه باید نشوپاشند و نیست و نابود مییابند از هم می

 زایی وجود داشته باشد.همیشه دو نیروی تعادل

 زایی درونیتعادل -1

 ی بیرونیزایتعادل -2

برای حفظ سامانه،  خودکار سازوکارزایی درونی مهمترین تعادل

بدن انسان تعادلش را از دست  وقتی مثلاً. و برقراری تعادل است
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شود، میکروب یا یک عامل خارجی وارد بدن می یعنیدهد، می

قدر ضد آن عامل را کنند، و آنهای سفید شروع به فعالیت میگلبول

صورت آن که درو از بین ببرند.  کنندا آن را کلاً نابود کنند، تترشح می

که وارد سامانه ای اما اگر عامل بیگانه یابد.می باز را بدن سلامتی خود

، مرگ نباشندموفق  آنها در نابودی و گلبول باشدترشده است قوی

 . رسدسامانه یا بافت درگیر آن فرا می

زایی بیرونی نیز وجود دلزایی درونی، تعاهمراه با این تعادل

زایی عادلپزشک با خوراندن داروهای مناسب قدرت ت برای مثال دارد.

اما سامانه تعادل خود را باز یابد. تا کند و کمک می، سامانه را تقویت

 شود( مرض ایدز ثلاًبدن دچار)م، بیفتدسامانه ایمنی بدن از کار  اگر

یا یک میکروب بسیار حقیر قادر است کل  یک بیماری بسیار کوچک

 زایی درونی نباشد،تعادل یعنی اگرسامانه بدن انسان را نابود کند. 

 برد.نمی پیش چندانی از زایی بیرونی کارتعادل

 ای بسازد که سامانةگونهرا به خودرو تواندک مکانیک نمیی

زایی در درون آن تعبیه نشده باشد. مثلاً رادیات و پروانه و تعادل

خود وقت دما بالا رفت راننده  کننده نداشته باشد، و هرسیستم خنک

صورت مکانیکی خود آن را سرد کند. چنین آن را خاموش کند و یا به

 به کار قادر هرگز، زایی بیرونی استای که تنها متکی به تعادلسامانه

 توانست مدت زیادی دوام بیاورد، نخواهدهم باشد،  اگر و ت،نیس
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 زایی درونیتعادل ةتواند بدون وجود سامانجامعه نمی همچنین

مسئولان تنها وقتی  اگرمثلاً  داشته باشد. طولانی مدتی و سالم کارکرد

اولاً تشخیص بلا  ند که تضاد طبقاتی زیاد شده باشد،وارد عمل شو

هیچ فرد یا سازمانی  است و از عهدۀانقطاع این تضاد غیرممکن 

های ن شاخصتبه هم ریخآید، ثانیا تا بخواهند تحقیق کنند و از برنمی

با ایجاد  کنندشته است. پس سعی میتعادل مطلع شوند، کار از کار گذ

ی، همگانتربیتی و آموزش های وسیع تأمین و رفاه اجتماعی، سازمان

یمه های بازنشستگی و بسازمان ،یسازی دولتهای وسیع مسکنسازمان

در مقابل بالا رفتن تضاد بین طبقات ایمن  جامعه رابیکاری و غیره، 

ها هم دچار فساد و سازند. )البته به شرطی که خود این سازمان

تعادلی و اختلال در کارکرد نشده باشند که در آن صورت کل بی

و عمر آن را کوتاه  کنندمی تعادلیدچار اضمحلال و بیجامعه را 

زایی زایی درونی نباشد، تعادلتعادل ،لذا اگر در سامانه .سازند(می

 برد.نمیبیرونی هرگز کاری از پیش 

کشد، ممد حیات است، اما یک هر نفسی که انسان میگرچه 

زایی تعادل ،شود. این است که همیشه در سامانهرش کم میمنفس از ع

زایی قرار دارد، در مقابل فناپذیری و برعکس فناپذیری در مقابل تعادل

م، سرنوشت مرگ و زندگی ه از اینها نسبت به یکفزونی قدرت هر 

 نیستی است چون خطر همواره درزند. یعنی سامانه سامانه را رقم می
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  د.شومی دائم مانع آنزایی دارد، اما تعادل به فنا و نیستی گرایش

 حال فنای سامانه در زایی همواره برای پیشگیری ازعادلت

عمر  ثانیهتواند یک روز، یک لحظه، یک یک سامانه می است.فعالیت 

ها و حتی میلیاردها سال باشد. این ها و قرنیا عمرش سال داشته باشد

 بستگی دارد که بین اجزایزایی و ارتباط قانونمندی به قدرت تعادل

تواند یا یک خوشه کهکشانی می کهکشان آن برقرار است. یک

 میلیاردها سال عمر داشته باشد.

یک مدیر نیز سامانه سازمانی خودش را باید به همین شکل 

زایی زایی درونی داشته باشد و هم تعادلتنظیم کند، تا هم تعادل

 بیرونی.

ی داشته زایی درونبتواند تعادلبرای اینکه  تماعییک سامانه اج

 انسانی کاملاً قانونمند، مادی و آن اعم ازارتباط بین اجزای باشد باید 

 راگ انتظارات کارکردی سازمان باشد. اهداف و منطبق بر منسجم و

 افراد عملکرد ،نباشد سازمان برقرارچنین ارتباط قانونمندی بین اجزای 

 د،نباش مکمل همدیگر دنتواننمی نه تنهادرون سازمان عوامل  دیگر و

 ضدارتباط وحتی بی ،هم از جدا کارکردهای اجزا و بلکه رفتار

آن  یارتباطات درون زا نباشد،تعادلوقتی سامانه اجتماعی  یکدیگرند.

سازمان  هایهدفبرخلاف جهت  گاهی شاید و قانونمند غیر نیز

در چنین سازمانی هیچ شاخصی برای کنترل رفتارهای درون .است
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سازمان مشخص نشده است. در نتیجه سازمان معمولاً در مقابل ورود 

العملی یک عنصر غیر کارآمد و نامتجانس با آن از خود هیچ عکس

های تعادلی لازمی که بتوان کنش آن دهد. زیرا از شاخصنشان نمی

ای گونهبه باید سازمانعنصر بیگانه را با آن سنجید برخوردار نیست. 

تعادل وضعیف  کارآمد غیر یک عنصر حضور یاکه ورود  شکل گیرد

 آن قدر بایدنیز  شبکه ارتباطی بین اجزا و ،بریزدم ه به رادرونی آن

ویژه هباجزا  به سایر راتعادلی بی به سرعتکه  درست باشد و قانونمند

 که در )یعنی همان نقش خودکنترلی راس هرم سازمانی انتقال دهد

زا خواهد بود زمانی یک سازمان تعادل پرداخت.(به آن خواهیم  آینده

 که:

آن روشن، های مختلف ارتباطات بین اجزاء و قسمت -1

مدت و بلندمدت سازمان کوتاه هایفهد باواضح، دقیق و کاملاً 

یعنی وظایف افراد در برابر هم و در برابر سازمان مبهم و باشند.  همسو

گنگ نباشد. شرح وظایف تمام کارکنان واضح و روشن، نحوۀ رفتار و 

پاسخگویی مادون در مقابل مافوق و برعکس مافوق در مقابل مادون 

زایی درونی ندارند هرگز قادر به هایی که تعادلمعلوم باشد. در سازمان

ساز مترین کنشی در مقابل عوامل مزاحم و بحرانمقاومت و اعمال ک

تواند به راحتی وارد یک عامل فاسد یا غیر کارآمد مینیستند. لذا 

هایی شود، بدون اینکه در مقابل آنتروپی منفی، عدم چنین سازمان
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ها بیشتر ها مواجه شود. این سازمانپذیرش و مقاومت ساختاری آن

ر فردی هستند. در چنین ها و جبمتکی به منویات، خواسته

کند. یعنی سازمان بیشتر از هایی فرد نقش بارزی پیدا میسازمان

کند. و کارکرد عملکردهای متنوع و متغیر فردی در سازمان تبعیت می

سازمان متکی به عملکردهای فردی است که بسیار حقیر و ناچیز 

 زایی قدرتمندیهایی که از تعادلاست. در حالی که در سازمان

 ازاست  همیشه ناگزیرکند بلکه برخوردارند، فرد نقش بارزی پیدا نمی

جایی که  به عبارت دیگر در. کند تبعیتسازمانی  رفتار و کارکردها

 و ،سازمانی جبر صورت گرفته باشد،ای پیشرفته ی درست وسازمانده

بهترین حالتش دیکتاتوری  در و فرد ،که سازماندهی نباشد آنجایی

چه جامعه  ذا هرل سازمان حاکم است. حفظ نظم درفردی برای 

 تر ونقش فردی کمرنگ باشند، ترهایش منسجمسازمان و تر،پیشرفته

نقش  ،که نشان دادیم البته همانطور بود. خواهد تروسیع نقش سازمان

نهایتی یعنی بی. نقش فردی نیست باکارکردی سازمان قابل قیاس 

 .یک قطرهمقابل  است در

ای پایه اصول سامانه شان برگیریهایی که شکلسازمان در

های سازمان که در حالی در مکمل یکدیگرند. افراد هایکنش ،است

این  در به همین دلیل گیرند.می مقابل هم قرار در سامان افرادبی

 پیوندهای درونی ضعیف است. و ی زیاد،درون طبقات ها تضادسازمان
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سازمان  افراد زیرا موفق است، تیمی کمتر یی کارهاسازمان چنین در

 آنها در گیرند.می قرار مقابل همدیگر در نفی و را همدیگر ًمعمولا

 را جایگاه واقعی خود تخصص کمتر و دگیرمی روابط جای ضوابط را

 عاملتواند فرد نمی منسجم یک سازمان قوی و در کند.یم پیدا

رگونی دگ و این ساختار بلکهد، باشتغییرات غیر منتظره در سازمان 

 وری وبهره تغیرات عظیم درساختاری سازمان است که سبب 

 شود.می حرکت سازمان دگرگونی و

 صورت کاملاً سیال و روانزمان بهاطلاعات در درون سا -2

، های تعادل در آن کاملاً مشخص، و شاخصباشد جریان داشتهدائم 

 قابل استناد و شناخته شده باشند.

در  مداوم و طورهب سنجش عملکرد نظارت وهای هسامان -3

 مادی و سازمان اعم ازکلیه اجزای  عملکردفعال و  کلیه ابعاد سازمان

مشخص تعادلی مورد سنجش و ارزیابی  هایبر پایه شاخص انسانی

 قرار گیرد.

 

 های تعادلشاخص -

توانند در وضعیت تعادل سامانه نقش های متعددی میشاخص

باشند. با توجه به اصل پیوستگی و لایتناهی بودن ارتباط بین داشته 

 ها شاخص تعادل در یک سامانةونتوان به میلیهای باز میسامانه
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اقتصادی شاخص تعادل برابری  جهانی پی برد. مثلاً در یک سامانة

 (J.M.keynes1946)گذاری است. اندازها با سرمایهپس

عرضه و  از آن یعنی سامانة ه وقتی به جزییما در همین سامانا

بینیم که تعادل در این سامانه وقتی حاصل کنیم، میتقاضا نگاه می

تعادل وقتی  ینظام پول یا در. د که عرضه با تقاضا برابر باشدشومی

آید که میزان نقدینگی با ارزش افزوده حاصل از تولید کل وجود میبه

با هم برابر نباشند تورم یا جامعه برابر باشد. زیرا اگر این دو  )ملی(

نقدینگی بالاتر از میزان آید. به عبارت دیگر وقتی وجود میهرکود ب

رکود و کسادی در  آن استت تورم و وقتی کمتر از ساملی  تولید

 .دهدمی رخبازار 

های متعددی برای نیک بدن انسان نیز شاخصارگا در سامانة

بدن است  درجة 37دمای جود دارد. یکی میزان سنجش تعادل در آن و

زیر  که در تعادل کل سامانه نقش دارد. اما این سامانه خود از

گردش خون نیز تشکیل شده است که  های دیگری چون سامانةسامانه

عصبی  یا در سامانة. عادل در آن تعداد ضربان قلب استشاخص ت

 ک تعادلسمپاتیاپار سمپاتیک و که بین سامانةاست  برقراروقتی تعادل 

نتیجه یک عامل هیجانی یا  عصبی در سامانة چون اگر باشد. برقرار

کورتیزول شروع به  ادرنالین وهای هورمونریزد، م به به زااسترس

 سمپاتیک فعال وسامانه  و یابدمی ضربان قلب افزایش کنند.ترشح می
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یعنی  د.شومی ادیعدوباره برعکس وقتی موقعیت  شود.می آماده دفاع

پاراسمپاتیک  سامانة ود،رمی میان از زااسترس منی واان وحشت،عامل 

آن عامل  نتیجة هایی که دراورگان سایر وضربان قلب  تا شودمی فعال

به وضعیت عادی  ند،تهاجمی گرفته بود یاحالت دفاعی  زاساستر

 1برگرداند.

 شاخصی از توانندمی مغز هورمون در نابراین میزان ترشح دوب

 ده انسان همانقدراار ،به عبارت دیگر د.نن باشسیتم عصبی انساتعادل 

تحت  که است،انسانی  تفکرات اجتماعی و قوای عقلی و اختیار در

 بیرونی است که از وحتی عوامل مادی  ترشحات هورمونی و انقیاد

 تزریقات و یا مخدر، مواد ،د.)مثل الکلنشومی بدن واردمحیط بیرون 

ترشحات هورمونی  تعادل سامانه عصبی و بر توانندمی هایی کهتغذیه

ه انسان ب اجتماعی را تفکرات انسانی و عوامل عقلی و بگذارند( تأثیر

 تجربه و دانش، ،طریق بالابردن سطح شناخت صورت اکتسابی از

که ترشحات  حالی در کند.می اجتماعی کسب -مطالعات علمی

البته  اند.مصرفی مواد محرکات بیرونی و تحت تأثیر هورمونی بیشتر

 عقلی تأثیر قوای ذهنی و که بر یمصرف مواد انتخاب نوع ناگفته نماند.

 عوامل دوم یعنی اراده و تحت انقیاد بیشتر توانندمی نیزگذارند می

 . گیرند قرارخواست انسانی 

                                                           
 www.AramRavan.comعباسی. صادق .  1
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ن تضاد بیرون طبقاتی اسامانه اجتماعی، میز شاخص تعادل در

اتحاد  سببکه  یابدمی افزایشقدر است. وقتی تضاد بیرون طبقاتی آن

د، تعادل جامعه به هم شوی در درون دو طبقه متخاصم میگو یگان

توان . تضاد طبقاتی را میشد خواهدریزد، و جامعه آبستن انقلاب می

 %10ماع به اجت درصد فقیرترین آحاد 10یعنی در آمد با نسبت طبقاتی 

تر دست آورد. این شاخص هر چه به یک نزدیکثروتمندترین آنها به

عدالت  وتضاد بیرونی و لاجرم تعادل کم بودن  دهندهشود نشانمی

 1اجتماعی است.

توان میزان آن می شاخص دیگری است که از ضریب جینی نیز

 این شاخص برعکسِ اندازه گرفت. وضعیت تعادلی سامانه اجتماعی را

چه  هر عدالت و نشانگر باشد ترنزدیک چه به صفر هر ،نسبت طبقاتی

 صفریعنی ضریب  عدالتی است.بی نشانگر باشد تربه یک نزدیک

 عدالتی کامل است.بی ضریب یک نشانگر عدالت کامل و حکایت از

 طبقاتی.نسبت درست برعکس  تودارو.مایکل()

 سیاسی جامعه، ضریب ر سامانةتعادل دهای یکی از شاخص

                                                           
شهرستان آستارا برای نشـان طق روستایی امناز  ییک یک مطالعة جامعه شناختی در در 1355سال . نگارنده 1

یـک  کـه در دیرسـمطالعه به این نتیجـه  پس ازکرد و نسبت طبقاتی استفاده  عدالت اجتماعی از دادن رفاه و

نه  کند،تعیین می راآننسبت طبقاتی جامعه وضعیت رفاهی  محیط بیرون دارد، منطقه بسته که ارتباط ضعیفی با

کـه آن حالی در ،اسـت نـاچیز بسیارشهر  مقایسه با بالای آن جامعه درچون میزان دارایی طبقه  میزان دارایی.

 شهری. طبقاتی داشت که طبقه ثروتمند فخر قدرآن مناطق روستایی همان طبقه در
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اندرکاران نظام سیاسی آن است. نظر اعتماد مردم به مسئولان و دست

جامعه دو قطبی و متشکل از دو به اینکه در یک جامعه طبقاتی معمولاً 

حاکمه و  ای غیر از طبقةنظور از مردم طبقهمتخاصم است، لذا م طبقة

که ممکن است حتی تضاد  در این جا استیا وابستگان به آن است. 

سامانه سیاسی جامعه به دلیل اعتمادی  بقاتی در جامعه زیاد باشد، اماط

 بر داشته باشد. مارکس نیز ادلکه مردم به هیئت حاکمه دارند، تع

 اتو انقلاب هاآگاهی طبقاتی را یکی از ابزار حرکت همین اساس

تی کافی برای طبقاد تضا او نظر از به عبارت دیگر داند.اجتماعی می

 نیز بلکه آگاهی طبقاتی را ،های اجتماعی نیستحرکت و هاجنبش

 . لازم دارد

جامعه، کارآمدی و میزان  سامانة تربیتی شاخص تعادل در

پاسخگویی نیروی انسانی جامعه به نیازهایی است که ابزار تولید در 

رسمی پدر های غیر آموزش مثلاً در زمان فئودالیتهزنند. جامعه رقم می

یازهای تولیدی باشد پاسخگوی ن توانستمی روستایی و مادر خانوادۀ

شهری نیز در  در جامعةند، کردمی در جامعه تعیین تولید که ابزار سادۀ

جامعه های سنتی پاسخگوی نیاز آموزشی و تربیتی خانهآن دوره مکتب

 اند.بوده

کند و به ابزارهای جدیدی دست اما وقتی جامعه پیشرفت می

چنین  درشود. یابد، لاجرم نظام تربیتی جامعه با چالش مواجه میمی
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تواند جوابگوی نیازهای نمیای آموزش مکتب خانهای دیگر جامعه

 ابزار دیگر یا ها وافزار رایانهافزار و سختنرم مثل تخصصی، فنی و

  شد.با پیشرفته تولید

زیر  کهاست ای پیچیده اکوسیستم طبیعت خود سامانه

 جزء حتی هر ک وی برای هر و ارد،زیادی د های پیوسته بسیارسامانه

و یا  میزان آب، دما تعادل تعریف کرد.توان شاخصی برای می آنها

ای که به یک نهال کوچک یا حتی یک دانه باید داده شود تا تغذیه

 نقشی کهتعادل خود را در طبیعت حفظ کند و به رشد و نمو برسد، تا 

کند، و یا نقشی لایه ازون در حفظ و نگهداری این اکوسیستم بازی می

که کره ماه در جزر و مد دارد و همچنین جایگاه خورشید در طبیعت 

های متعددی شاخصهمه  همه ودهد، ن گرمایی که به زمین میو میزا

. اندنظم، بقاء، رشد و تحول این سامانة عظیم طبیعیکه لازمه  هستند

شرط حیات و تحول و  ،زمین به عنوان مثال در اکوسیستم طبیعتِ

آب است. اما این مایة حیات زمانی در یک کره خاکی چون ، تکامل

داشت که د اهتعادل خوچون ایران  یخصیا در یک سرزمین مش زمین

های حاصل از چرخش آب در طبیعت بیشتر و یا حداقل میزان داده

استفاده از  و، ی جمعیت زیادبا ستاده آن باشد. وقتی در سرزمین برابر

شود، نظام مالکیت بر آب از حیات غیر عقلایی و نابخردانه  این مایه

هر نفر در چند صد  طوری کهبه  انتقال یابدخصوصی عمومی به جنبة
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های متعددی اعم از عمیق های پراکنده خود نیاز به حفر چاهمتر زمین

های آبی سطحی خشک و نیمه عمیق داشته باشد، نه تنها سفره

  1روند.زیرزمینی هم از بین میهای های آببلکه سفره د،نشومی

اکوسیستم طبیعت  های مهم تعادل دربنابراین یکی از شاخص

ای یک سال با میزان ستاده در شده به طبیعت برابری میزان آب وارد

در این گیرد. بندی مشخص از آن آب میاست که جامعه در یک مرز

پایدار هم  رسیم. اما توسعةوسعه پایدار میکه ما به بحث ت جا است

سامانه  رقیب سرسختی چون منافع شخصی دربحثی است که 

جامعه  نی که این رقیب سرسخت درردگرا دارد، و تا زمااقتصادی ف

که تنها منطق قابل قبولش سود و منافع اقتصادی است،  یپرستنفع

خواه ، شود اعلامحتی اگر هم با تمام نیرو  قدرت دارد، منافع عمومی

دی دیگری رود، مگر اینکه ساختارهای اقتصاو ناخواه به حاشیه می

د مند و قانونمند باشمجامعه آن قدر نظا یا. برای جامعه تعریف شود

بر جامعه   قانونمندطور کاملاًبههای تعادل را که بتوان حفظ شاخص

                                                           
مثلاً آب قنـات  جنبه عمومی داشت. روستا بیشتر در عنوان یک منبع تولیده رعیتی، آب بو دوره ارباب  در. 1

اصـلاحات  از که بعدحالی در .دکرشرب می های زیادی رازمین و روستاهای مختلفی گذر، رودخانه که از یا

 هـر هـا خشـک وقنات کـه آب بسـیاری از این بود و کرد، جنبه خصوصی پیدا بیشتر ارضی این عامل تولید

البتـه  شود.می صدمتری خود زمین چند چاه در حفر از ویلای شخصی ناگزیر آن هر از حتی بدتر روستایی و

نتیجـه انجـام  در فئودالی نیست بلکه بدین معنی است که وقتی شیوه تولیـد شیوه تولید این به معنای دفاع از

آن شـیوه  متناسـب بـا سـازماندهی تولیـد لازم است سریعاً شود،انقلابات اجتماعی عوض می یا اصلاحات و

 آید.یم وجودهفرهنگی ب تأخر صورت دوگانگی واین غیر در دگرگون شود.
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 تحمیل و اجرا کرد.

یة اوزون پی برده و مثلًا هاست که بشر به وخامت اوضاع لاسال

دهد، اما این سر میای را از گازهای گلخانهنکردن  استفاده شعار

یا ، اند به بازسازی این لایهتا چه اندازه توانسته شعارها ها وخواست

 ند؟شدن این تخریب کمک کن متوقف

خطر تخریب و نابودی  مورد درهاست که انسان همچنین سال

تخریب محیط زیست  یا و ،های اتمیی از طریق بمبکاین کره خا

اتمی  مسابقه تسلیحات از چه اندازه این بشر تادهد، اما هشدار می

آنچه  زیرا چرا؟ به لقایش بخشیده است؟ عطایش را دست برداشته و

 کندمی داری تعیینسرمایه این سامانه اقتصاد در جهت حرکت انسان را

  .اشبخردانه عقلایی و شتراست نه افکارمنافع اقتصادی بی

که منافع  داری فردگراسرمایه یک سامانة اقتصاد پس در

توان صورتی می در تنها ،های انسانی استکننده کنشخصوصی تعیین

که توانسته  بود، ی امیدوارهایشعار یا به عملیاتی شدن چنین نظریه و

 بر رفتاری را یک سامانه خودکنترلی قدرتمند طریق استقرار باشیم از

البته این هم بحثی است که  .جامعه تحمیل کنیم لاف منافع فردی برخ

به ناعقلایی  امروز چون بشر مطرح است. بسیار در نظریه توسعه پایدار

 . است اش پی بردهاقتصادی بودن رفتار

 داری نهفته است.سرمایه ةذات سامان این تضادی است که در
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های کنشای چنین جامعه در. جمعی بین منافع فردی و یعنی تضاد

 ایسامانه رجببلکه  کند،نمی منطق تعیین عقلانیت و انسان را

 . کنش انسان است و رفتار ۀکنندتعیین

 و اندیشد.می که به تعادل جامعه ارگانیزاسیونیسمبنابراین 

 حرکت واجتماعی  ةسامان تعادل در طریق ایجاد ازخواهد می

یک سامانه  طریق ایجاد ازکوشد می جامعه میسرسازد، در دگرگونی را

 از رفتاریعنی  حل کند. را داری این تضادنظام سرمایه خودکنترلی در

فرد که  هاستدلال ب منطق و ایخواهش  ،نصیحت یا و فشار طریق زور،

 نیست )یعنی کنش او ها بدهکاربه این حرفهم به اصطلاح گوشش 

 هب زیرا د،شومین تحمیل داری است(سرمایه سامانه جبر تحت انقیاد

های کشف قانونمندی بابلکه  بود. نخواهدموفق  اصلاً دلایل مذکور

 ها برای تغییرانونمندیقاین  استفاده از ورفتارهای اجتماعی  درحاکم 

ای جبرسامانه تحت انقیاد را خودکنترلی فرد یک سامانة ایجاد و رفتار،

 سایر یا پایدار ةاین طریق رفتارهای توسع از تا دهد،می دیگری قرار

 یا مکانیکی و اجبار و )بدون زور او بر بخردانه را عقلایی وهای کنش

 تحمیل کند. مستبدانه ناموفق( رفتار

 او ،بردمی داری پینظام سرمایه دیگری در مارکس به تضاد

 ،تولید جمعی که دارد رغم شیوۀه بداری سرمایه :است معتقد

 با بیگانگی کارگر از یا زند.می دامن رارفتارفردگرایانه  ایدئولوژی و
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نظام  در دیگرکرده است به عنوان تعارضی  تولید کالایی که خود

راه  مقابل این تعارضات تنها که درحالی در برد.می داری نامسرمایه

کارگران  گوید:می و ،کارگری است هایدهد انقلابرائه میحلی که ا

هم ه ب تنیزاسیونیسارگادیدگاه  که ازحالی در شوید. جهان متحد

 تعارض پیری یا دچارو یا از هم پاشاندن ساختارهایی که ریختن 

وقتی  زیرا .ای نیستراه حل منطقی و عاقلانه، اندساختاری شده

متاسفانه  شوند،می نابود و گسسته کاملاً ،پیرهای سامانه

های مدیدی مدت تاانقلاب  پس از جامعة نوظهوراندرکاران دست

 اقتصادی جدید اجتماعی وهای تنظیم سامانه دهی وبه شکل قادر

کم  و سوادبی ی حاکم جدید طبقههکه طبقویژه زمانی هم ه. بندنیست

 باجامعه  هاهم قرن شاید و هاچنین حالتی سال در فهمی باشد.

نزول  بدبختی و و فقر هم ریختگی،ه ب اغتشاش و سامانی،بی

کلیه  گیریخت همه ب و ،امکانات تولیدی و وحشتناک تولید

سرکوب  جوّترور،و حاکمیت  و اقتصادی، اجتماعی وهای زیرساخت

 دست و توسط طبقه حاکم، دیکتاتوری برای حفظ وضعیت موجود و

هرگز به ها حداقل طی نسل هیچ وقت یا شاید و کرد. پنجه نرم خواهد

 مناسب زمان و موفق به ساختاردهی نسبتاًحاکمیت  و سامان نرسد،

 این جوامع را نمونه بارز اجتماعی نشود. اقتصادی وهای سازیسامانه

مستضعفی  کارگری یا یاهمیان کشورهایی که به انقلاب درتوان می
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 کرد. پیدا انددست یافته

 اولیه عمرش با ةده چند در نیزانقلاب بورژوازی گرچه 

دلیل حاکمیت هب اما بود،مواجه ریختگی ساختاری همهب اغتشاش و

طبقات  نسبت به سایر و )شهرنشین( متمدنای بورژوازی که طبقه

 برخورداربیشتری فرهیختگی نسبی  دانشگاهی و دانش اجتماعی از

 و بدثبات نسبی دست یا مدتی به تعادل و بالاخره توانست پس از بود،

سازمانی خوبی هم نصیب  اجتماعی و تکنیکی، ،آوردهای علمیدست

  سازد. خود

 و د،ینکش طول ادیز یدارهیسرما نظام تعادل و رونق دوران ماا

 یهابحران با نوزدهم قرن اواخر در یدارهیسرما یهامیرژ سردمداران

 در فقرا قانون تیحاکم و کارگر طبقه یبدبخت و فقر و یاجتماع میعظ

 مواجه مارکس هینظر ظهور جهینت در و انگلستان، یدارهیسرما جامعه

 .شدند

 متحد جهان کارگران» :برآورد ادیفر مارکس که بود زمان آن در

 دادن دست از یبرا یزیچ تانیپا یرهایزنج جز شما که د،یشو

 «!دیندار

 در یاجتماع میعظ یهابحران و تعارضات نیا مقابل در

 یدگیپاش هم به و انفجار از ییکشورها تنها ،یدارهیسرما یهاسامانه

 تضاد کاهش یبرا یاصلاحات انجام به موفق که رستند خود یساختار
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 .شدند خود یطبقات

تعادل به مداوم برگرداندن نیز  ارگانیزاسیونیسمراه حل 

 و تعارض حاد اینکه به نقطة اجتماعی است قبل ازهای سامانه

 های حاکم درقانونمندی مکانیسم و وقتی ما انفجاری رسیده باشند.

جهت  در آنها که از بود نابخردی خواهد نظام اجتماعی را بدانیم،

 انفجار بحران و رمنتظ برگرداندن تعادل اجتماعی استفاده نکنیم و

مکانیزم  از شناخت ما بحران پیشه کنیم. مدیریت ساختاری به مانیم تا

به توانیم سرنوشت  دهد کهاجازه می اجتماعی به ماهای قانونمندی و

مقابل تعارضات  در و ،بینی کنیمآینده پیش دهه چند در جامعه را

های سامانه جامعه، درکشف شده  بینی شده وپیش شناخته شده،

 استفاده کنیم. جهت برگرداندن تعادل در آنها از کنیم و زا ایجادتعادل

نظام نابودی  اضمحلال و طبقاتی در به نقش تضاد امروز وقتی ما مثلاً

 دکه به ایجا بود نابخردی خواهد یگرد ،ایمداری پی بردهسرمایه

 و رفاه اجتماعی اقدام نکنیم، تأمین و از صنقبی و قدرتمندای سامانه

 آنها به اصطلاح کاریکاتوری از فایده وهایی بیبه ساخت سازمان تنها

های سامانهچنین برای تشکیل هم ها دولتخوشبختانه  .بپردازیم

 گذاری زیادی ندارند.سرمایه خودگذشتگی و نیازی به ازیی، زاتعادل

طریق برگشت بازخورد سامانه  ها ازاین سازمان ری ازبسیا

سازمان تامین  مثلاً قابل ساماندهی هستند.داری به خودش سرمایه
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 کارگران شکل دستمزد طریق پرداخت درصدی از اجتماعی از

خودکنترلی  قدرتمند سامانة جامعه هم یک کافی است در تنها گیرد.می

 این سامانه راه انحراف و کشورها چون بعضی ازهم تا حاکم باشد،

 .معضل نشوند خودشان تبدیل به و، پیش نگیرد در را فساد

 آموزش و ،برای حل معضل مسکنای همین الگوی سامانه .کارگیریهب

حداقل تغذیه  از جامعه بتوانند آحاد که همةای گونهبه ،حتی تغذیه

که گفتیم معضل کشورهای  طورهمان زیرا میسراست. ،باشند برخوردار

پایه  بلکه ضعف سازماندهی بر ،امکانات نیست جهان سوم کمبود

 است. قانونمندهای سامانه

 کشف مستمر شناخت و ارگانیزاسیونیسمشناسی هدف جامعه

برای برگرداندن  هااین قانونمندی استفاده از اجتماعی وهای قانونمندی

 اینجا اصلاح ساختارهای اجتماعی در هدف ما تعادل اجتماعی است.

به  تعادل را توانندمی مکملی است که و جدیدهای سازیسامانه یا و

 های شدیدبحران با اینکه آنها قبل از برگردانند هاسوی سامانه

 مواجه شوند.  گریزناپذیر یک انفجار یا و ،بینی شدهپیش

 نه تنها زیرا این کار ،پاشانیمنمی مه به ساختارهای قبلی را ما

وسیع گی تبه هم ریخ اغتشاش و با را مابلکه  کند،نمی حل مشکلی را

 .کرد مواجه خواهدمافوق تصوری  و

 مبحث قبلی عنوان شد، که در طوریهمانالبته 
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 این از اذعان دارد. هابه فناپذیری کلیه سامانه ستنیزاسیونیارگا

ازلیتّ تنها  ابدیت وهاست. نظام کلیه سامانه نهفته درهای قانونمندی

مستثنی  عدهاین قا اجتماعی هم ازهای سامانه. ذات الهی است در

چه نخواهیم همچون  داری چه بخواهیم ونظام سرمایه نیستند.

 پاشید. هم خواهد از کمونیستی امروز و ،، فئودالیتهداریبردههای نظام

های اولین نشانه ۀمشاهد اقتصادی با ریزان اجتماعی واینکه برنامه ماا

زیرسئوال  گذشته راهای سازیسامانه ةسابق کلِ، تعارض بحران و

کارگیری هطریق ب از جای برگرداندن تعادل به درون آنهاه ب و ببرند،

هم  از کلاً راآن و انقلاب کنند ،اینظام سامانه حاکم برهای قانونمندی

 جای درمان طفل بیمار،ه که ب ماند، همچون عمل پزشکی را بپاشانند،

 خواهد زود یا دیر این استدلال که بالاخره او با و اندازد بالا را هاشانه

 .زند سربازدرمانش  از مرد،

جه نداشته باشیم، سامانه تو های تعادلپس اگر ما به شاخص

، میل به نیستی و نابودی که طبق قانون قبلییی هاسامانه خواه ناخواه

و نیست و نابود  دهند،می دست از راتعادل بایسته خود  دارند

بانان یا سامانه پایانه نسازان و ساماشوند. پس لازم است که سامانهمی

 را مدنظر داشته باشند.  عادلهای تهمیشه شاخص

درجه  37شاخص تعادل بدن که به  یک پزشک ناگزیر است

که نبض بین  سامانه گردش خون شاخص تعادل. یاگراد است سانتی
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به میزان وشاخصهای خونی چون مقدارچربی  ،ضرب است 100تا60

شاخص  که تعدی از داندامروز بهتر میکسی  که هرغیره  و... قند و

توجه  برای انسان داشته باشد، تواندچه عوارض مرگباری می آنها

ریزد اولین کارش بیمارش بهم می جسمیوقتی تعادل  تا داشته باشد.

 . مورد نظر باشد عدد رساندن آنها به و هااین شاخص تغییر

 هایشاخصبدون رجوع به  تواندنمییک مراقب سلامت 

گیری اندازه بدن انسان وهای زیرسامانه دیگرعصبی، و  تعادل سامانة

ها، آب و هموگلوبین و میزان چربی، قند و ویتامین ی چونهایشاخص

ها این داند.رنیک نامتعادل برگارگاسوی یک سامانه ه ب تعادل راغیره 

بدن انسان هستند.  گانهپنجهای تعادل در سامانه های مختلفشاخص

کم یا زیاد باشد سیستم ساخت و ساز  Dمثلاً اگر شاخص ویتامین 

طور همین. شودمی و انسان دچار پوکی استخوان مختلها استخوان

ها اشاره به عوارض ناشی از کم و زیاد بودن سایر شاخص توانمی

 .اندمعیارهایی برای سنجش سلامتی اینها همةکرد. 

های تعادل در م خوردن شاخصه هب برابر درتواند نمی دولت

نرخ  تفاوت باشد. برای یک دولت آگاهاقتصاد کشور بیجامعه و در 

 میل به تولید یاکنندگان میان مصرف یل به مصرف درم ،بیکاری ،تورم

 میزان ، مردم به هیئت حاکمه میزان اعتماد، میان تولیدکنندگان در

حتی کم  یا توجه وبی به زندگی ووو...... امید ،نوزادان میر مرگ و
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 یا موفقیت معیار توانندمی که هستندهایی شاخص اینها توجه باشد.

 .باشند اجتماعی یک سامانه اقتصادی و رعدم موفقیت یک دولت د

 زیادند. بسیاراجتماعی های سامانه بر بنابراین چون متغیرهای اثرگذار

 نیز آنهاهای زیرسامانه و هاسامانهاین  های سنجش تعادل درشاخص

 باشند. متعدد و زیاد تواندمی

 هر و هستند. هاسامانهدل اسنجش تع معیار هاشاخص

 تا باشد،توجه داشته  به تغییرات این متغیرها مسئولی باید و ،پژوهشگر

 پیشگیریهای اجتماعی رساختا سامانی دربی هرگونه انحراف و از

های عکس ،آزمایشهای پزشکی که برگه درست همانند کند.

پیش  در های سلامت بیمارش راشاخص دیگر قلبی و نوار ،رادیولوژی

 روی دارد.

متناسب با میزان نقدینگی  یک سامانة اقتصادی در اگربنابراین 

، باید منتظر بحران تورم بود. و این ظرفیت تولیدی جامعه نیست

اندازهای گذاری با میزان پسسرمایه مقداراگر  یاگریزناپذیر است. 

اندازهای مردم ها به جای استفاده از پسکند و بانکجامعه برابری نمی

انی به واردکنندگان های آنچنوام، گذاری و تولیددر راه سرمایه

عدم امنیت اقتصادی  دلیلاندازکنندگان به یا مثلاً پس، دکننمی پرداخت

متکاهای خود ها و ها در بالشکاندازهای خود را به جای بانپس

کارآفرینی به  وگذاری سرمایه به جایگذاران سرمایه کنند، وپنهان می
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 ،اید منتظر رکود اقتصادیورزند، بمی های خارجی مبادرتپول خرید

ای چنین جامعه در و اضمحلال سامانه اقتصادی جامعه باشیم.بیکاری 

های آسیب دیگر و فساد جنایت، ،جرم بدون شک میزان اعتیاد،

 رود.می صورت وحشتناکی بالاهاجتماعی ب

زیاد باشد،  طبقاتی تضاد بیرونیک سامانه اجتماعی  در اگر  

و به اتحاد و  دهدمی کاهشاختلاف درون طبقاتی را  ،این تضاد

گسیختگی به از هم انجامد در نهایت جامعهانگی بین آنها مییگ

 تمام این فعل و برآیند و ،شودمی نظام حاکم نزدیکساختاری 

. بنابراین بود خواهداغتشاش و شورش و انقلاب  ،انفعالات اجتماعی

یا  جای سرکوبنمندی توجه کنند و بهصاحبان قدرت باید به این قانو

های خودکنترلی چون احزاب، جلوگیری از ایجاد هرگونه سازمان

که بتواند  انجام دهند اصلاحاتی کنند باز راهای اطمینان جامعه سوپاپ

 وتضاد بیرون طبقاتی را کاهش دهد و از مرگ و انهدام جامعه 

 جلوگیری کند.م ریختگی ه به اغتشاش و

شاخص تعادل در نظام اجتماعی جامعه نسبت طبقاتی است.  لذا

از شاخص واحد که شاخص عدالت جامعه  بت طبقاتیپس وقتی نس

عدالتی تام است نزدیک بیگر است بسیار دور و به صفر که بیان کامل

یا برعکس ضریب جینی که شاخص دیگری از تعادل  شودمی

شود، جامعه آبستن اجتماعی است از صفر دور و به یک نزدیک می
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شورش و اغتشاش خواهد بود. در چنین حالتی نظام اجتماعی حاکم 

تعادلی در نظمی ناشی از بیم ریختگی، اضمحلال و بیه دچار به

از اصول  ها چنانچه آگاهی کافیشود. و دولتجامعه می

بقاتی طبیرون  برای کاهش تضاد ،ی داشته باشندشناختجامعه

کنند. کشند و اصلاحاتی در جامعه ایجاد میاطمینان را میهای سوپاپ

سطح درمان، آموزش و  و مثلاً امکانات اشتغال بیشتر، رفاه بالاتر

برای اقشار فقیر و  راامکانات مسکن  ویژهو به بهتر،بهداشت عمومی 

ا بدین وسیله اختلاف طبقاتی بین سازند، تمتوسط جامعه فراهم می

 به مقدار زیادی کاهش دهند. طبقات اجتماعی را

توان از طریق جمهور را میکه یک رئیس طورهمان

ی خارجی، سطح هابدهیهایی چون بیکاری، تورم، نقدینگی، شاخص

، مدیریت سازمان تولیدی را کردنظارت و ارزیابی  رفاه عمومی و غیره

مندی هایی چون سود، درآمد، هزینه، رضایتتوان با شاخصهم می

کنندگان و غیره مورد ارزیابی قرار داد. منتها کارکنان، رضایت مصرف

مانه با سا د. تا هر زماننمر و مداوم باشنظارتی باید مستهای این سامانه

 ها به صدا در آیند.شد به اصطلاح زنگ تعادلی مواجهخطر بی

 

 گرایی )انتروپی(قانون تغییرپذیری و تکامل -3

ها، اصل تغییرپذیری و سومین قانون حاکم بر سامانه
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ها تابع قانون تغییر گرایی یعنی انتروپی است. تمام سامانهتکامل

های خاص سامانه ،گراییاند و این به معنای عام است. اما تکاملشکل

تواند نیکی است، مثلاً یک سامانه مکانیکی نمیارگااجتماعی و 

گرا باشد مگر اینکه سازنده و یا مبتکری جدید بخواهد آن را تکامل

نه تکامل. خانم است تغییر در سامانه مکانیکی  نیزاین  کند که ترکامل

انتروپی، انتروپی منفی و »ای تحت عنوان نرگس نشاط در مقاله

مورد استناد  خوبی مطالعه شده و سطح نسبتاً درکه اتفاقاً « اطلاعات

نظمی، و انتروپی را به معنای هیاهو، اختلال و بی هم قرار گرفته است،

 اطلاعات را مترادف با نظم دانسته است.

گر درباره نظامی اطلاعات مشاهده نی به فقدادر اینجا انتروپ» 

شود، حداکثر می )اطلاق(دهد و تبدیل سی قرار میربر که مورد

دیگر آنتروپی در برداشت  انتروپی، حداکثر نادانی است. به عبارت

فیزیکی،  نظمی یا نبود سازمان در یک نظامبسیار رایج خود نه تنها بی

درباره موضوع مورد مشاهده خود را گر بلکه کاهش اطلاعات مشاهده

 (65)ن نشاط، ص « سنجد.نیز می

. درست است از قانون تغییرپذیری انتروپی یعنی تابعیت سامانه

تواند نظم و ثبات و تعادل آن را است که هر تغییری در نظام سامانه می

 معین خاص ووضعیت  هم بریزد، و سامانه را که با مدت بهدر کوتاه

ای از زمان دچار عادت کرده است، در محدوده شکل گرفته و
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به  . اما انتروپیروداز دست ب آنو نظم و ثبات معمول  تعادلی سازدبی

 تواندنمی که اطلاعات نیز هرگز نظمی نیست. همانطورمعنای بی

 در بر داشته باشد. مفهوم نظم را

 ،کندپذیرد و تحمل نمینظمی را نمیبرعکس، سامانه هرگز بی

نظم حاکم در درون و برون سامانه  زاییروی تعادلن زیرا همیشه دو

د. بدیهی است اگر سامانه در درازمدت ننگردابایسته را به آن بازمی

 و بیانگر تعادل و ثبات نسبی چنین نظمی را که لازمه حفظ بقاء نتواند

. کندیست و نابود میآن را ن ،آن است، حاکم سازد، قدرت فناپذیری

به واژۀ انتروپی که یک واژه لاتین است توجه شود، باز به همین اگر 

فرانسوی و یا اینتر  «رآنت-Entre»رسیم. این واژه از ریشه نتیجه می

دیگر ورود سامانه به به معنای وارد شدن است. به عبارت  انگلیسی

ری و پذیحاکمیت اصل انعطافبه  است وتکاملی جدید  یک مرحلة

 دارد. ون سامانه اشارهپذیرش تغییر در در

تواند هیچ تغییری نمیپس تابع قانون تغییر شکل است،  سامانه

ها میسر شود. ما هرگز نخواهیم کمک از سامانه یاگیری و بدون شکل

توانست به تحول و دگرگونی و یا تکامل نظام اجتماعی، تغییر در 

ها، شیوه تولید و دگرگونی در روابط اجتماعی و تحول در ارزش

طور کلی فرهنگ اجتماعی جامعه، بدون باورها، نظرات و به

طوری های اجتماعی دست یابیم. همانسامانهکمکِ  یا وگیری شکل
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های اقتصادی، که امکان هرگونه تغییر، تحول و دگرگونی در سامانه

ای، الکترونیکی و حتی نظری، فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی هسته

های آنها قابل هم بدون شکل دادن اولیه سامانه ایافزاری و رایانهنرم

پذیر نیست. مثلاً تحول و دگرگونی در یک نظام تصور و امکان

 زمانی میسر است که پیش از آن خود داریاقتصادی همچون سرمایه

یا حداقل شکل نظری آن با د خارجی داشته باشد جوسامانه و

به رفته باشد.ای شکل گی مشخص در یک سامانه رایانهیمتغیرها

 سامان وبی هم ریخته،درون اجزای به  هیچ تغییری در رعبارت دیگ

 زیرا نیست. قابل تصور نیست بلکه اصلاً میسر نه تنها بدون ساخنار

انرژی  دریافت ماده و حرکتی نیازمند هر حرکت و تغییری نیازمند هر

 حاصلیعنی سامانه اجزا  قانونمند منسجم و ساختار رژی ازان و است.

ن ی که در بدهایبافت یاهم ریخته یک خودرو  بهی اجزا شود.می

نه  و اندبه حرکت نه قادر هرگز قانونمندی ندارند، زنده رابطة موجود

 انتظار اثربی مرده و یک موجود توان ازمی تکاملی. چگونه تغییر

 داشت؟ تکامل دگرگونی و حرکت،

 

 هاسامانههای حاکم در تناسب انتروپی با ساختار -

کشورهای  درتولید  نبودن پویا علت»کنند: ها تصور میبعضی

در حالی که بعضی از . لازم است ابزار بهره بودن ازبیجهان سوم، 
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یا باتلاق  خیز، به انبارلاخص کشورهای نفتکشورهای جهان سوم با

وقت این اند، اما هیچابزار و کالاهای کشورهای صنعتی تبدیل شده

علت توسعه نیافتگی را ای نیز اند. پارهه آنها نشدهث توسعابزار باع

دانند. در حالی که در این نیروهای متخصص در جامعه می کمبود

ها برای تربیت نیروی انسانی متخصص، کشورها دانشگاه

بپرورانند، کنند. حتی ممکن است بهترین نیرو را هم گذاری میسرمایه

هایی که یا در فعالیت ،شوندمی وراهی خارج غالباً طرداما این نیروها 

 کارهیچ ارتباطی با مدارک و مدارج تحصیلی آنها ندارند، مشغول 

شوند. زیرا سامانه اقتصادی ضعیف و بیمار حاکم در این کشورها می

آنها یا راهی خارج نتیجه  درو  ،قادر به جذب این نیروها نیست

شان به کار گمارده ارتباط با رشته تحصیلیمشاغل بی دریا  شوندمی

برای جذب نیروهای متخصص و عالی فشوند. پس اگر سازماندهی می

توسعه، تحول و دگرگونی  برایباشد، سامانه  نداشته وجود کارآمد

جای جذب نیروهای متخصص و کارآمد سازماندهی نشده باشد، به

مهندس کشاورزی  سال هرا های ما خواهد بود. مثلاً دانشگاهدافع آنه

 ،کنیممان نگاه که اگر به ساختار کشاورزی کنند، در حالیتربیت می

که بیش از هشتاد درصد کشاورزی ما متکی به کشاورزان  بینیممی

شان در یک تا پنج هکتار زمین کار هایمستقلی است که با خانواده

نیروهای  کنند، به ناکارآمدی این سامانه اقتصاد کشاورزی در جذبمی
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 ،تولید سنتی ۀبدیهی است که ساختار این شیوبریم. متخصص پی می

روستایی با  ذب این نیروی متخصص را ندارد. یکهرگز قدرت ج

رزی، متخصص اش قادر نیست مهندس کشاوچند هکتار زمین

و به کار گیرد. شاید کند.. استخدام .روستایی و ریزشناس، برنامهآفت

سامانه آموزشی ما اینها را بیشتر برای پشت میزهای وزارت کشاورزی 

تربیت کرده است، در نتیجه چون توان این وزارتخانه هم در جذب 

های ن در فعالیتااین متخصص غالباً این نیروها ضعیف است، لاجرم 

ان مشوند. لذا اگر بخواهیم سامانه کشاورزیغیر مرتبط فعال می

شناس ی زمینشناس، مهندس عمران، دکترامهندس کشاورزی، آفت

ند، باید ساختارش را متناسب با آن نیروها .. غیره را جذب ک.و

دگرگون کنیم. یعنی تا ساختار نظام تولیدی جامعه را دگرگون نسازیم، 

امکان ندارد، این سامانه بتواند نیروهای بیگانه با نیازهای خود را 

سامانه سنتی حداکثر آنها متحول و دگرگون شود. یک  جذب کند و با

هم باسواد  اوسواد را جذب کند. اما حتی وقتی روستایی بی قادر است

گیرد، دیگر سامانه پذیرای او می د، مثلاً یک مدرک پنجم ابتداییشومی

من درس »گوید: باسواد روستایی می تواند باشد. در آنجا زنِنمی

ام که زیر پای گاو بنشینم و شیر سواد یاد گرفته ام، پنج کلاسخوانده

 شود.این دیگر غیر ممکن می« بدوشم!؟

توسعه نیافتگی جهان سوم ناشی از نداشتن ابزار، نداشتن  لذا 
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نیروهای متخصص، و یا کمبود امکانات آب و زمین نیست، بلکه 

شکل دادن به ساختارهای  وسازماندهی  یا ضعف نبودبیشتر ناشی از 

 است. مدرن تولید

مدت در کوتاهشکل این تغییر  دهند، وا تغییر شکل میهسامانه

این است که در درون سامانه پویایی  کند.تعادلی ایجاد میآنها بیدر 

 ،خود را هماهنگ کند، و این باعث تغییردائم  بایدحاکم است. سامانه 

تحول  شود،شود. بنابراین سامانه دگرگون میو تحول می یدگرگون

 شود، اما باید یک رشد متوازن وکند و بزرگ مییابد، رشد میمی

هماهنگ در درون آن باشد. اگر سامانه رشد داشته باشد اما رشدش 

ریزد. به عبارت م میه به شباز تعادل، باشدنامتعارف و ناهماهنگ 

خورد. م میه ای در نتیجه رشد ناهماهنگ بهدیگر تعادل هر سامانه

در  برسد، مترسانتی 80انسانی یکی از پاهایش رشد کند و به  مثلاً اگر

سانتیمتری باقی بماند این  40حالی که پای دیگرش در همان حد 

حرکتی فرد را از کار بیندازد. یا در یک تواند سامانه پدیده کلاً می

شود در سامانه اجتماعی وقتی ابزار تولید در نتیجه واردات دگرگون می

تناسب با آن تغییر ماماندهی و فرهنگ جامعه تغییری که در س حالی

نظمی خواهد شد. به تعادلی و بیدهد، جامعه دچار بیابزاری رخ نمی

شود که به آن تأخر یا ای حاصل میهعبارت دیگر در جامعه پدید

 بحث قرار مورد که قبلاًای )پدیده گویند.افتادگی فرهنگی میپس
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 دادیم.(

باعث اختلال در  تأخر فرهنگی معمولاً ،که گفتیم طورهمان

را مختل  ود و ممکن است کارکردهای آنشمی سامانه اجتماعی جامعه

 م بریزد.ه و به کند

یا به عبارت دیگر قدرت  بنابراین تحول و دگرگونی

حاکم بر  روپی هر سامانه متناسب با ساختارتغییرپذیری یعنی میزان انت

توان تحولات و تغییرات دالیته نمیاست. مثلاً در یک سامانه فئو آن

و  داشت، انتظار چنین تحولی را ه کرد یاشاهدمداری را نظام سرمایه

 برعکس.

 

 جامعه گراییتحولخصوص  شناسان درجامعه بعضی از نظر -

شناسان روی مسأله تحول، تغییر اکثریت قریب به اتفاق جامعه

اند. البته شاید جوامع در طی تاریخ صحه گذاشتهو تکامل قانونمند 

ناشی از ذات درونی سامانه یعنی قدرت  را تغییرآنها کمتر عامل 

ای از جا به اختصار به طرح نظر پاره در ایناند. ستهنآنتروپی آن دا

شناسان بزرگ در خصوص سیر تحولات جوامع و تبعیت جامعه جامعه

پردازیم. البته برای احتراز از تطویل کلام و پذیری میاز قانون تحول

فاصله گرفتن از ساختار اصلی کتاب ارگانیزاسیونیسم، از شرح، بسط و 

توصیف مختصر به ، و تنها شودتحلیل بیشتر این نظرات اجتناب می
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 پردازیم. آنها می

 ( 1818-1883کارل مارکس ) -1

سازد، و اینکه جوامع تاریخ را مطرح می دیالکتیکمارکس 

داری، ارباب و بردهبشری در طی تاریخ از مراحل اشتراک اولیه، 

به یک مالکیت اشتراکی  نهایت درگذرند و داری میرعیتی، سرمایه

 یافته جامعةشکل تکامل تقریباً که یابندمی دست صنعتیاز نوع  جدید

بعد از  دیدگاه او تکامل و حرکت جامعه ازی اولیه است. البته اشتراک

ریزی برنامه اعه کمونیستی یعنی اشتراکی صنعتی یرسیدن به جام

ها هرگز توقفی در د، حال آنکه در قانون سامانهشومتمرکز متوقف می

یا قانون  هاانون انتروپی در نظام سامانهه طبق قکار نیست، بلکه جامع

اول ترمودینامیک که برای انرژی موجودیتی جاودانه قائل است، 

به  دهد. زیرا توقف کاملود ادامه میهمچنان به حرکت قانونمند خ

دم وجود و موجودیت کامل جامعه به هر شکل معنای مرگ کامل و ع

. یعنی در سامانه توقف کامل به معنای مرگ کامل است و هیبتی است

حال آنکه وقتی مرگ یک سامانه اجتماعی طبق قانون فناپذیری، فرا 

همزمان  (رود آن از بین می نمند بین اجزاییعنی ارتباط قانو)رسد، می

گیرد. ای دیگر با شکل جدیدی از ارتباطات اجتماعی شکل میجامعه

یا  کمونیستی بعد از رسیدن به جامعةند تواپس حرکت جامعه نمی

 اشتراکی صنعتی متوقف شود.
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 (1332-1406ابن خلدون ) -2

تحول  و ،یتکامل این حرکت یابن خلدون نیز به شکل دیگر

وجود سیکل قانونمندی به . او هم1کندصیف میجامعه را توقانونمند 

در نتیجه  حرکت جامعه چرخة یعنی. است معتقددر حرکت جامعه 

شود، که البته امروزه با وجود صعود و افول عصبیت قومی حاصل می

 دی از حکومت دمکراسی و فراهم بودن یک سامانةشکل جدی

یابی به قدرت از خودکنترلی در نظام سیاسی جوامع پیشرفته، دست

های متمدن طرف یک گروه بربر که از عصبیت بالاتری نسبت به انسان

اما به هر حال این . مکن و غیر قابل تصور استبرخوردارند، غیرم

شناس نیز به حرکت و تحولات قانونمند جامعه یعنی حاکمیت جامعه

)مقدمه ابن های اجتماعی پی برده است.قانون انتروپی در سامانه

 خلدون(
 

 (1798-1857اگوست کنت ) -3

طح آگاهی و اگوست کنت تحولات جامعه را ناشی از تکامل س 

 او بر سه اصل استوار است: ةیداند نظرمیخرد جمعی 

ت تاریخ بدون شناختوان نمی یک جامعه مشخص را هرگز -
                                                           

گرایی خود را در مورد جامعه مطرح کـرده . البته ابن خلدون حدود پانصد سال قبل از مارکس نظرات تحول1

 شناسان در اینجا بر پایة تقدم و تأخر زمانی آنها نیست.است. اما ترتیب طرح نظرات جامعه
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 فهمید. اشروابط انسانی

در پیشرفت سطح  ،تحولات یک ملت نیروی محرکة -

 های آنان نهفته است.آگاهی

 هایبراساس ویژگیانسان در هر زمان و هر مکان  -

 شود.اش شناخته میبیولوژیکی

شود، ها میپیشرفت سطح آگاهی انسان سبببنابراین اصلی که 

 گذرد.خرد جمعی است که از سه مرحله می

با جامعه نظامی  مرحلة الهی )ربانی( که  -1

. در این جوامع قدرت از طریق نیروهای ما ارتباط دارد

 گراشود. یعنی سرنوشتبعدالطبیعه توجیه می

 ونگذارقانای جامعه بامتافیزیک، که  مرحلة  -2

 به کمک تفکرات وها توجیه پدیده مرحله . در اینارتباط دارد

 پذیر است.امکان نظرات

مرحلة اثباتی که به جامعة صنعتی مربوط   -3

 عقلانیت و مشاهده، با هااین مرحله توجیه پدیده در است.

 پذیراست.اثبات روابط بین آنها امکان

تحول  و تغییر عامل ،کنت معتقد است که هر یک از این مراحلِ

ای از علوم خاص بوده است. به عنوان مثال: درک شکوفایی پاره یا

ای از تاریخ بشر اجتماعی که مشغلة فکری دوره تنازع سازوکارهای
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 ،جوامع شده است. به عبارت دیگر تحول علوم سبب توسعة، بوده

 دهد.قانون تحول جوامع را نشان می

 (1855-1936فردیناند تونیس ) -4

شناسی اجتماعی تعریف، و روان ی را بر پایةعل اجتماتحو

خواسته و تمایل انسان به دو شکل او معتقد است که کند؛ می توصیف

سان بخشی از اعمال شود: ارگانیکی و فکری. تمایل فکری انظاهر می

کند. تضاد بین این تمایلات نه تنها عقلانیت کنترل می او را از طریق

 خودنماییها و اقشار اجتماعی نیز بلکه در گروه ،در رفتارهای فردی

کند. بنابراین آن دسته از روابط اجتماعی که از تمایل ارگانیکی می

سازند، که های اجتماعی مشترک جوامع را میکنند، فرمتبعیت می

آن دسته از روابط  خون و روحیات. اما، تراک ابزارند از اشاعبارت

کنند، اشکال مختلف اجتماعی بعیت میاجتماعی که از تمایل فکری ت

های اجتماعی بر پایه منافع کنند. به عبارت دیگر سامانهرا ایجاد می

شوند. تاریخ جوامع غربی از قرون وسطی تا قرن ریزی میفردی پایه

دهنده گذر جامعه است از یک سازمان اجتماعی اولیه به بیستم نشان

 (..Tonnies1946 F) استه ه اجتماعی از نوع سازمان یافتیک پیکر

 

 (1820-1903هربرت اسپنسر ) -5

 روی تحول بیولوژیکی لامارک گرای اسپنسر بیشترتحول نظریة
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دارد طور مختصر اعلام میریزی شده است. قانونی که بهپایهو داروین 

 ساده و همگون به یک مرحلة که تکامل کلیة جانداران از یک مرحلة

رود. به ش میناهمگون پی تر از اجزایوسیعچیده با ساختاری پی

شوند. در ظاهر می صورتی تکراریهب یخاص هایعبارت دیگر، ارگان

خود انطباقی آن برای حالی که همزمان ما با انتروپی منفی سامانه و 

رایش مواجهیم و این قانون تحول است. یعنی گ حفظ بقای خویش

م ه یدگی، عدم پذیرش و بهناهمگونی و پیچ ناپذیر سامانه بهاجتناب

خود انطباقی  در نهایتخوردن تعادل درونی سامانه )انتروپی منفی( و

و پذیرش تحول )انتروپی( یعنی تز، آنتی تز و سنتز خلاصه جنگ 

 های ارگانیکی و اجتماعی است.بقای سامانه

از نظر اسپنسر جامعه یک پیکره زنده است. لذا باید از قوانین 

زنده تبعیت کند. یعنی گرایش جامعه به حرکت از یک های سایر ارگان

سازمان ساده و ابتدایی به یک سامانه پیچیده، وسیع و ناهمگون است. 

های خاص و تفکیک به همین دلیل است که در جوامع ساده گروه

و وظایف خاص خود باشند وجود ها که هر یک دارای ویژگیای شده

 اده قادر است کارکردهای کلیة، خانوجامعه اولیه ندارد. مثلاً در

اجتماعی را انجام های یک سامانه نهادهای اجتماعی یعنی زیر سامانه

تربیتی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی را  وظایف نهاد خانواده دهد. یعنی

کار  شود،تر آنکه وقتی جامعه پیچیده دهد. حالکلاً خود انجام می
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هر یک  زیاد و پیشرفته هایود، و سازمانشمی نهادها از هم تفکیک

. به شد خواهند کارکردهای خاص و تخصص معینی اجرایدار عهده

مثلاً خانواده در  ،عبارت دیگر کارکردهای مختلف و متنوع یک نهاد

لبته در شود. اجامعه سنتی بین چند نهاد مختلف تخصصی تقسیم می

لاً د. مثشودیده میالبینی هم و بینای جوامع مرکب مراحل واسطه

در  بگیرید، نظر در راصنعتی  وجود جوامع نظامی در یک جامعة

ارتباطات کاملاً تعریف شده و اجباری است، در  ،اول تماعیسامانه اج

، ارتباطات و حتی تعاون و همکاری )صنعتی( حالی که در سامانه دوم

 تولید است. اختیاری و متکی بر انگیزۀ فرد در گروه هم

 

 (1858-1917)دور کیم  -6

ود به حرکت و تکامل جامعه ی خگراتکامل نظریةدور کیم در 

پردازد. قشربندی از یک جامعه ساده اولیه به یک جامعه پیچیده می

های اجتماعی است. پیچیدگی مع از دید دور کیم تحت تأثیر درجةجوا

. از دیدگاه این ترپیچیده عنی حرکت از مرحلة اولیه به مرحلةی

زندگی اجتماعی جوامع از مرحله چادرنشینی و زندگی  س،شناجامعه

 شود تا به مرحله ترکیبی، چندوجهی و پیچیدهبدوی ساده شروع می

رسد. دورکیم به سیر این مراحل به شرح زیر جامعه صنعتی امروز می

 پردازد.می
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 چادرنشینی بدوی مرحلة -الف

شامل  وی وچادرنشینی بدوی یک جامعه کاملاً ساده و منز

صورت اتمیک زندگی که در کنار هم به است افرادی ترکیب سادۀ

اعمال قدرت و اداره این جوامع بیشتر به زندگی کنند. سلطه، شیوه می

به یک  یشیننجوامع حیوانات در جنگل شباهت دارد. وقتی چادر

شود، قبیله شکل تر تبدیل میبخش اجتماعی پیوسته از اجتماعی عظیم

 گیرد.می

 

 بیلهق -ب

که از است  اجتماعی کلی وشامل مجموعةقبیله عنصری اساسی 

 .های زیادی تشکیل شده استخانواده پیوند

تاریخی، خانواده مقدم بر قبیله است،  جنبةطبق نظر دورکیم، از 

شود. قبیله بیشتر متشکل از های اجتماعی مجزا ساخته میو از بخش

معمولاً به یک که  اند،از افراد است که دارای یک نیای مشترک یگروه

ه تمام زوایای شود. بدون اینکتوتم حیوان یا گیاه، نسبت داده می

قتی نیای حقیقی و عینی این نیای مشترک مشخص شده باشند. یعنی و

خیالی و  شد، جامعه وابسته به توتمییا گیاه بامشترک قبیله یک حیوان 
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 .است موهومی

 

 جامعه چند قطاعی ساده -ج

تر و از اجتماعات و قبایل در این جوامع ناهمگونی وسیع

 شود.مختلف در کنار همدیگر تشکیل می

 

 جوامع چند قطاعی ترکیبی -د

ار واین جوامع نه تنها از قبایل و اجتماعات مختلف همج

یافتگی پیشرفته مشاهده تشکیل شده، بلکه در آنها یک نوع سازمان

 وستان در آمریکای شمالی.پهای سرخشود. مانند کنفدراسیونمی

 

 جوامع چند قطاعی ترکیبی مضاعف -هـ

این جوامع از گسترش و ترکیب جوامع چند قطاعی ترکیبی 

 های یونان و روم.گیرند. مانند شهر دولتشکل می

هایی پیچیدگی و یا نشانه وجه به درجةبا ت بنابراین هر جامعه

خورد، از نظر میزان توسعه و اش به چشم میه پیچیدگیکه از درج

 (J.C.lugan p75).شودمی بندیتکامل اجتماعی دسته

 

 پایانه
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اند، کلان جامعه کار کرده نظریهشناسانی که روی جامعه کلیة

همچون کنت، اسپنسر، دور کیم، مارکس، مالینوفسکی و دیگران برای 

گرایان ند. تکاملاهل بودبه تحوّ معتقدشان تحول سامانه مورد مطالعه

اثر  دیکارکر -یشناسان ساختارروی جامعه غالباًبیولوژیک 

های پارسونز مؤید همین گذارند. مفاهیم انطباق و اختلاف در نوشتهمی

 مطلب است.

 آیا این است که مطرح شودالی که در اینجا باید بنابراین سؤ

 باشد؟ ریشه داشتهشناسی تضاد جامعه درتواند ای میتحلیل سامانه

شناسان طور کلی جامعهیا به شناسان مارکسیستبعضی از جامعه

کنند، تحلیل میویژه آنهایی که روی عوامل تضاد در جامعه کار به

این تحلیل بیشتر مدنظر  گویند:می و کنندمی نقد ای راسامانه

 بهآنها  ،ف دیگرشناسان تجربی است. از طرکارکردگرایان و جامعه

 ت یگانه توجهتحلیل جامعه به عنوان یک کلیّ برایمسأله سامانه 

 همةکه بتواند  موضوع مطلقیعلم  دارند. به علاوه باید بپذیریم

. بلکه همیشه باید اصل نیست جوانب یک پدیده را روشن سازد

 .رسیدخواهیم  تی لایتناهیبه کلیّ ذیرفت، وگرنهنسبیت را در علوم پ

 

 ظرفیت تغییر جوامع -

اجتماعی به مسأله  چگونگی و میزان پویایی هر سامانة
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جوامع را  ای که مقایسةسته است. مسلماً از لحظهبندی آنها وابطبقه

ها و کنیم، تفاوتمشترک آنها شروع میهای ویژگیگذاری برای ارزش

دهیم. در مجموع میتغییر آنها را در طی تاریخ نشان  سازوکار

در خصوص سطح پیشرفت این یا آن  ی،ارزش شناسی با مقایسةجامعه

گرا در قرن ، نگرش تکاملنشیند. در علوم انسانیجامعه به قضاوت می

یا اوایل قرن بیستم تحت تأثیر شدید قانون تکامل بیولوژیکی  نوزدهم

 گیرد.داروین شکل می نظریهویژه به

برخی از بنابراین از فردای پایان جنگ جهانی دوم 

 نگرش جدیدی به نام نظریة ویژه تالکوت پارسونزشناسان، بهجامعه

 نوین رامطرح کردند.گرای تکامل

یعنی  ،ع با توجه به نوع جامعهچگونگی و میزان تحولات جوام

ارتباط بین عناصر آن در چه ) آن سازماندهی چگونگی جامعه و

ظرفیت تغییر هر ، تفاوت دارد. بنابراین (سطحی از پیچیدگی است

های اجتماعی مشخصه دیگری است که باید مد ویژه سامانهسامانه به

ای است که در قدرت و توانایی بالقوه 1قرار گیرد. ظرفیت تغییر نظر

شکل را سفید و بیضوی  یسنگ ت درونی سامانه نهفته است. اگرذرا

یا در دستگاه  ها زیر پای مرغدارد مدتمرغ تخم هب که شباهت زیادی

به مرغ تبدیل نهایت  درکشی قرار دهیم، هرگز به جوجه یا جوجه

                                                           
1. Dévaiance 
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 شود چون چنین ظرفیت تغییرپذیری در نهاد آن نیست. نمی

دهد ای را تغییر میسامانه گاهانه روابط بین اجزایآ وقتی انسان

یابد به معنای انتروپی حاکم در و به کارکردهای جدیدی دست می

هم  سامانه به را روابط قانونمند قبلی بین اجزایست. زیدرون سامانه نی

. انتروپی به معنای قدرت است سامانه جدیدی شکل گرفته خورده و

 وجودمشخص  یساختار ی است که در درون هر سامانه باتغییرپذیر

تکامل و  واند مثبت باشد یا منفی. بهتمیاین تغییرپذیری حال . دارد

ظرفیت  استهلاک، مرگ و نیستی. لذا متمایل باشد یاتحول مثبت 

 نیکیارگاهای همچون سامانهیی گراتکامل هایتغییرپذیری در سامانه

های مکانیکی و مصنوعی است. یا اجتماعی به مراتب بالاتر از سامانه

مین صورت است. مثلاً ظرفیت تغییر در یک ماده ه در عالم ماده نیز به

سنگی است. پس  یک مادۀ غییربه مراتب بیشتر از ظرفیت تم واورانی

 دارد.بستگی ظرفیت تغییر امری نسبی است که به نوع سامانه 

 یبه صورت بارزتر در جامعه این نسبیت در ظرفیت تغییر را

اری پیشرفته به دجامعه سرمایه غییر درکنیم. مثلاً ظرفیت تمشاهده می

مانده است. یا عقب داری در حال رشدمراتب بیشتر از جامعة سرمایه

در یک و تر از یک شهر ظرفیت تغییر در یک روستا به مراتب پایین

داری است. پس هر سرمایه فئودالیته بسیار کمتر از یک جامعةجامعه 

تر و آنتروپی منفی کند انتروپی آن قویچه جامعه پیشرفت بیشتری می
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 شود.تر میخواهیم داد ضعیف توضیحآن که در فصل بعد 

تواند آن را به فرهنگی می -یک سامانه اجتماعی یت تغییرظرف

 . تفاوت داردکم و بیش  شرایط موجود که با ی سوق دهدسمت وضعیت

قدرت تغییر مثبت یک سامانه اجتماعی ظرفیت و قدرت 

ای که قادر است گونه، بهدهدپذیری آن را نشان میانعطاف

بیابد تا بهتر به دگرگونی خود  برای (وهایی)آلترنتی هاییجایگزین

پاسخ دهد. برعکس، تغییرپذیری منفی به معنای تشنج و  محیط بیرونی

 ها و متغیرهای گذشتهجامعه در مقابل محدودیت 1م ریختگیه به

پذیری در مقابل شرایط هرگونه انطباق این تغییر در حقیقت مانعاست. 

کند. لذا میهدید موجودیت سامانه را تچنین وضعیتی و  است،جدید 

اضمحلال و نیستی  نهایت دراستهلاک و  سببتغییرات منفی که 

ی و مصنوعی بیشتر قابل های مکانیکد در سامانهنشوها میسامانه

 .اندمشاهده

بنابراین ظرفیت انتروپی یعنی قدرت تغییرپذیری متفاوتی که در 

لازمة تحولات معمول در ، اجتماعی نهفته استهای نهاد سامانه

 ست.آنها

تغییرپذیری  ظرفیت بر گزینش نیز نوعی سازوکار غالباً البته

فرهنگی، مبارزات،  -های اجتماعیسامانه حاکم است. در سامانه

                                                           
1. Cripation  
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ویژه مبارزات بیرون طبقاتی، و مشاجرات درون طبقاتی، بازی با به

مل قدرت و یا نظام حاکم و رفتارهای جمعی مختلف همه از عوا

 .اندهای اجتماعیتغییر در نظام گزینش

 

 قانون انتروپی منفی -4

این  .ها انتروپی منفی استچهارمین قانون حاکم بر نظام سامانه

 هاود است. به عبارت دیگر سامانهقانون به معنای حفظ وضعیت موج

 کم ودر طی زمانی تمایل دارند. وضعیتی که به حفظ وضعیت موجود 

پس اند. اند و به یک ثبات نسبی رسیدهخوگرفتهبه آن بیش طولانی 

شود، این تغییر ای ایجاد میظام سامانهنر دلیلی تغییری در ه وقتی به

به همین  ریزد.می به هم لش راتعاد و زندمی به هم آن را نظم حاکم بر

د. این ندهواکنش متقابل نشان می ، به تغییرخود برای حفظ تعادل دلیل

 یتمام میت قانون انتروپی منفی است که درناشی از حاکواکنش 

 وجود دارد. زیادی یا صورت کم وبهها سامانه

تر باشد، انتروپی یعنی هر چه انتروپی منفی سامانه قوی

تغییرپذیری آن کمتر است. یک جامعه سنتی روستایی انتروپی منفی 

از خود  هر تغییری برابر به همین دلیل دربسیار قدرتمندی دارد. 

یا یک رفتار  دهد. ورود یک ابزار کوچکشان میمقاومت شدید ن

و آن  تواند کلاً تعادل سامانة اجتماعی سنتی را بر هم زندتعارف مینام
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 کهای را دچار اختلال و اغتشاش کند. در حالی که جامعه پیشرفته

هر  است، آن ضعیف و در نتیجه انتروپی منفی داردانتروپی قدرتمندی 

ها را به آسانی گروه ابزار و هر تغییر کارکردی و رفتاری افراد و

و با صرف انرژی  دهدمی به راحتی انعطاف بیشتری نشان، پذیردمی

رخداد  است تأخر فرهنگی را که حاصلبسیار کم و یا کمتری قادر 

در نتیجه تحول و . ی دست یابدرفع و به تعادل نوینپدیده جدید است 

حرکت و دگرگونی و تکامل  اجتماعی باعث سامانه سمتی ازقتغییراتِ 

 شود. آنکل 

ها که نام بردیم خود چهار قانون حاکم در نظام سامانه

یعنی تضاد بین فناپذیری و  .ندسته ای از تضادهامجموعه دهندۀنشان

زایی، تضاد بین انتروپی و انتروپی منفی. وجود همین تعادل

های کارکردی و لاجرم حرکت، تصاعد انرژی موجبتضادهاست که 

. چراکه شودمی ایهای سامانهتحول، دگرگونی و تکامل در نظام

جایی مولکولی مایع هخیزد. ما هرگز جابحرکت و تکامل از تضاد برمی

های گرم که سبک بین مولکول با تضاداینکه  را نخواهیم داشت مگر

های سرد که در مولکول کنند وشوند و به سطح منبع صعود میمی

تضاد . مواجه باشیم روند،تر بودن به عمق منبع فرو مینتیجه سنگین

یا حتی  جایی و غلیانهبین این دو نوع مولکول است که باعث جاب

توانیم گردش هوا یعنی باد را داشته باشیم بدون شود. ما نمیانفجار می
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. داشته باشدجبهه متضاد هوای گرم و سرد وجود اینکه تضاد بین دو 

شود. حرکتی میسکون و بیپس تضاد باعث حرکت و وفاق باعث 

تضاد برون طبقاتی در جامعه باعث حرکت، تحول، دگرگونی و تکامل 

الب جامعه که معمولاً ط حاکم طبقه به همین دلیلجامعه خواهد شد. 

وان نیروی انتروپی منفی به عن غالباًاست  ثبات و حفظ وضعیت موجود

کند و جامعه را از هرگونه حرکت و تحولی که باعث جامعه عمل می

و گاهی حتی در مقابلش مقاومت  ،داردمی ازشود، ب آنثباتی بی

های انقلابی به و یا در زمان بحران پردازد،سرکوب میبه کند، می

 حتیمقابلش  در و شود،می عمل واردعنوان نیروی ضد انقلاب 

 کند.لشکرکشی می

آگاهی جامعه  ناپذیرزگری سازوکاراین  ازآنهایی که  ،مقابل در

کمتر ی اجتماعی هاریزیبا برنامه ،دناو بر قانونمندی آن مسلط دارند

تضاد برون طبقاتی به حدی برسد که نظام اجتماعی دهند اجازه می

اصلاحات حاکم را تهدید و عامل و باعث یک انفجار اجتماعی شود. 

کنند. ش را ایفا میداری همین نقاجتماعی امروزه در کشورهای سرمایه

 دهدمی راکاهشتضاد برون طبقاتی  اصلاحات بجا و به موقع یعنی با

 گردانند.را به جامعه برمی کم جنبشی یا جنبشی وو ثبات و بی

ای که گفتیم انتروپی به معنای وارد شدن به مرحله رطوهمان

. قدرت تغییرپذیری است انعطاف ودارای  یعنی سامانه جدید است.
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انعطاف نشان ندهد، تغییراتی که لاجرم در طی زمان در چون اگر ا

تواند شود، میایجاد می های آنیکی از اجزاء و یا زیر سامانه

مختل را  سازد یا کارکردشو آن را کلاً نابود  ش را تهدیدموجودیت

 .کند

سامانه اجتماعی گریزناپذیر است. تاخر تأخر فرهنگی در هر 

یکی از عناصر فرهنگی  دهد کهفرهنگی وقتی در جامعه رخ می

 تغییری بایسته، متناسب و همراه با آن تغییر در سایر ، اماددگرگون شو

ثباتی و عناصر فرهنگی رخ ندهد. تأخر فرهنگی باعث اختلال، بی اجزا

چار بیماری و را د هو سامانو بحران در درون کارکردهای سامانه شده 

. اما تأخر فرهنگی همیشه لازم و برای سازدمی اضمحلال ساختاری

 رزیرا تأخد. های اجتماعی ضرورتی تام دارمانهتحول و تکامل سا

حاکم رخ  ی از عناصر فرهنگِدگرگونی در یک ر نتیجةفرهنگی که د

عمل کامل اجتماعی و ت لاتبه عنوان تز در جریان تحو دهد،می

ها، نهاد سیاسی جامعه )دولت انیا کلاً متولی کند. جامعهمی

گیرند و ..( به عنوان آنتی تز در مقابلش جبهه می.و سفیدانریش

سنتزی  ،در نتیجه تقابل تز و آنتی تز نهایت، دردهند. مقاومت نشان می

و دگرگونی جامعه است. حال این ش تحول پیامدکه  گیردمی شکل

 به خوبی عمل سازوکاراین  در جهان سوم چراآید که ال پیش میسؤ

ابعاد آنها به چشم  همة رغم تأخر فرهنگی شدیدی که در د و بهکننمی
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حرکت و ثابت در وضعیت بیزیادی  زمان نسبتاً مدت خورد، می

و  ک نداشد، حرکتی ب یا و هم تغییریا اگر  ،ندزنمی درجا خودوجود م

مطرح  نیزتوان به این صورت می هم راشده  یادسوال  بطئی است؟

که  یجوامع بعضی از در پذیریانطباق یا تحول ،حرکت که چرا کرد:

بطئی  و کند بعضی دیگر در و ،سریع بسیار اند،فرهنگی تاخر دچار

ه ب اما باشد،این پرسش تکراری  پاسخ رسدمی اگرچه به نظر است؟

باشد انتروپی  ترهتهرچه جامعه پیشرف گفت که: باید بیشتر عنوان تأکید

ش تحول و دگرگونی و وارد شدن به مراحل آن یعنی قدرت پذیر

تر و چه جامعه سنتی هر ،برعکسشود. تر میجدید در آن قوی

تر است. یعنی در مقابل هر انتروپی منفی آن قوی ،تر باشدافتادهعقب

 دهد. نشان میشدید تغییری مقاومت 

انتروپی منفی یافته نسبت به جهان توسعهجوامع جهان سوم 

در آنها اولاً قدرت ابتکار و نوآوری  ،در نتیجه دارند،نیرومندتری 

 ،اگر تغییری چه مادی و چه معنوی و نظری تر است. ثانیاً حتیضعیف

تحریک  سببکه د قدر هم قوی باش آن و ،دشواز سایر کشورها وارد 

و سازمانی حاکم در نظام اجتماعی بی اثر در، شود جامعهانتروپی منفی 

 ، بهکنندمی قدرت بلامنازع انتروپی منفی که متولیان قدرت اعمال

 سوق دادهحرکتی بیشتر بی و دو جامعه به رکو رود،می از بینعت سر

 شود.می



 189ها     قوانین حاکم بر نظام سامانه: چهارمفصل 

ها به چشم سامانه همةاست که در  سازوکاریانتروپی منفی 

به عامل بیگانه  ورود یا حضور تواندنمی ایخورد. هیچ سامانهمی

سامانه  معمولِ سازوکارعامل بیگانه با  تحمل کند. را درون خود

 آن رابلکه  ی آن نیست،همخوانی و هماهنگی ندارد. پس نه تنها پذیرا

فعی بستگی به میزان قدرت و ادتکند. حال این نیروی دفع می

انتروپی منفی سامانه دارد. بدن انسان هرگز قادر به پذیرش  سازوکار

 یانسان نیست، به عنوان مثال وقتی زیستی بیگانه ارگانیک  یا و اعضاء

شوند تا کار میدست به شدت باهای سفید شود، گلبولپیوند عضو می

بدن  سازوکارکه به  یکنند. اما پزشکان دفع آن را از پای در آورند و

بدن انسان بتواند تا مدتی این ارگان  سازوکاردانند که اگر میآشنایند 

، اشپذیریقدرت انتروپی یعنی تغییر دلیلجدید را تحمل کند، به

سازد. و سازگار می دهدمی بالاخره خودش را با این عامل بیگانه وفق

های اصطلاح گلبوله کنند، تا بآنها کورتون را تجویز میبه همین دلیل 

گول بزنند و تا مدتی از ترشح ماده دافعه ارگان جدید  سفید را

و این دقیقاً زمانی است که بدن برای پذیرش عامل ، جلوگیری کنند

یک سامانه اقتصادی هم قادر به پذیرش  د.خارجی و بیگانه نیاز دار

آن عوامل  ارند، نیست، حتی اگرعواملی که با ساختارش هماهنگی ند

قبل هم عنوان که در فصل  طورشند. همانقدرتمند و بهینه بابسیار 

روستایی به عنوان یک نیروی  زنِ ،سنتی روستایی شد، در یک جامعة
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داری و داری و بچهکند. او علاوه بر خانهکار فعال و کارآمد فعالیت می

در صنایع  پردازد،می هادام به تیمار، کندآشپزی، در مزرعه کار می

فعال است. اما همین که این  غذایی روستا صنایع تبدیلی مواد ودستی 

سواد، روستایی باسواد و یا دارای تحصیلات عالیه و دانشگاهی زن بی

سامانه روستا ناسازگار و ناهماهنگ  سازوکاربا ساختار و  ،شودمی

و نه روستا قادر به  ست،نه او قادر به تحمل روستا نتیجه در و ،شودمی

 انتروپی منفی قانون ود. پسشدفع میلاجرم و  ،پذیرش اوست

همخوان با  ای افراد و اجزایبرای هر سامانهکه کند کم میها حسامانه

و پرورش یابند. در غیر این صورت قدرت  شود آن سامانه ایجاد

 کند.انتروپی منفی سامانه آنها را دفع می

عنوان تناسب آنتروپی با  باهمین مسأله  روی فصل قبل نیز در

 برای اینکه ،ها تأکید شد. به عبارت دیگرساختارهای حاکم در سامانه

 انتروپی منفی یعنی واکنش ناخوشایند خدادرسبب  هاسامانهتغییرات 

آن  رحاکم ب ساختار نامتناسب با ناگهانی و نباید منفی سامانه نشود، و

 تبلیغ فرهنگی که با یانیروهای انسانی  ها،سازمان ایجادمثلاً  د.نباش

 ،داردآن  زیادی بافاصله  است یا مغایر اجتماعی جامعه کاملاً ساختار

رفتن  رهد یاحتی فاجعة اجتماعی  باعث مشکلات و دنتوامی

در اقتصاد شهری جوامع  مثلاً جامعه شود.انسانی  مادی وهای سرمایه

ها بهترین نیروهای صنعتی را هم به پرورانند، جهان سوم اگر دانشگاه
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رغم اسفانه علید، متعه سنتی باشد و پذیرای آنها نباشاما جام

 را آنها شود، جامعهاین نیروها می ی که برای تربیتگذاری زیادسرمایه

رجی خواهند ی خاهایا جذب سازمان نتیجه در و ،دکرنخواهد  جذب

به حتی  یاآورند، می روی شانتخصص غیرمرتبط با ییا به کارها شد

 خواهند. .. کالاهای خارجی وکاذبی چون ارزفروشی و دلالی کارهای 

 .پرداخت

 سازوکارد های اجتماعی بایبنابراین برای هر تغییری در سامانه

که باعث  آوریکوش ناگهانی و هایجای کنشه و ب ،آنها را شناخت

اختارها به تغییر س شود،می واکنش منفی جامعه و برخورد خصمانه آن

 متناسب با تغییرات بایدصورت  هردر  .پرداختو روابط قانونمند آن 

آن  حاکم بر پذیرش ساختار که مورد حدی باشد در وضعیت سامانه و

 .باشد

 

 قانون خودکنترلی -5

ید حاکم باشد خودکنترلی ها باپنجمین قانونی که بر نظام سامانه

ها وابسته به قدرت خودکنترلی است. به عبارت دیگر وجود سامانه

ها مدت زیادی دوام مانهچنین قانونی سا تبدون حاکمی .آنان است

 .آوردنخواهند 

سازوکاری است ای چه مصنوعی و چه طبیعی نیازمند هر سامانه
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اعلام  را ستیا در شدهبینی پیش، نرمال، مسیر طبیعیاز  که انحراف آن

ای فاقد چنین اعلام خطر را فعال سازد. اگر سامانه سازوکارو 

مسیر اصلی و طبیعی باشد، فساد، تباهی و انحراف از  سازوکاری

و نابود  ،اندازدو آن را از پای می دریگمی را فرا سراپای وجودش

 سازد.می

به بهترین وجه ممکن تعبیه  سازوکارهای طبیعی این در سامانه

بشر، انسان ساز های مصنوعی و دستشده است. اما در سامانه

ورت وجود این یا با مطالعه علمی پی به ضر صورت آزمون و خطابه

را در  سازوکاریو دریافته است که اگر نتواند چنین  ،قانونمندی برده

 شانانهدامهای خود برقرار سازد، عمر آنها بسیار محدود و ماشین

 نظر درعنقریب خواهد بود. به عنوان مثال یک آبگرمکن ساده را 

متشکل از یک منبع  ،بسیار ساده و ابتدایی سازوکاریکه  بگیرید

جاگذاری یک ترموستات را  سازنده اگر ،حرارتی و یک منبع آب دارد

کار هم  مدت محدودی دستگاه ممکن است در آن نادیده بگیرد، این

رود، چون هیچ ین که دمای آن از حد متعارف فراتر میکند، اما هم

به نقطه انفجار نهایت  به کنترل دمای آن نیست، در قادر ایوسیله

خودروها  سازوکارما در  ،یلرسد و منفجر خواهد شد. به همین دلمی

 مکنیمی مشاهدهکنترل دما، دستگاه فن خودکار و رادیاتور را  بةهم عقر

ها از حد متعارف و قابل تحمل سامانه مکانیکی تا دمای این دستگاه
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هستند.  زاهای تعادلند. البته فن و رادیاتور از اجزای سامانهتجاوز نک

شان تعادل را شوند که با کارکردمی مربوطها به قانون دوم سامانه یعنی

نتیجه بقا و تداوم کارکرد آن را  گردانند و دربه درون سامانه برمی

کند و فن ترموستاتی که میزان دما را کنترل میسازند. اما میسر می

خودکنترلی این  سازوکارآورد، مربوط به خودرو را به حرکت در می

 دستگاه است.

به بهترین وجه  سازوکارهای طبیعی این گفتیم که در سامانه

انند برای تعبیه بتو ایدشمتخصصان  وبینی شده است، ممکن پیش

ساز از آنها الهام بگیرند، و های دستخودکنترلی در دستگاه هایسامانه

 اند. مثلاً در کلیه اجزا و امحای بدن انسان شبکةم گرفتهالبته حتما ه

ترین فعل و از اعصاب قرار دارد که کوچکای تنیده و بسیار پیچیده

یا  وقتی جایی برای مثالدهد. را در آنها به مغز انتقال می بدن انفعال

شود، عصب مربوطه سریعاً ای از بدن دچار فساد و عفونت مینقطه

دهد. درد اگرچه میصورت درد، این نارسایی را به مغز انتقال به

ترین شود اما یکی از مهمناخوشایند محسوب می همیشه یک پدیدۀ

نابودی در  تواند بدن را در مقابل فساد ویکه م های الهی استمشیت

 امانةسبهترین مدت زمانی که انسان زنده است حفظ کند. این 

 دیدهدر بدن انسان و سایر موجودات زنده است که خودکنترلی 

صورت عقلایی و علمی در مقابل درد واکنش نشان ه. انسان بشودمی
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صورت اما بسیاری از حیوانات به .پردازدمی جوییدهد و به چارهمی

دهند. مثلاً بسیاری از غریزی در مقابلش واکنش منطقی نشان می

های صورت غریزی داروی خود را در جنگل و محیطحیوانات به

یابند. اما به هر حال نظام خودکنترلی که در کالبد تمامی طبیعی می

تار طبیعی شود که ساخحیوانات و حتی گیاهان تعبیه شده، باعث می

پیدا  یا برگرداندن سلامت به بدن را بدن آنها بهترین راه حل بهبودی

 کند.

 

 های اجتماعیخودکنترلی در سامانههای سازوکار -

های اجتماعی نسبت به خودکنترلی در سامانه سازوکاروجود 

های طبیعی و مصنوعی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. سامانه

ا با خراب ساز انسان نابسامانی رخ دهد، مستانه دزیرا اگر در سام

شدن و از کار افتادن یک دستگاه مواجهیم. البته ممکن است خرابی آن 

اجتماعی داشته باشد. مثلاً هواپیمایی که در  هایخسارتدستگاه هم 

 گناه راهای بیافتد ممکن است جان تعدادی از انسانآسمان از کار می

یا لحظه تمام  یا جانی در همان زمان بگیرد. اما به هر حال ضرر مالی

شود. اما وقتی یک سامانه اجتماعی با مشکل و نارسایی ساختاری می

یا انهدام یک دستگاه  ، دیگر ما با جان چند نفر انسانشودمواجه می

 عدالتی،بلکه با فقر، بدبختی، بی .یا الکترونیکی مواجه نیستیم مکانیکی
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های متمادی مواجهیم. که نسلکاری و مرگ نه یک نسل بلاعتیاد، بی

نداشتن سامانه خودکنترلی در یک نظام اجتماعی به مراتب  هزینة

های طبیعی و مصنوعی است. البته تر از سامانهبیشتر و عظیم

 شان باسازند، اما تفاوتها میهای اجتماعی را هم انسانسامانه

های این است که سامانه ساز انسانعنی دستهای مصنوعی یسامانه

ی هاکه سامانه در حالی ،سازندمصنوعی را با ابزار و وسایل مادی می

ها یا سیاسی، از انسان، اقتصادی چهاجتماعی چه صرفاً اجتماعی باشد 

های مصنوعی در نتیجه ارتباط شود. به عبارت دیگر سامانهساخته می

ای(، با ای و غیر هستهبین مواد )هسته عقلایی و قانونمند و هماهنگ

پیوند مکانیکی یا الکترونیکی و ارتباطی مجازی یا غیر مجازی 

های در حالی که سامانهد. آینوجود میافزاری( بهری و نرمافزا)سخت

 .هستندها ارتباط منطقی، عقلایی و قانونمند بین انسان نتیجة اجتماعی

 

ولی سازوکار خودکنترلی در هایی که متنهادها یا سازمان -

 هستندهای اجتماعی سامانه

خود  سازوکارها باید دارای سامانه همةکه گفتیم  طورهمان

صورت سامانه خیلی سریع روی به نیستی و در غیر این  کنترلی باشند،

ها تابع قانون آن همةها، سامانه اولد. زیرا طبق قانون رومی اضمحلال

نیستی گرایش دارند. قانون  اند و بهدادن نظمفناپذیری، یعنی از دست 
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 کند. یعنی هرثابت میرادوم ترمودینامیک در نظام هستی نیز همین 

طبق ، باشد زا و خودکنترلادلقوی، منسجم، تع اندازه هر ایسامانه

 شاید ،قانون دوم ترمودینامیک مقدار انرژی از دست رفته آن کمی

به  و ،ستا اصل از کارکرد آناز انرژی ححتی یک اپسیلون بیشتر 

ناپذیری خواهد نقطه پایان و مرگ اجتناب همین دلیل در نهایت

با انرژی از دست رفته  دست آمدهبهانرژی  شت. حال هر چه تفاوتدا

منحنی گذران عمر یک انسان  .عمر سامانه کمتر است ،آن بیشتر باشد

سرعت سیر  یادهد. تغییرات حتی به خوبی این پدیده را نشان می

تغییرات قهقرایی در یک انسان پیر به مراتب بیشتر از یک انسان جوان 

 رود سرعت تغییرات نزولیمی پیریسوی است. هرچه انسان بیشتر به 

سنی  د. زیرا در این دورۀشوبیشتر می اشقدرت ضعف جسمانی یا

 بسیار آورد،دست میبه به آنچهنسبت ، دهدمی دست که ازای انرژی

عم از اجتماعی و غیر اجتماعی ا ،هاپس عمر تمام سامانه است. بیشتر

محدود به دو نقطه نهایت است: تولد و ، قدر هم طولانی باشدهر 

 مرگ.

ریزان، برنامه یعنی ،سازانبانان و سامانهکار سامانه بنابراین

 اندرکار برگردان سلامت بهیا تمام کسانی که دست مخترعان، پزشکان

ها هستند، جاودانه ساختن عمر سامانه نیست، بلکه فراهم سامانه انواع

 یستةبا کردن شرایطی است که سامانه بتواند بدون اختلال، کارکردِ
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و از حداکثر زمان عمر ممکن با توجه به  باشد،خود را داشته 

 های موجود و در دسترس استفاده کنند.آوریفن

عمر جاودانه دارای  وتواند ابدی داری نمییک نظام سرمایه

یا فئودالیته و کمونیستی هم از  داریطور که نظام برده. همانباشد

 برمی آید،از دست انسان آنچه چنین امتیازی برخوردار نبودند. منتهی 

یی، انتروپی و زاحداکثر تعادلای است که دارای شکل دادن به سامانه

ها و به وسعت قرن ،یای که بتواند زمان زیادگونهباشد، به خودکنترلی

ادامه  رین میزان انرژیها با حداقل اختلالات کارکردی و با بالاتقرن

 حیات دهد.

قطع  رامثلاً انسان  ،درون یک ارگان زنده شبکة اعصاب ما اگر

ادامه حیات ممکن است تا مدتی طبیعی و ارگانیکی بدن  سامانة کنیم

برند هیچ ها به این ارگان حمله میها و ویروسدهد. اما وقتی میکروب

العملی از خود آید و موجود زنده هیچ عکسآلارمی به صدا در نمی

ت تمام وجود آن سامانه را عفوناین شرایط که  دردهد. نشان نمی

این از سازد. و فنا می دو لاجرم نابو اندازدمی ، آن را از کارفراگیرد

ت. به همین سای است و گریزی هم از آن نیهای سامانهقانونمندی

ع توان قطنیز می رااجتماعی  قیاس سیستم عصبی درون یک سامانة

حاکم کنیم، آزادی بیان و عقیده را  کرد. مثلاً تک حزبی را در کشور

ها های آزاد را توقیف کنیم، صدا و تصویر رسانهسازیم، روزنامه منوعم
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کشی اش عصبادیو و تلویزیون را به انقیاد فرد در آوریم. اما نتیجهو ر

ها در سامانه اجتماعی است و سامانه اجتماعی هم مثل تمام سامانه

تواند مدتی بدون برخورداری از مکانیزم خودکنترلی دوام بیاورد، می

گیرد، دیگر هیچ راهی جز اما زمانی که فساد تمام وجودش را فرا می

 و تباهی نخواهد داشت. یعتی عمرنیستی و اضمحلال  مرگ و

و  ،یابدمی کاهشباشد به چند دهه تواند صدها سال که میای سامانه

 .پاشداز هم می

نظام تک حزبی و سانسور شاهنشاهی در ایران از زمان تک 

آورد، نظام تک حزبی دوام می چهار سالکمتر از  ،حزبی شدن جامعه

ین دهه ا در حتی داشت وپالپوت در کامبوج حدود یک دهه دوام 

برای ماندگاری خود یک سوم جمعیت کشورش را و یا به حکومت 

د، این کشور را اعدام کر یمیلیون 6عبارتی دو میلیون نفر از جمعیت 

 سامانةدهی بود که به شکلای اش عمر کوتاه جامعهاما نتیجه

 ،نظام تک حزبی شوروی سابق کرد. حتیخودکنترلی در جامعه توجه ن

 دور به کمونیستی را جوامع بدون طبقةبینی مارکس که رغم پیشعلی

اقتصادی، نظامی،  قدرتِ با تمام تمرکز دانست،می هرگونه تضاد از

بیش نظام دیکتاتوری پرولتاریا  درتبلیغاتی، اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی، 

 وها، از این مثال ام نیاورد. تاریخ معاصر ما پر استهفت دهه دو از

تن کاغذ  صد شایداگر بخواهیم به ذکر تاریخ این کشورها بپردازیم، 
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 هایی نباشد که زیر چکمهای از زجر و بدبختی ملتههم جوابگوی ذر

  دیکتاورها جان دادند.این 

را  رشانکشوتوانستند با کمی درایت که می ییدیکتاتورها

 خودکنترل ساخته و از مرگ و نیستی نجات دهند.

ها که گفتیم اصل دیگری هم بر نظام سامانه طورالبته همان

یعنی تمام  ،ستا ایحاکم است و آن هم لامتناهی بودن ارتباط سامانه

ای خود از چند زیر سامانه باز هستند. هر سامانه، های اجتماعیسامانه

مستقل  صورت یک سامانةتوانند بهخود میشود که هر یک تشکیل می

 :از پنج زیرسامانه یرند. سامانه اجتماعی جامعه هممورد مطالعه قرار گ

 هر یک .تشکیل شده است تربیت و فرهنگ اقتصاد، خانواده، سیاست،

 تقل مورد مطالعه و بحث قرار داد.مس سامانةبه عنوان یک  توانمی را

ر آنها ها نیز بقوانین مربوط به سامانه مشخصات و همةالبته باید )

تولید،  از چند زیرسامانةاقتصادی جامعه  سامانة مثلاً (حاکم باشند.

بر  مبتنی نیزیا سامانه تولیدی  زیع و مصرف شکل گرفته است. نظامتو

نظام  ،در جوامع اقتصاد آزاد امروزکه  ،است یشیوه تولید مشخص

 داری حاکم است. سرمایه

 سازوکار باید داری جامعه همسرمایه پس در نظام یا سامانة

نسبتاً کوتاه  نیزای خودکنترلی شکل گیرد، وگرنه عمر چنین سامانه

 و داری سندیکاهاخودکنترلی در یک نظام سرمایه سازوکارخواهد بود. 
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داری آزادی فردی وجود دارد. هر هستند. در نظام سرمایهها اتحادیه

تلاش کند،  است در به حداکثر رساندن سود خودتواند و آزاد کس می

نامرئی وجود دارند که این  یهایبه قول آدام اسمیت دست البته که

داری گردانند. اما این نظام سرمایهحداکثر سود را به سوی جامعه برمی

ا هرگاه سندیکایی تشکیل دهند ت برای خود دهدمی به کارگران اجازه

عبور کرد، حق قانونی کارگران را پرداخت  گذاری از خط قرمزسرمایه

اجحاف و سوء  سود خود به ننکرد، و یا برای به حداکثر رساند

اعتصاب  دستوران کارگرسندیکا به  ،کارگران روی آورد ازاستفاده 

تا زمانی که کارفرما و سندیکا به  . وکشنددهد. همه دست از کار می

نمایندگی از طرف کارگران برای حل مشکل پای میز مذاکره بنشینند و 

 به لحاظ قانونی موظف است در کارفرما توافقی بین آنها صورت گیرد،

کامل پرداخت  طوربه مزایای کارگران را حقوق و ،طول دورۀ اعتصاب

  .کند

داری است. یک سامانه خودکنترلی در نظام سرمایه سازوکاراین 

برای سود بیشتر از کارگران سوء  تواندنمی ای که کارفرماگونهبه

هیچ کارگری  سازوکاراستفاده کند. البته ناگفته نماند که خارج از این 

 ترک کند، کارش را ،است اجحاف شده اوبا این بهانه که به  ندارد حق

باط، متمرد و غیر متعهد به انضدارد با کارگر بیما همیشه حق و کارفر

تواند چ سندیکایی هم نمیهی .های سازمان برخورد کنداصول و ارزش
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که مثلاً سر کارش حاضر نشده و یا  یانضباطکارگر بی از حق

 دفاع کند. ،های حاکم در سازمان را زیر پا گذاشتهارزش

سامانه  یکخوددولت نیز به عنوان یک نظام اداری و اجرایی 

ای باشد که کلیه اصول و گونهاست و لاجرم باید تشکیلات آن به

تواند به دولت نمی ،ای بر آن حاکم باشد. به عبارت دیگرقوانین سامانه

 درحالیکه عنوان یک سامانه بلامنازع و قدرتمند در جامعه حاضر شود 

ک جوابگو و مسئول اقدامات و عملکرد خود نباشد. یعنی باید ی

و به خوبی و قدرتمند عمل  سازوکار خودکنترلی بر آن نیز حاکم باشد

های خودکنترلی در نظام دولت علاوه بر مجلس، و نظام سازوکارکند، 

ها و بازرسی که خود شکل داده و ناظر بر عملکرد وزارتخانه

احزاب، سندیکاها و خود تواند می های اجرایی وابسته است،سازمان

شان در با نگارش مقالات و نظرات توانندمی یعنی آنها .دنباش نیزمردم 

اعم  هارسانه وسایرها و مجلات و اعلام نظر در صدا و سیما روزنامه

همیشه به عنوان یک دستگاه متعهد و مسئول حقیقی،  مجازی و از

 عمل کنند.

داری ریخت نظام سرمایه بر توان آب تطهیرمی این وصف آیا با

هیچ  آیا بهترین است؟ تولید، که این شیوۀ اعلام کرد مهابابی و

 عمل نیست؟ بین حرف وای فاصله

همه ها که طبق قانون اول، سامانه فراموش کرد نباید اولاً خیر
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 شان که عامل حرکت وبرون طبقاتی وقت تضادهای هر و فناپذیرند،

 تبدیلغیرقابل کنترل  عظیم وهای به بحران و حاد ،اندبوده تحول آنها

همیشه ممکن  ثانیاً. سامانه فرارسیده است مرگ گریزناپذیر ،شوند

اینکه  نهفته باشد. عظیم ژرف وای عمل فاصله است بین حرف و

برای  چه اندازه توانسته باشند تا کشورها شیفتگان قدرت بلامنازع در

 با و انعطاف نشان دهند. خود از ،نجات جامعه و حفظ بقای بیشتر

قدرت  جانی دوباره و خود به نظام حاکمة اصول مذکور استفاده از

قدرت  نظر چه از اجتماعی و -سیاسی نظر عظیمی چه ازای سامانه

 ریزی وقدرت برنامه بستگی به ظرفیت و کنند، تولیدی ایجاد

کشورهای جهان  ویژه دربه دیکتاتورها بسیاری از دارد. دهی آنهاسامان

 قادر هرگز و چسبندمی به بدنه قدرتشان آخرین دقایق مرگ سوم تا

جوامع تحت امرشان  کارگیری اصول خودکنترلی درهب به انعطاف و

ممکن است  هاتشکیل سامانه درکارگیری اصول درست هاند. بنبوده

-اقتصادی حاکمیت سامانه عمر اما کم کند، را قدرت فردی آنها

 حد تا را تولیدی جامعه وری وقدرت بهره افزایش و اجتماعی را

  دهد.می نهایتی افزایشبی

 

های خودکنترلی در دستگاه اصول لازم برای حاکمیت سامانة

 حاکمة یک کشور
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برای عملکرد درست سامانه در نظام دولت، اجرای چند اصل 

 است.  خودکنترلی الزامی

 

 اصل اول: استقلال قوا -1

ثبت اصل اول که معمولا در قوانین اساسی بسیاری از کشورها  

شود، اصل شده اما کمتر در کشورهای جهان سوم به آن توجه می

 استقلال قواست.

و دخالت هر کندمی این اصل وظایف سه قوه را از هم تفکیک

داند. مثلاً مجاز نمی رادر امورات و تصمیمات دیگری  یک از آنها

ضایی دخالت و کنترلی تواند در امور مربوط به دستگاه قدولت نمی

یا برعکس. به عبارت دیگر دولت با تمام قدرت اجرایی  باشدداشته 

یا  باشد، تواند و نباید روی حکم این دستگاه تأثیری داشتهکه دارد نمی

برایش تعیین تکلیف کند، که اگر چنین باشد و اگر قرار باشد شخصی 

برای این دستگاه حکم  ،چه دولتی و چه غیر دولتی ،در هر مقامی

 سازوکاریرد که هیچ گدیکتاتوری شکل می یوۀش چنانر کند، صاد

 خودکنترلی بر آن حاکم و ناظر نیست.

دهد که چنانچه در دستگاه این اصل به دستگاه قضایی اجازه می

قامات آن مثلاً شخص ترین مپایه بلند توسطحتی  ،دولتی

، او را به دادگاه دعوت خلافی رخ دهدیا نخست وزیر  جمهوررییس
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 اجرایی یا که دستگاه قضایی و طورهمانو مورد بازجویی قرار دهد. 

 خواست، نظرات، تمایلات یا بنابر و باشند گذارقانون توانندنمی

برعکس وکلای مجلس به  یا ،به تراشندنیازهایشان مصوبه قانونی 

اجرایی  امور در یا ،به رغم قانون براحکام قضایی اثربه گذارندتوانند

  .دخالتی داشته باشنددولت 

 

 اصل دوم: اصل آزادی بیان -2

که  خودکنترل باشد تواندمی صورتی دریک سامانه اجتماعی  

ویژه د. اگر مردم و بهرعایت شو آن در در درجه اول اصل آزادی بیان

امور اجتماعی و اقتصادی جامعه نتوانند آزادانه نظراتشان  نظرانصاحب

طریق  وحشت از وصورت رسمی و بدون ترس و رعب را به

های رسمی احزاب و اگر ارگان های جمعی ابراز کنند،رسانه

اداره  ند عقاید خودشان را در زمینه نحوۀهای سیاسی نتوانسازمان

در اصل کل سامانه ند دارر صورت کسب اکثریت آراء( ابراز د)جامعه 

ای همچون پیکر . چنین جامعهشودمی اثرو بی ابتر جامعه خودکنترلی

اش انتقال مرکز فساد و که وظیفه اشعصبی است که کل سامانة انسانی

یا از کار انداخته باشیم.  رسایی در اجزای مختلف بدن است قطعنا

برخورد با عوامل هیچ سازمان بازرسی، قضایی و انتظامی که کارشان 

توانند بدون حاکمیت اصل نمی هیچ کشوری در فساد در جامعه است
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آزادی بیان و عقیده و استقرار یک سامانه خودکنترلی قوی، خود از 

تباهی مصون بمانند. در جوامعی که اجرای چنین اصلی  ونفوذ فساد 

شود و مردم در ابراز نظرات مسئولانه خودشان آزاد رعایت نمی

شود و این برای جامعه افتراء، دروغ و شایعه باز می ند، زمینةننیس

 ناپذیری خواهد داشت.و ضررهای جبراناست بسیار خطرناک 

زادی بیان در جامعه حاکم باشد، مسئولان آبرعکس وقتی اصل 

به راحتی قادرند به اطلاعات  ویژه مطبوعات و خبرنگارانبهای رسانه

توانند میبررسی  تحقیق و باشفاف و قابل اعتماد دست یابند. آنها 

صره را از ناصره تشخیص دهند، اطلاعات مخدوش و ناصحیح را 

حذف کنند تا به اطلاعات درست و قابل اعتماد دست یابند. در 

داشته  خود وحشت و اضطراب ای که افراد از ابراز نظر و عقیدهجامعه

گسترش  کتمان کنند، زمینة را شانیا ناگزیر باشند که نظر واقعی باشند

برای رواج فساد و  ایو همین زمینه شد خواهدو تزویر باز  ریا، دروغ

 .شودمی دورویی در جامعه

بحث و گفتگو و نقد  در ابراز نظر آزاد باشند، زمینةوقتی مردم 

رش و ابداع و این خود به گست ودشمی در جامعه باز کردن عقاید

ادم افکار و نظرات د. یعنی در نتیجه تصکننظرات جدید کمک می

های مختلف هر لحظه سنتزی از نظرات و همین طور سنتزی از سنتز

و این خود باعث رشد و توسعه جامعه  گیردمی شکلنظری در جامعه 



 ارگانیزاسیونیسم     206

 شود.می

 

 

 سانسور حذفاصل سوم: آزادی مطبوعات و  -3

اصل سوم که در حقیقت وابسته به اصل دوم است آزادی 

 تواندمی صورتی درهای مطبوعاتی است. سامانه اجتماعی رسانه

 ایدبهای مطبوعاتی . البته رسانهبگذاردقلم را آزاد  کهخودکنترل باشد 

جوابگوی انتقادات و و  لیتاحساس مسئو خودهای نوشته برابر در

لیت نباید باعث ئوباشند. اما قبول این مسن و منتقدا نظرات مخالفان

یا ترس و  کند اِعمالها شود که فرد یا سازمانی سانسور را بر آن

وحشت ناشی از آزاداندیشی و آزادنویسی به حدی باشد که خود 

 د.بر قلم تحمیل شو یسانسور

که مسئولان و  تنها در یک فضای آزاد مطبوعاتی است

کنند همیشه یک سامانة احساس میکشور اندرکاران حاکم در دست

 است.ی ناظر بر اعمال و رفتارشان نامری

یا حتی یک  ت تام و بلامنازع در اختیار فردکه قدر ایدر جامعه

کس و هیچ ارگان و سازمانی ای که هیچگونهگروه اجتماعی باشد به

 بپردازد،در خصوص عملکرد آن  تفحص وبینی یا باز نتواند به نقد

 خیلی زود فساد و تباهی دامنگیر آن جامعه خواهد شد.

عامل توانند فی نفسه ویژه مطبوعات نمیها بهبنابراین رسانه
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کنند  ایفا این نقش را توانندمی بلکه زمانی ،خودکنترلی جامعه باشند

مطبوعات ، ویژه آزادی بیانبه تیک،دمکراعملکرد  ایکه اصول لازم بر

 معه حاکم باشد.سانسور در جا نبودنو 

 اصل چهارم: اصل تعدد احزاب ناهمگرا -4

شرط  احزاب تعدد که قبلا نیز اشاره رفت اصل طورهمان

بدون آن سامانه خودکنترلی در جوامع متمدن شکل  ت کهری اسدیگ

 اند، امااز لوازم و ابزار سامانه خودکنترلی خوداحزابگیرد. البته نمی

و و سامانه اجتماعی را از فساد  رندکارآیی دا صورتی دراین ابزار 

 جامعه وجود در که احزاب ناهمگرای متعددی کنندمی ونصانحراف م

بحث و  اندازیراه، طریق رقابت بایکدیگر از. این احزاب داشته باشد

غیر قهری و های مستمر در جامعه و با جنگ قدرت جدل

امکان هرگونه سوء استفاده از قدرت را از حزب حاکم  آمیز،مسالمت

 به اگر احزاب باشند اما حاکمیت فقط ،کنند. از طرف دیگرسلب می

 اجازه فعالیت بدهد، تراست و و خودیاحزاب همگرا و همراه 

سامانه خودکنترلی را عملاً از کار  آید کهوجود میانحصار قدرت به

 اندازد.می

 

 جدایی سازمان از سیاستاصل پنجم: اصل  -5

است.  حطرمدیریت کشورها م بخش و هااصل در سازماناین 
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ها نباید بدین معنی که سازماندهی و تقسیم کار اجتماعی در سازمان

که در آنها  یوابسته به سیاست حزبی باشد. در کشورهای دمکراتیک

هر چند سال یکبار انتخاباتی صورت  ی فعالیت دارند،احزاب مختلف

دار تشکیل دولت و سیاست و عهده برنده کارزارگیرد و حزبی می

شود، اما اگر قرار باشد حزب حاکم به حاکمیت اداره در کشور می

های تابعه دولت افراد هم مسلک خود را در سازمان ،محض موفقیت

کار برکنار سازد، علاوه بر اینکه  ازبگمارد و افر اد غیر خودی را 

د، کلاً آیوجود میامنیت شغلی در جامعه به اغتشاش و ناامنی و عدم

 فتد.ادر جامعه از کار می سامانه خودکنترلی حزبی

کنند و وقتی در درون ها نقش اجتماعی پیدا میافراد در سازمان

گیرند همچون شبکه سلسله اعصاب در های مختلف قرار میسازمان

اعی و حرکت کنند، در نتیجه وسیله ارتباطات اجتمبدن انسان عمل می

بعد شوند. لذا اگر قرار باشد حزب حاکم در جامعه می سیال اطلاعات

با انتقال و جدایی آنها از سامانه اجرایی محیطی  یاز هر انتخابات

دست برای خود فراهم سازد، باز سامانه خودکنترلی انحصاری و یک

افتد. بنابراین طبق این اصل هیچ مدیری حق ندارد جامعه از کار می

به احزاب مخالف را از درون  وابستهافراد  ،پس از انتخاب شدن

به این  توحهیبیاش اخراج و از کار بر کنار کند، های تابعهسازمان

 دروغ و ندازد، ریاااصل علاوه بر اینکه سامانه خودکنترلی را از کار می
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آن  خودشان را و افکار عقاید، افراد و د،کنسترش پیدا میدر جامعه گ

 کنند.می کتمان گونه که هستند،

های ادارات و سازمان سازوکار خودکنترلیاین اصل در حقیقت 

دهد که در یک نظام اقتصاد آزاد، و اجازه نمی کندمی تحکیم رادولتی 

مسئولان با برچسب غیر خودی افراد را از سازمان بیرون، و 

 هایشان را به جای آنها بنشانند.خودی

و  ی معمولاً بر پایه تنوع و چندگانگی افرادخودکنترل سازوکار

یک سازمان کارکنان  همةند. اگر کگیرد و عمل مینظرات شکل می

هرگونه ر را تأیید کنند، دیگر دارای یک مرام و نظر باشند و همدیگ

 .شودمی معناآنها لوس و بی نقدی در تفحص و، کنترل

 

 جمعی های رسانهبودن ن انحصاری اصل ششم: -6

بسیار  یک سامانةای، امروز دستگاه صدا و سیما در هر جامعه

تبلیغاتی  بمبارانریزی و با برنامه تواندمی ای کهگونهقدرتمند است، به

د. به رغم کن در جامعه ایجاد، خلق و القا تی راکظر و حرنهر فکر و 

به خواست و  آزاد است یانسان هر شود:در جامعه آزاد تصور میاینکه 

ی فردت انسان آزاد هم در حقیق کند، بگیرد و عملاراده خود تصمیم 

تحمیل  او بر صورت مستقیم و غیر مستقیمآنچه به یعنی از است تابع.

 فرد. هنجارهای اجتماعی، جبر اجتماعی را بر کندمی تبعیت شودمی
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انسان همیشه تابع و تحت تأثیر  ر از آن،کنند، و بالاتتحمیل می

 و شبکه گستردۀگذرند، حوادث و رخدادهایی است که از کنارش می

ویژه ای بههای رسانهکه دستگاهای دست کاری شده غالباًاطلاعات 

. تأثیرگذاری این ارنددمستقیم  تأثیر او بر کنندصدا و سیما پخش می

داری ی سرمایهو گسترده به حدی است که کشورهادستگاه عظیم 

پیشرفته را متوجه ساخت که اگر قدرت این دستگاه عظیم در اختیار 

باشد، حزب حاکم همیشه حاکم خواهد بود.  کشور بردولت حاکم 

کاس اخبار و سازد با تبلیغات و حتی انعیعنی دولت را قادر می

د که کن افکار عمومی القارا در . این باور کاری شدهاطلاعات دست

در هر انتخاباتی حداکثر رین است و در نتیجه همیشه بهت حزب حاکم

ریزی اجتماعی اصل استقلال . این بود که برنامهدست آوردبهآراء را 

دستگاه صدا و سیما را از دولت اعلام و خواستار اجرای این اصل 

ای از این کشورها نیز، که به خودکنترلی جامعه شدند. پاره

دانستند از این جامعه می تداوم حرکت ن را لازمةاندیشیدند و آمی

گسترش  و همراه باپیشرفت جامعهروی کردند. اما اصل کم و بیش پی

گاه نیز از انحصار دولت خارج شد، ، این دستقدرت نظام سرمایه داری

 ی هر حزب و سازمانی قادر است شبکةو حت گذارو امروزه هر سرمایه

 شرایطو اداره کند. بنابراین به فراخور راه اندازی را  یتلویزیونی خاص

دستگاه صدا و سیما سازی امروز، این اصل به اصل تنوع و خصوصی
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را  خاص خودشبکه تلویزیونی  تواندالبته دولت نیز می. تغییر یافت

 داشته باشد.

لجام ناگفته نماند که در حال حاضر با توجه به گسترش 

ارتباطات مجازی باید اذعان  کةشب ها و افزون بر آناین رسانه گسیختة

است. یعنی  با یک بحران اجتماعی عظیم مواجه کرد که جهان امروز

لجام گسیختگی این فضاها به حدی است که اگر با کمک نهاد خانواده 

از این ابزار را به  ه درست استفاده کردنو نهاد تربیتی جامعه را

کارگیری و استفاده ضرر به که شد متوجه خواهند یاموزیم،نفرزندانمان 

به جای تحریم،  بنابراین از آنها به مراتب بیشتر از نفع آنها خواهد بود.

توجه به این  با و ،به همراه دارد مقاومت و عنادفشار و نفی دولتی که 

 تنها در و ضعیف است بسیار نیز مزبور لی نهادواقعیت که قدرت کنتر

از نهاد توان می شود،میرسمی جامعه خلاصه ارتباطات  ازای دامنه

ین طریق است که خانواده و تربیت جامعه کمک گرفت. تنها از ا

های حقیقی و را از بحران لجام گسیختگی رسانه توان جامعهمی

 مجازی نجات داد.

بتوانند  ،برعهده دارندسنگینی هم  ر این دو نهاد که مسئولیتاگ

به آنها  را از بد خوب و بد را به کودکان بیاموزند و قدرت تمیز خوب

کرد و راه  خواهندافراد از این امکانات استفاده درست  بدهند، اکثر

. بدیهی است که همانند خواهد شد هموارجامعه  پیشرفت و ارتقای
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 نیز بعضی از افراد جامعه داشته باشیم که دیگری باید انتظار هر جامعه

طبیعت جامعه است. به قول  و این ،دکننانتخاب  راراه ناصواب 

رفتار و طبیعت جامعه است و گریزی از آن  بخشی ازدورکیم آنمی 

نیست. اما ما باید با آموزش و دادن شناخت به کودکانمان آنها را از 

ای گونهبه را به جای تحمیل راه درست، آنها وخلاف دور سازیم. 

 انتخاب کنند. رادرست راه  که خودپرورش دهیم 

ن دیگر تواند همچوگاه عظیم صدا و سیما میبنابراین دست

ها با امکانات وسیع تحقیقاتی که دارد، فساد حاکم در هر فرد، رسانه

اس به جامعه انعک همان زمانیا ارگانی را کشف و در  سازمان گروه،

و مذاکره  مناظرهی مباحثه، تواند از طریق ایجاد فضاحتی میدهد. 

ه جامعه انعکاس دهد. و ب اد و نارسایی را فراهم سازدزمینه کشف فس

ت عظیمی در کشف و انعکاس تواند قدرمیشده  یاددستگاه  بنابراین

یا دولتی  ر به انقیاد و انحصار قدرت فردیداشته باشد. لذا اگ حقایق

راخور ، و به فشد خواهدکشیده شود، سانسور و دروغ بر آن مستولی 

 پسد. کنمی ابی را به مردم صواب القاناصویا گروهی هر  منافع فردی

صورت یک تیغ دو لبه تواند بههم مانند هر ابزار دیگری می این ابزار

حقایق و کشف و انتقال  تواند در جهت افشاید. یعنی هم میعمل کن

 اطلاعات مربوط به فساد به بدنه جامعه عمل کند و هم وسیله کتمان و

سرپوش گذاشتن و وارونه جلوه دادن فساد باشد. پس اگر این رسانه 
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و  خطر کتمان و انعکاس دروغ، در اختیار بلامنازع فرد نباشد

 د.یرس خواهدمردم به حداقل  سازی حقایق براینهوارو

  



 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 فردیهای باکنشاجتماعی رابطه سامانه 

  



 215     های فردیرابطه سامانه اجتماعی با کنش: پنجمفصل 

 

 

 

 

 

 
 

 ها و رفتار انسانکنش ها برتأثیر سامانه

 مفهوم کنش -1

کارکردی  -یحرکت تحلیل ساختار یدی و نقطةکل کنش واژۀ

ت. کنش در سطح بسیار وسیعی قابل مطالعه اس است. این واژه

اعم  هرگونه حرکت و هرگونه عمل انسان کنندۀکننده و هدایتتعیین

 یا ناآگاهانه است. از جمعی، یا فردی، آگاهانه

، آدمی استبیرونی رفتار  کنندهبنابراین واژۀ کنش نه تنها تعیین

از  .کندمی تعیین نیز را.. انسان .تفکرات، احساسات، نیازها و بلکه

 کنش انسان باشند. کنندۀتوانند تعیینیچهار عامل م دیدگاه پارسونز

عامل بیولوژیک: یعنی کنش انسان. بنابر نیازهای  -الف

 شکل گنجد،می کیفیزیولوژیکی بدن که در قسمت مطالعات بیولوژی

ن موروثی )ژنتیکی( که بدن به عنوان یک ساختما گیرد. در اینجامی
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ما  شود، مثلاًمی تحلیل، نوع خاصی از رفتار آدمی است کنندۀتعیین

نوشیم. یعنی آب می ،ایمیا وقتی تشنهخوریم ، غذا میایموقتی گرسنه

 برخی از رفتارهای ما هستند. کنندۀتعیینبیولوژیکی بدن  نیازهایاین 

رفتارها و  کنندۀسامانة بیولوژیکی انسان تعیین ،به عبارت دیگر

 های فیزیولوژیکی اوست.کنش

یابد. ها تجلی میخاص انسانشخصیت درعامل روانی: که  -ب

که رفتار خاص هر اشاره داردشناختی روان به سامانةبه عبارت دیگر

 وکند. انسان را به عنوان یک واحد خاص و یگانه تعیین و هدایت می

 زند.روانی او را نیز رقم میحالت بلکه  ،فیزیولوژیکی رفتارهای نه تنها

 اشاره داردکهی عامل واکنش این موردبهعامل اجتماعی:  -ج

های اجتماعی به عنوان یا گروه جه روابط خاص اجتماعی بین افرادنتی

 در است وهنجارهای حاکم  مبتنی بربازیگران اجتماعی و 

 .شودمی مطالعهشناسی جامعه

عامل فرهنگی: یعنی عوامل ایدئولوژیکی )اعتقادی(،  -د

های اجتماعی )نمادهای ها و سمبلها، ارزشها، شناختآلایده

 Parsons. T) .استشناسی فرهنگی اجتماعی( که مورد مطالعه مردم

1965) 

ارتباطات متقابل این چهار  ةبنابراین کنش انسان به نوعی نتیج

را نیازهای تمایز بین این چهار عامل  وآنهاست  از متأثرسامانه و 
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از  یک هر کند.می تعیینلیلی چهار دسته از علوم شناختی و تحروش

، در زمان تحلیل خاص یا شیوه و این علوم وابسته به این عوامل

که  یتأثیرگذار عوامل دیگرتوانند به نمی شناختی خاص خودروش

 توجه داشته باشند. اندکننده رفتار خاص آدمیه تعیینهم

ها و اینکه ای هرگز به رفتار فرد فرد انساناما در تحلیل سامانه

های اجتماعی در جامعه چگونه است الگوی رفتاری انسان و گروه

مستقل که ای صورت سامانهبلکه جامعه کلاً به ،شودتوجه نمی

عملکردش کاملاً مستقل از عملکرد فردی است مورد مطالعه قرار 

توجه دارد و که به کارکرد کل سامانه خودرو  یمکانیک یرد.گمی

د تک تک سیستمیک است، اگرچه عملکر ةهدفش حرکت این مجموع

کند، اما بررسی و رفع نقص می ها و حتی اجزای کوچک رازیر سیستم

 داند که حرکت نتیجة ارتباط قانونمند بین اجزا یعنی مجموعةنیک می

 . است. نه تک تک اجزا سامانه

کنند به کارکرد مستقلی وقتی ارتباط سیستمی برقرار می اجزا

گنجد. نمی یک از اجزا هیچ محدودۀ عملیابند که دیگر در دست می

، تحول حرکتاس به دنبال حرکت، تغییر، اصلاح، تغییرمسیرشنجامعه

ای جز شناخت کل سامانه اجتماعی به چاره و تکامل جامعه است و

 ندارد. یک مجموعه کاملاً مستقل از اجزا عنوان

رفتار و مسیر حرکت جامعه را توان نمی با تغییر رفتار فردی
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ای جز تغییر داد. اگر انتظار داشته باشیم که رفتار جامعه تغییر کند چاره

یا به عبارت دیگر سازماندهی  این نخواهیم داشت که ساختاربندی

قانونمند اجزای آن را دگرگون  دهیم. یعنی روابط اجتماعی را تغییر

 ،رفتار فردی نیز متناسب با ساختار اجتماعی جدید سازیم. در نتیجه

 کنندۀارکس به خوبی دریافته بود که شیوۀ تولید تعیینکند. متغییر می

ا هنگرش، نوع رفتار آدمی است. لذا برای تغییر در رفتارها وفرهنگ، 

 کند.د را پیشنهاد میتولی های انسانی تغییر در شیوۀو کنش

یا  هایا چگونگی رفتار انسان رفتار شناسی مطالعةهدف جامعه

بیشتر مورد  این هدف شاید، های اجتماعی در جامعه نیستحتی گروه

علم مدیریت باشد. هدف  در شناسان و رفتارگرایانتوجه روان

 های حاکم در درون سامانةانونمندیق بیشتر مطالعةشناس جامعه

عی است تا از طریق دگرگونی و تغییر ساختار اجتماعی به نوع اجتما

 جدیدی از کارکردهای اجتماعی دست یابد.

 

 های عمومی کنشزیرسامانه -2

، یکه گفتیم کنش انسان متأثر از چهار عامل بیولوژیک طورهمان

توانند به عنوان یک میکه هر  هنگی استشناختی، اجتماعی و فرروان

ها مستقل مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرند. این سامانه یک سامانة

هایی باز شدیداً در ارتباط متقابل و بلکه به عنوان سامانه نیستند، بسته



 219     های فردیرابطه سامانه اجتماعی با کنش: پنجمفصل 

به عبارت دیگر اینها همه مجموعة  .هستند ی با سایر عواملتنگاتنگ

 عمومی کنش هستند. سامانة

د، بدین کنش، بازن یهازیر سامانه شود که همةوقتی عنوان می

معنی است که بین تمامی آنها و محیط یک نوع تبادل متقابل ماده و 

انرژی وجود دارد: تبادل بین فرهنگ و شخصیت، تبادل بین شخصیت 

تفاوت در میزان همین و ارگانیزم، تبادل بین ارگانیزم و محیط فیزیکی. 

 تفاوت، و چگونگی تبادل انرژی و ماده بین محیط و افراد مختلف

 کند.اجتماعی واحد ایجاب می -در یک نظام اقتصادی  رفتارها را

های تبادل دائم با سیستم شود که سامانة باز دروقتی مطرح می

ها را ها و حفظ این محدودیتمسئله محدودیت ،محیط اطراف است

ها برای همدیگر دهد. یعنی زیرسامانهسامانه نیز نشان می وسیلةهب

یا  توانیم از سامانهمی ماوقتیند. به عبارت دیگر کنمحدودیت ایجاد می

عوامل و روابط بین این  تار صحبت به میان آوریم که مجموعةاز ساخ

این وابستگی در یک زمان  و باشندعوامل در وضعیت وابستگی متقابل 

 د.ص دارای ثبات باشمشخ

و تجربی  جنبة نظریموضوع محدودیت بدین معنی است که از 

با آنچه که از بیرون  اری بین جریان عمل درون سامانهدوت معنیتفا

 شود، وجود دارد.آن ناشی می

شناسی و فرهنگی شناختی، جامعه، روانیعوامل بیولوژیک



 ارگانیزاسیونیسم     220

و مکمل  هستند، وابستگی متقابل ، وارتباطارای جامعه همه د

های که آنها را زیرمجموعههمدیگرند. بنابراین کاملاً منطقی است 

آنها کنش انسان را در جامعه شکل  ی بدانیم که مجموعةترکلی سامانة

توانند بر دیگری ارجحیت ها نمیاز این زیرمجموعه یک د. هیچندهمی

 امانةکلی که س باید درون یک مجموعةهمیشه داشته باشند. آنها را 

که زیر  شناسابراین جامعهدهد مشاهده کرد. بنکنش را شکل می

علوم  کند باید همیشه در درون مجموعةمی مطالعه اجتماعی را سامانة

آن را طبق نظر پارسونز  دتوانو نمی بپردازد،مشاهده به انسانی 

 د.ارجحیت تام ده

کنیم که هر سامانه خود البته در بحث سامانه مشاهده می

توان آن را به عنوان سامانة که میاست  یتروسیع سامانة زیرمجموعة

های آن مورد وابسته به آن را به عنوان زیر سیستم اصلی و اجزای

بستگی  متمرکز یک مجموعة روی بخشی از تمرکزمطالعه قرار داد، و 

لایتناهی  رابطةزیرا در اینجا ما به  .به روش تحقیق پژوهشگر دارد

خوریم. مثلاً وقتی یک اتم را به عنوان یک سامانه ها برمیسیستم

چون هسته، نوترون، است تشکل از اجزایی ، این اتم مکنیممی مطالعه

تر یعنی جزیی از یک سامانه وسیع نیز اما خود، پروتون و الکترون

 است وبافت جزیی از ارگان  ومولکول جزیی از بافت  ،مولکول است

ها و عالم تا به زمین، کرات، کهکشان یابدمی به همین صورت ادامه
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 ای اجزاء باتباط سامانهستگی و ارهمب، رسیم. وابستگیکائنات می

های گسترده و بازی از نوع خصوص در مورد سامانههمدیگر به

های متعصبانه و پردازیبینانه و نظریهتواند نگرش کوتهاجتماعی می

ین لایتناهی بودن یکسو نگرانه را از اجتماع وکنش انسان رد کند. بنابرا

سازد که برای را ناگزیر میهمدیگر محقق  ارتباط اجزای جهان با

 ، تنها در محدودۀتریک سامانه یعنی یک جزء از یک کل وسیع مطالعة

یا جزء مورد نظر، آن را بسته تصور کند. همان کاری که در  قسمت آن

دهند. یعنی متغیرهای در دسترس و حال حاضر تمام محققان انجام می

 در نتیجةو تغییرات پدیده را تنها  دارندمی قابل مشاهده را ثابت نگه

این خود  ودهند، مطالعه و کنکاش قرار می دتغییر یک متغیر، مور

 دلیلی است بر نسبی بودن کلیه مطالعات علمی.

 

 هاارتباطات سایبرنتیک بین زیر سیستم-3

های ای بین ماشینمقایسه علم سایبرنتیک در نتیجة مطالعة

های عصبی انسان و سیستم رایانههمچون  یالکترونیکی خودکار

آید. سایبرنتیک متاثر از کنش است و برای رسیدن به چنین وجود میبه

 منظوری به دو عنصر باید توجه داشت:

 ارتباط یعنی جریان انتقال اطلاعات -1

 های مختلفی از فرمان و کنترل کنشسازوکار -2
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ای کنترل کنش و اثربخشی آن چیست؟ کنترل به معنای مقایسه

مورد انتظار بوده است، تا در صورت  نتیجة حاصله با آنچهاست بین 

جریان انتقال  یا نقض نسبت به تصحیح جریان عمل ،مغایرت این دو

ایی یک یا کنش اجر قدام شود. به عنوان مثال عملکرداطلاعات ا

این . شودترموستات کنترل می وسیلهیا یک آبگرمکن به دستگاه شوفاژ

وقتی دما  شود که جریان حرارتاعث میتگاه بدس سیستم خودکنترلی

یا وقتی از آن درجه  ،بیفتدرسد به کار معین می به کمتر از یک درجة

سایبرنتیک  عات در سامانةد. لذا جریان اطلاشورود قطع بالاتر می

یا  جریان مداوم معتقد است که اطلاعاتوینر د. خیلی اهمیت دار

مکتب  .دهندمی رخکه طی زمان  است گیریحوادث قابل اندازه منقطع

کارکردی دقیقاً بر پایه همین مشاهدات سایبرنتیک در علوم  -یساختار

اند. بدون شک در این علوم بیولوژیک و علوم رفتاری شکل گرفته

یا جریان  ی وجود دارند که جریان متابولیکهایسازوکارساختارها و 

 (wiener1954) کنند.خودی کنترل میهصورت خودبرفتار را به

یک سیستم سایبرنتیک تحت کنترل  فردکنش  و رفتار

 وکه اساساً در سیستم عصبی مرکزی جای دارد است )خودکنترلی( 

ای مختلفی چون جریان های واسطهسازوکاررفتار را از طریق 

ها و آداب و رسوم متابولیکی بدن، هنجارهای اجتماعی حاکم، سنت

ها و طور کلی فرهنگ حاکم و با توجه به ظرفیتاجتماعی و به
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کند. به همین دلیل است که وقتی ی بدن کنترل میهای جزیتوانایی

تواند ، نمیشودیعنی فرد دیوانه می ،شودعصبی مغز مختل می سامانة

 کنترلی بر رفتار خود داشته باشد.

صورت سلسله مراتبی توانند بهها نیز میبنابراین سایر زیرسیستم

در یا افراد وارد عمل شوند.  تیکی برای کنترل رفتار ارگانیسمو سایبرن

که به تنوع زیادی در کنش متقابل افرادی که تحت تأثیر  این جا است

خوریم. رفتار یک فرد گرسنه در . برمیگیرندکنش واحدی قرار می

ا یک ی، مقابل یک فرد سیر، یک فرد نگران در مقابل فرد غیر نگران

فرد عصبی در مقابل یک فرد نرمال وقتی که در مقابل یک کنش واحد 

گیرند متفاوت است. ارتباط بین سیستم زیستی )بیولوژیک( با قرار می

قطه اتصال بین سیستم کنش های انسانی از یک طرف نرفتارها و کنش

از طرف دیگر ، شناختی استکالبدی )اناتومیک( و روان هایو ویژگی

های انسانی است. به ها و واکنشبرخورد محیط فیزیکی با کنش نقطة

سازوکار فرمان و توانند همچون می یعبارت دیگر نیازهای بیولوژیک

 مؤثرترین زیرسامانةترین و انرژیارگانیک پر کنترل عمل کنند. سامانة

 تعیین رفتار فرد و عامل هماهنگ شدن فرد با محیط بیرونی است.

 کنندۀگاه کنترلدست شناختی فردشخصیت یا سامانة روان

های سازوکاراست. به عبارت دیگر نیازهای روانی  یسازوکار بیولوژیک

فرمان و کنترل کنش را بر عهده دارند و کارکرد اساسی این سامانه نیل 
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 مشخصی است که برایش تعریف شده است. هایهدفه ب

دارای کارکردهای  خود ها به تناسب ساختارهای خاصامانهس

برای دستیابی به  ها ابزارند، ابزاریهمة سامانهمعینی نیز هستند. 

 ،کند. لذا آنها خود هدفمند نیستندمعینی که انسان تعیین میهای هدف

با توجه به کارکردهایی که مشخص های هدفاما برای رسیدن به 

، خاص معینهای هدفآیند. دستیابی به هدف یا دارند، به کار می

یا جوامع انسانی است. حتی حشراتی چون زنبور عسل که  انسان

بلکه  ،زندگی اجتماعی بسیار پیشرفته و منضبطی دارند، هدفمند نیستند

ر حالی که فطری و طبیعی است. د یاحرکت و رفتار آنها کاملاً غریزی 

کند و برای انسان با توجه به مقتضیات زمان و مکان تعیین هدف می

های فیزیکی، مکانیکی، ارگانیکی، خود از سامانههای هدفرسیدن به 

نفسه کند. پس سامانه فی.. استفاده می.اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و

د. این انسان است که دارای هدف نیست، کارکرد دارد اما هدف ندار

ند و برایش کیا نیازهایی که دارد از این ابزار استفاده می بنابر نیاز

 پرداختة خودش باشد ساخته و چه این سامانه. کندهدف تعیین می

های سامانههای اجتماعی، اقتصادی و مکانیکی، چه همچون سامانه

اردهی و تولید آنها نقشی که او در ساخت باشندطبیعی و ارگانیکی 

 رنگی داشته باشد.ش کمیا نق نداشته

شخصیت افرادی است که  کنندۀهای اجتماعی نیز کنترلمانهسا
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که هادی کنش متقابل بازیگران  سازند. یعنی هنجارها در حالیآنرا می

. این کنترل هستندنیز  کنش آنها هدایتکنترل و  سازوکاراند، اجتماعی

رون نیز صورت بر کنش بازیگران اجتماعی نه تنها از بیرون بلکه از د

 شدنها و هنجارها در جریان اجتماعی گیرد. بدین معنی که ارزشمی

ناظر بر رفتار  ،صورت نیروهای بیرونیقبلاً درونی شده و به ،بازیگران

، جذب بازیگران به اجتماعی ا هستند. لذا کارکرد اساسی سامانةآنه

 تر به جامعه است.یا در سطح وسیع گروه اجتماعی

اجتماعی قادر به کنترل کنش  فرهنگی از طر یق سامانةسامانة 

صورت است که به یاست. این سامانه شامل ترکیبی از عناصر نمادین

شوند. بنابراین ظاهر می ...ها، نهادها وها، شناختها، ارزشایدئولوژی

اجتماعی پربارترین آن از لحاظ تجمع اطلاعات است و کارکرد  سامانة

 فرهنگی حاکم در یک جامعه معین است. یالگواش حفظ اساسی

طبق نظر طرفداران پارسونز در اینجا یک سلسله مراتب از 

شود. هر چه سامانه از سطح اطلاعات کنترل سایبرنتیک مشاهده می

بیشتری برخوردار باشد در موقعیت و وضعیت بالاتری قرار دارد و 

نرژی آن بیشتر تری باشد. میزان اهرچه از نظر اطلاعات در سطح پایین

 خواهد بود. بنابراین چهار زیر سامانه فوق در ساختاری وابسته به هم

 کنترل کنش است. که دارای سازوکار گیرندجای می
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 عمومی کنش سامانة

های زیر سیستم

 سامانه کنش

 علوم مرتبط ارتباط سایبرنتیک کارکردها

 اطلاعات )کنترل( الگوثبات  فرهنگی

-                + 

 

+               - 

 انرژی )شرایط(

 شناسی فرهنگیمردم

 شناسیجامعه جذب اجتماعی

 روان شناسی دستیابی به هدف روانی

تعقیب اهداف  زیستی

 انطباق فرد با جامعه

 شناسیزیست

    
 اجتماعی رسامانةزی

عناصر 

 ساختاری

مجموعه عینی 

 ساختار

ارتباطات  هاکنش

 سایبری

 علوم مرتبط

ساختارهای  هاارزش

 پذیریجامعه

اطلاعات  ثبات هنجاری

 )کنترل(

-         + 

 

  +       - 

 انرژی )شرایط(

شناسی مردم

فرهنگی و 

 شناسیجامعه

  جذب ساختار حقوقی هنجارها

تعیین و تعقیب  ساختار سیاسی جوامع

 اهداف

 علوم سیاسی

 علوم اقتصادی پذیرش ساختار اقتصادی هانقش
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اساس سلسله مراتب سایبرنتیک که بر روابط بین زیر 

های وابسته نیز روی کلیه قسمت اندهای عمومی کنش حاکمسامانه

 سازوکارها و اجزایحاکمیت دارند. یعنی ساختارها، کارکردها، 

 مختلف.

فرمان سایبرنتیکی، جلوگیری از  یکی از مهمترین امتیازهای 

های فردی و برقراری تنها یک کنترل مکانیکی برای کلیه کنش

خصوصیت خاص این سامانه پیوند بین اجزاء آن و  اجتماعی است.

گران اجتماعی است. بدین برخورداری از چندگانگی و تنوع کنش

های یا گروه ای از ارتباطات بین افرادشبکه معنی که قبل از هر چیز

تواند همچون اسی نمیشنشود. بنابراین جامعهانسانی برقرار می

یک  به مطالعه رفتار کارکردگرایان تنهادیدگاه  با همسو یا شناسیروان

اجتماعی محیط پیرامونش  عناصر ط باارتبا اجتماعی در کنشگر

شبکه  که با دکنمی بررسیای صورت سامانهبه بلکه جامعه را پردازد،ب

یا حساب بینی شده کنش پیش ،بین اجزاء ارتباطات قانونمندی در

 کند.ای را بر فرد تحمیل میشده

انند همچون توبنابراین عناصر فرهنگی در این سامانه نمی

ند. بلکه جزء اصلی و درونی خارجی سامانه اجتماعی عمل کن اجزای

تماعی گران اجشناسی رفتار کنشکنش اجتماعی هستند. جامعه سامانة

ویژه در رابطه با شان بهرا در رابطه با کلیه عناصر اجتماعی پیرامون
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 دهد.دیگر عناصر اجتماعی مورد مطالعه قرار می

عاملان یا بازیگران اجتماعی تنها  ،از نظر طرفداران پارسونز

هایی از افراد یا اجتماعات را نیز شامل بلکه گروه ،افراد نیستند

مای سیستماتیک جامعه را دهد تا شِاجازه می شوند. لذا این نگرشمی

 (-J.c.Lugan – p58) سطوح واقعیت اجتماعی گسترش دهیم. به کلیة

 

 فردیهای کنش عامل جبراجتماعی های سامانه -4 

های عمومی کنش سامانهاجتماعی نه تنها یکی از زیر  سامانة

 زیر سامانهمانه خود متشکل از چهار بلکه این زیرسا ،شودشناخته می

نگری )تعیین و پذیری، هدفکارکردهای مربوط به فرهنگاست که به 

 .شوندمی مربوطپذیری تعقیب اهداف(، همبستگی و جامعه

که سامانه قادر این است پارسونز  نظریهاساسی  یکی از موارد

ها، ابعاد آن اعم از گروه همةاست کلیه عناصر نظام اجتماعی را در 

فرض ت و غیره مورد تحلیل قرار دهد. با این پیشاجتماعات، مؤسسا

ها در عین ارتباط و وابستگی به هم، که هر یک از این مجموعه

 مستقل مورد مطالعه قرار گیرند. ن یک سامانةتوانند به عنوامی

ه جامعه شکل خاصی از اجتماع است ک ،طبق نظر پارسونز

ای که ی جامعهنامد. یعنکل می شناسی فرانسه آن را جامعةجامعه

ها را هست که بتواند نیازهای افراد و گروبه آن اندازه کامل هخودش 
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 ارضاء کند.

 توجه قرار گیرد:تواند از دو نظر مورد جامعه کل می

 اجتماعی کلی به عنوان یک پدیدۀ -1

که هایی ها و گروهنسانا به عنوان مجموعة عینی و خاص -2

م ه تنیده و بههای کم و بیش در هم ی از فعالیتانواع

 .دهندمی انجام راوابسته 

بنابراین مفهوم جامعه ما را به واقعیت عینی و قابل شناسایی 

 ، حال آنکه مفهوم سامانةدهداز اجتماع ارجاع می یمشخص ابعاد

تحلیل عملی مجموعه بسیار  به شیوه، روش و ابزاراجتماعی 

با هر نوع  که در کلیه ابعاد جوامع اشاره دارد ازای گسترده

 (59 )همان ص خصوصیاتی قابل استفاده است.

اجتماعی فرهنگ را در  پارسونز مفهوم جامعه یا سامانة نظر از

 های اجتماعی است.بلکه تنها شامل کنش متقابل و سازمان ،گیردبرنمی

اجتماعی سخن  یا به عبارتی سامانة دیدگاه او وقتی از جامعه از

های اجتماعی های متقابل و سازمانکنشآید منظور تنها به میان می

تواند فرهنگ جامعه را در بر گیرد. حاکم در آن است و این مفهوم نمی

(Parsons-T.1965) 
کلی  سامانة -پذیرتجزیه الگویکارکردگرایان  –از نظر ساختار 

اجتماعی و  ان درونی یک جامعه کل یعنی سامانةکنش شامل سازم
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مانه زیرسا یاابراین یک سامانه از پنج ساختار کارکرد آن است. بن

 متفاوت تشکیل شده است:

کارکردهای مربوط به تولید  که مجموعة ،ساختار اقتصادی -1

 کند.و جریان توزیع و مصرف را در جامعه تضمین می

جامعه ها اراده، حفظ نظم و امنیت که نه تن ،ساختار سیاسی -2

جمعی و ای ههدفبلکه دستیابی به  ،کندتضمین می را

های ریزی شده را از طریق سازمانرنماهای برنامهود

 سازد.مختلف سیاسی اعم از دولت و احزاب میسر می

هنجارسازی که از طریق زیرسامانه  :ساختار هنجارساز -3

ها و مؤسسات مختلف نه تنها به حفظ و حراست از سازمان

بلکه عمل  ،پردازدهای حاکم در جامعه میهنجارها و ارزش

یا گروه اجتماعی را  جامعه ازپذیرش یا برعکس طرد فرد 

 .شودمی شاملنیز 

ها و مؤسسات اجتماعی سازمان این ساختار نه تنها کلیة

های اجتماعی، ، گروهتماعیچون طبقات اج یهنجارساز

بلکه  ،شودها و مذاهب، احزاب و غیره را شامل میدین

پذیر کردن اجتماعی و جامعه هایی که همبستگیسازمان

شود. را نیز شامل می ،کنندجامعه را تضمین می اعضا

های اجتماعی کنترل نابراین ساختار هنجاری نه تنها سامانةب
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یری و ظهور پذسرکوب، پذیرش، جامعه سامانه بلکه ،است

 جامعه نیز هست. همبستگی اجتماعی اعضای

نهادی که  ترینپذیرسازی: مهمساختار جذب و فرهنگ -4

کند، نهاد پذیری آحاد جامعه را تضمین میعملکرد فرهنگ

فرهنگ جامعه  ،خانواده است. از طریق این زیر سامانه

یابد و از نسلی به مستقل از زندگی محدود فرد تداوم می

 نتیجة در جامعه شود. کنش فردمی منتقلنسل دیگر 

 یاد اعضابه فرد فرد  سامانههایی است که این زیرآموزه

که فرد چگونه سخن  کندتعیین می این ساختار. دهدمی

صورت ارادی پذیری بهرفتار کند. ساختار جامعه بگوید و

پذیری شود. حال آنکه ساختار فرهنگبه فرد القا می

شود. خودی بر فرد تحمیل میهصورت غیر ارادی و خودببه

آموزد و طولی اش را میکودک تا دو سالگی زبان مادری

گیرد. حال در دوران اش شکل میکشد که لهجهنمی

تواند از طریق مؤسسات اش هر زبان دیگری را میزندگی

پذیری بیاموزد، اما زبان مادری و مربوط به ساختار جامعه

شکل گرفته هرگز  که از کودکی در وجودشرا ای لهجه

بنایی پذیری امری درونی و زیرکند. فرهنگفراموش نمی

دهد، شخص را شکل می است که شخصیت و رفتار اولیة
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پذیری امری سطحی، قراردادی و روبنایی حال آنکه جامعه

کند. کنش را تعیین میاست، که رفتار ارادی و عقلایی او 

به او داده اول تحت تأثیر فرهنگی است که  فرد در درجة

اش های اولیه زندگیزیرا شخصیت فرد در سال شده است.

ای شود. پس از آن جامعهپذیر میگیرد و فرهنگشکل می

کند یک سری هنجارها را به او القاء که در آن زندگی می

کند. یک فرد مهاجر وقتی به جامعه جدید مهاجرت می

جودش هرگز از فرهنگی که در دوران کودکی در و ،کندمی

اش شود. او همراه فرهنگتهی نمی شکل گرفته است،

گیرد که میزبان یاد می ، اما در جامعةکندمهاجرت می

چگونه با هنجارهای حاکم در آن جامعه کنار بیاید و 

تحت  رفتارش کمترپذیر شود. فرد وقتی تنهاست جامعه

جامعه میزبان به او داده است،  ی است کههنجارهای تأثیر

اش به او که فرهنگ اولیه زندفتاری از او سر میبرعکس ر

 تحمیل کرده است.

ترین مؤسساتی هستند که خانواده، مهدکودک، مدرسه مهم

های اولیة سازند، زیرا فرد در سالپذیر میفرد را فرهنگ

یابد. هرچه از ن آنها میروخود را ناخواسته در د زندگی

کمتر و نقش ساز گذرد نقش مؤسسات فرهنگعمر فرد می
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ها اگرچه سازمانشود. بیشتر میکننده پذیر مؤسسات جامعه

 پذیران ساختار هنجارساز و جامعهدر می و مؤسسات مذهبی

جای دارند، اما بسیاری از اعتقادات مذهبی از طریق 

طور کلی ساختار فرهنگی جامعه به فرهنگی که خانواده و به

حتی مارکس که شوند. دهد در وجود او درونی میفرد می

تواند گیرد هرگز نمیاعتقادات دینی جامعه را به انتقاد می

 اش به اوخود را از یک سری رفتارهایی که خانواده یهودی

ای از آنها که در ضمیر یا به پاره د، انکار کنداند تهی سازداده

 اند عمل نکند.ناخودآگاهش شکل گرفته

های امانه یکی از زیرس ساختارتربیتی نیزساختار تربیتی:  -5

 مهم و اساسی جامعه است.

 یکدیگر بابلکه  ،این پنج زیر سامانه مستقل و جدا از هم نیستند

دارند. به عبارت دیگر هیچ مرزبندی ارتباط  وابستگی و، تداخل

یا قسمتی  گاهی یکی از آنها کارمشخصی بین آنها وجود ندارد و حتی 

دهد. مثلاً خانواده که را انجام می های دیگریاز کارکردهای زیرسامانه

ت امؤسسساز و ارگانیکی تولیدمثل است، کار نهاد و یک نهاد فرهنگ

 اد دینی کارکردهای ساختار سیاسییا یک نه دهد،دینی را هم انجام می

تر باشد، دهد. معمولاً هر چه جامعه پیشرفتهیا اقتصادی را انجام می

و بیشتر به  اندبیشتر از هم تفکیک شدهآن های کار نهادها و زیرسامانه
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، خانواده یابند. مثلاً در جامعة اولیهت میکارکردهای مستقل خود دس

ساختارهای جامعه را به عهده داشت. یعنی هم  کارکردهای کلیة

کردند( می ساختار اقتصادی جامعه بود )اعضاء خانواده در مزرعه کار

ای( هم ان در نظام قبیلهسفیدبود )حاکمیت ریش هم ساختار سیاسی

بود )به تنهایی به تربیت و آموزش فرزندان  ساختار تربیتی و هنجارساز

پذیر پرداخت( و هم به کارکرد اصلی خود که تولیدمثل و فرهنگمی

ر تک سلولی پرداخت. درست همانند یک جانداکردن فرزندان بود می

اعم از  کی راارگانی کارکردهای یک سامانة که خود به تنهایی کلیة

 دهد.جذب و دفع و تنفس و غیره انجام می

ساز جامعه فرهنگبه عنوان نهادهای خانواده و مدرسه  اگرچه

مدرن امروزی  بر عهده دارند، اما جامعة را تربیت فرد بخش مهمی از

 نهاد وجود بدون شکل گیری و ای را رقم زده است،که اجتماع پیچیده

به ادامه حیات نیست. شاید سامانه اجتماعی را بدون  تربیتی قادر

های اولیه ها با شیوه زندگی انسانفقط در جنگل نهاد،وجود این 

 بتوانیم متصور باشیم.

های مربوط به آموزش مؤسسات و سازمان این ساختار کلیة

وزش عالی، آموزش و پرورش، آممثل  گیرد،برمی در راعمومی 

اعم از خصوصی  نظام آموزش یک جامعه یةکل ای وهای حرفهآموزش

 و عمومی.
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های اجتماعی جامعه را بین این پنج ساختار که زیرسامانه

شود. دهند همیشه یک تبادل مستمر اقتصادی برقرار میتشکیل می

دیگر  داده به ساختار خود را به عنوانهای برون دادیعنی هر ساختار 

خود را برای تداوم کار و  های مورد ئظردهد و در عوض دادهمی

گیرد. یعنی در یک جریان تبادلات دو طرفه فعالیت در اختیار می

 .هاست دهدا باا ههبرون داد حال مبادلة دائم در طوربه

به  شفروش خدمات نتیجة گذاری کهبیتی با سرمایهمثلاً نهاد تر

خواهد  برون دادی..( .)اقتصاد، سیاست، خانواده و ستسایر ساختارها

کرده. این نیروها را داشت متشکل از نیروهای متخصص و تحصیل

دهد تا آنها را به عنوان داده در سامانه خود تحویل سایر ساختارها می

گیرند و در نتیجه چرخ جای دهند. این نیروها حقوق و دستمزد می

آید. خانواده درآمد، دستمزد و حقوق را برای خانواده به حرکت در می

های تولید مایحتاج روزانه خود تحویل مؤسسات و سازمان خرید

اقتصادی خود  دداً آن را به عنوان داده در چرخةدهد و آنها مجمی

 طوری که مشاهدهگیرند تا تداوم تولید را میسر سازند. بهکار میبه

مداومی از تبادلات اقتصادی بین ساختارها  باچرخةشود ما می

 مواجهیم.

های اقتصادی، سیاسی، تربیتی و به عبارت دیگر به زیرسامانه

ها دهد، و در مقابل این زیرسامانههنجارساز جامعه نیروی انسانی می
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( به آن ...ح، امنیت وکالا و خدمات )آموزش، بهداشت، درمان و تفری

نیروی انسانی به ساختار اقتصادی جامعه یا مثلاً نهاد تربیتی . دهندمی

یا به . دهدآن کالا و خدمات ارائه می و اقتصاد به ،دهدیمتخصص م

دهد، و این افراد از طریق حقوق زیرسامانه سیاسی مدیر و کاردان می

گیرند، از سامانه اقتصادی جامعه و دستمزدی که از این زیرسامانه می

ها به هم وابسته و یرسامانهکنند. یعنی تمام زکالا و خدمات دریافت می

 .هستندکارکردهای خود  تبادل مداومدر حال 
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 های اجتماعیهله در زیرسامانبادابزارهای م

پنج زیرسامانه پنج وسیله، ابزار و نیروی مبادله مشاهده  میاندر 

 سازند:صورت واسطه، عمل مبادله را ممکن میشود. که بهمی

برای به جریان ای نه تنها وسیله پولدر سامانه اقتصاد،  -1

بلکه به عنوان  ،شودانداختن کالاها و خدمات شناخته می

دهد، پیوند می های جامعه را به همامانه ای که زیر سوسیله

 کند.ایفا می نقش اصلی و اساسی را در سامانة اجتماعی

که وسیله و ابزاری است  قدرت ،سیاست در زیرسامانة -2

 کاراجتماعی معین بهگران یک سامانه انقیاد کنش برای

جمعی را از طریق بسیج منابع های هدفتا  شودمی گرفته

 سازد.جامعه در راه رسیدن به یک هدف معین میسر 

، جامعه هنجارساز فرهنگ ایدئولوژیک و در زیر سامانة -3

 بر جامعه، برای جذب عضو از )اقناع( رگذاریتأثی قدرتِ

 گرفته کاربه های اجتماعی، طبقات و احزابمیان گروه

ابزاری است برای عضوگیری بیشتر. بنابراین ابزار  شود ومی

و در نتیجه عضوگیری  قدرت اقناع ،عمل در این سامانه

وقتی  دمکراتیکیک جامعه  بیشتر است. تا جایی که در

رأی اکثریت جامعه را احراز  گروه اجتماعی یک حزب یا
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و از اینجا  شد خواهدکند، خود به قدرت حاکمه مبدل می

شود. این است که نباید ابزار اقناع به ابزار قدرت مبدل می

سیاسی اشتباه  زیرسامانهبزار این سامانه را با قدرت ا

 گرفت.

و هنجارهای جامعه ابزاری  هاپایبندی به ارزشمیزان  -4

جامعه. یک  یپذیراست برای ساختار جذب و فرهنگ

 کند کههایی را نهادینه میود ارزشخ واده برای اعضایخان

خواهد. زیرا خود میها را از اعضای بندی به این ارزشپای

ت خود برای رعایت این اگر اعضاء نتوانند به تعهدا

 ها عمل کنند، نظام آن سازمان اجتماعی متزلزلارزش

یا گروه  گرق این پایبندی است که هر کنششود. از طریمی

 را به سامانه اجتماعی اشگر قادر است میزان وابستگیکنش

های نشان دهد. پس هر چه میزان پایبندی جامعه به ارزش

 پذیرسازی این زیر سامانةفرهنگرت قد ،حاکم بیشتر باشد

 اجتماعی بیشتر است. 

نظر به اینکه در جوامع پیشرفته قدرت انتروپی منفی جامعه 

 آن رانشان که قدرت تغییرپذیریو در عوض انتروپی آن ، ترضعیف

ها کمتر شود، میزان پایبندی آحاد جامعه به ارزشبیشتر میدهد، می

 ،حال تغییرند همیشه در وامع پیشرفتهها معمولاً در ج. زیرا ارزشاست
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ی در این پذیرند. در نتیجه ابزار فرهنگگیرحالت سیال به خود می و

پذیری در آنها تر خواهد شد. در حالی که ساختار جامعهجوامع ضعیف

و در  ها بیشترتر است. برعکس در جوامع سنتی پایبندی به ارزشقوی

. به هر حال ساختار شودتر میی جامعه قویپذیرنتیجه ساختار فرهنگ

ی در تمام جوامع وجود دارد، اما نیروی آن در هر جامعه پذیرفرهنگ

 متفاوت است.

ی او گواهینامه مدرکربیتی جامعه ابزار عمل، در ساختار ت -5

های رسمی است که فرد در قبال تحصیل و کسب آموزش

دست آوردن مدرن برای به د. انسان در جامعةکناحراز می

مدرکی که صلاحیت او را در انجام عملی به اثبات 

کند و پس از احراز جایگاهی متناسب رساند، هزینه میمی

در است درآمد کسب کند. اش قابا مدرک تحصیلی و تجربه

 که در ساختار تربیتی جامعه معنا استای وسیله پس مدرک

 یابد.می

ها و زیرسامانه متقابلهای وکنشها جریان عظیمی که بین کنش

تعادل اجتماعی را  آید در نهایت پویاییِوجود میتبادلات بین آنها به

ود زند. به عبارت دیگر جریان نامحددر درون سامانه اجتماعی رقم می

 جامعه موجب اختلال در جریان تعادل سازگاری و خودانطباقی افراد

خود را با  دائمکه سامانه  اهدشدخوزایی باعث و این تعادل شودمی
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تعادلی یک جریان وضعیت جدید انطباق دهد و عمل تعادل و بی

آید که وجود میاجتماعی به هایمداوم و غیر منقطع در درون سامانه

وضعیت آن است.  ایجاد انرژی برای تغییر و ارتقای ،تضاداین  نتیجة

کنندۀ عنوان دو ابزار مهم، تعیین میزان دسترسی به قدرت و پول به

گران گر و یا گروه کنشکنش برایو دلیلی است  میزان تعهدات جمعی

رهای اجتماعی یک جامعة خاص ها و هنجادر چهارچوب ارزش تا

 کنند.عمل 

ای از زایی اجتماعی جریان واقعیت یافتهاین پویایی و تعادل

 ،کارکردی یی ساختاراحفظ ثبات است. بنابراین در تحلیل سامانه

گیرد: تغییر بلندمدت و تغییر تغییرات به دو شکل صورت می

 مدت یا ساختاری.کوتاه

تحلیل جامعه و  بهشناسی مدرن بنابر نظر بوکلی، جامعه

تمایل زیادی ای ساختاری اجتماعات درونی آن به کمک درک سامانه

ها و ی، گروههای اجتماعها، نقشدارد. مثلاً فرهنگ، هنجارها، ارزش

طور مستقل و خارج توان بهرا نمییک  های اجتماعی، که هیچسازمان

د. چنین نگرشی ممکن است کرتحلیل  بین اجزاای از ارتباطات سامانه

 ما را به یک نگاه ثابت و جبری از جامعه هدایت کند.

خودانطباق از  ویژگی یک سامانه پیچیدۀترین در نهایت مهم

تحرکی یعنی جبر اجتماعی است. نه قانون بی نظر بوکلی، فشار
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این  .(buckley-w 1967)خودی.هزایی خودباجتماعی و نه نیروی تعادل

پارسونز ای نگرش سامانه نگاهی بسیار دقیق به واقع دراز فشار  مفهوم

 است.

های بین تمایلات گروه گیری فاصلةبه محض شکل این فشار

از طریق آنها به این  تاو امکاناتی که در اختیار دارند اجتماعی 

 د.آیوجود میامه عمل بپوشانند، بهها جخواست

اساسی  ان ما را به تغییروسیله محققکاهش این فشارها به العةمط

که وقتی تعادل و همگنی در  کند. بدین معنیو ساختاری هدایت می

تعادلی ناشی از از بی اراین ساخت ،فرهنگی نباشد -اجتماعی سامانة

برد. معمولاً در رنج می موجودها و امکانات خواست عدم انطباق

کشد. چراکه قدرت تعادلی چندان طول نمیجوامع پیشرفته این بی

اما در جامعه سنتی این  تغییرپذیری آن بسیارزیاداست،خودانطباقی و 

 گیرد.ق بسیار به کندی صورت میانطبا
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 نتیجه

سازمان به عنوان یک  ،ارگانیزاسیونیسمیا  گراییسازمان در

بلکه  شود.نمی وسایل معرفی و هاانسان متشکل از ساده و واحد

 خود هبای که ساختارسامانه شودمیتلقی  وسایل و افراد ازای مجموعه

برقراری  هم و کنار در افراد رف وجودصِ  به عبارت دیگر .اندگرفته

تواند شکل نمی مکانی مشخص در ارتباط برای رسیدن به هدفی معین

 کنار درای گونههتوان بمی را افراد که چرا .ای به سازمان ببخشدسامانه

 در افعال همدیگر باشند.که نه مکمل بلکه نافی  داد قرار همدیگر

یعنی ارتباطات . سامانه نیست گوییم سازمان هست اماصورت میاین

این کتاب ما به  در نیست. قانونمند عقلایی و ،هماهنگ ،بین اجزا

خلقت های کل سامانه با راآن ایم ونگریستهای سامانه دید سازمان از

 نیز در سازمان را باید چنین تعریفی اب لذا ایم.سیستماتیک داده پیوند

نوعی  هر از هازیرا سامانه داد.. قرار هازمره سلسله مراتب عظیم سامانه

ارتباطی  یک کل منسجم با ،مصنوعی طبیعی و اعم از ،که باشند

که به  انرژی هستند، ماده و از قانونمند هماهنگ و عقلایی، منطقی،

 قدرت و توانندمی قانونمند، منسجم و ساختار نسبت برخورداری از

 ند.باشداشته عظیمی  کارگرد

 فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، اعم از هاکلیه سامانه وجود در ما

 یمشترکهای ویژگی ...و سماوی ،ایهسته نباتی، طبیعی، مکانیکی،
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این ساختار  ی آنها است.بین اجزا هم ارتباط قانونمند آن و یابیم،می

بخشد، و مستقل از کارکرد یا است که به سامانه کارکرد خاصی می

 کارکردهای اجزای آن است. 

 انواع آن به شرح و تعریف سامانه و پس از ارگانیزاسیونیسم در

به قوانین  وشود میپرداخته  آنها تحلیل اصول حاکم در تجزیه و

، توصیف و آنهاست ازتبعیت  از ناگزیرای که کل نظام سامانه مشترکی

 شود.تفسیر می

 و ،ایمکردهتحلیل  تجزیه وای سامانه دید از جامعه را اینجا در

 ،ایم که همچون جهان خلقتیافته قانونمند عظیم وای سامانه را آن

 بیشتر شناسان برای تسلطجامعه پس. است زیاد بسیار یشهانادانسته

 در آنها از تا کشف کنند، بیشتر و بیشتر ش راهایقانونمندی باید آن بر

 جامعه متشکل از زیرا.شوداستفاده تحولات اجتماعی  و جهت تغییر

 ساخته و فرهنگی را ،هزاران سال یا افرادی است که طی صدها

 اشاجتماعی ارتباطات درون اقیانوسی از که در اند،پرداخته

 و بیافرینیمآن  بخواهیم تغییری در اگر لذا هایی نهفته است.نمندینوقا

درک  کشف و از ناگزیر آن تحمیل کنیم، بر اجتماعی را ۀیا یک پدید

 گی ارتباط بین متغیرهای آن هستیم.یعنی شناخت دقیق چگون ،آنها

فرهنگی  مدعی تغییرات اجتماعی و تواندکس نمیبنابراین هیچ

 شان باشد.کارگیریهب و هابدون شناخت قانونمندی
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همه  همه و... طبیعی و فرهنگی، ،اقتصادی ،اجتماعیهای پدیده

طریق شناخت متغیرهای مستقل  که تنها از هستند،ای متغیرهای وابسته

 به تغییرشان هستیم. قادر آنها بامرتبط 

  ،فردیهای نهی و امر با اجتماعی هرگز فرهنگی وهای پدیده

 نهیک فرد خاص آمال  امیال و منویّات یا اراده و خواست، بنابر یا

 بعضی از گاهی دربه همین دلیل  کنند.می نه تغییر و گیرند،می شکل

 جامعه تحمیل سرنیزه بر یک پدیده فرهنگی به زور یا ،جوامع رفتار

ه جامعه ب شود،برداشته می اجبار و مدتی وقتی زور پس از اما شود.می

تمام رفتارهای  و گیرد،می به خود ی متناقضشکلی افراطی رفتار

 شوند.گذشته فراموش میتحمیلی 

طی زمان  اجتماعی در ۀاین پیکر و است افراد جامعه متشکل از

توان نمی را هبه عبارت دیگر جامع گرفته است. خودهبای شکل سامانه

بلکه این مجموعه  دانست. بدون ساختار هم ریخته وه ب افراد ةمجموع

خصوص  در باید لذا و گرفته، خوده بای شکل سامانه هاطی سال

 کشف و تا لعه کردامط چگونگی ارتباط بین متغیرهایش تحقیق و

 گرفته شوند. کارهب

 یا فردای تصمیم لحظه خواست و اراده، بر سازمان بنا اما

 لذا .گیردمی برای دستیابی به هدفی معین شکل افرادی خاص و

صورت  آن درو  ،بگیرد خودهبای شکل سامانه تواندسازمان می
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 )به نسبت انسجام و خوبی هم داشته باشد نسبتاً کارکرد تواندمی

 یا شود(می درونش برقرار پیچیدگی ارتباطات قانونمندی که در

داشته ای هم ریختهه حتی ب سامان وشکل بیممکن است برعکس 

 منفی باشد. تواندحتی می یا صورت کارکردش صفر آن در که باشد،

 همه ب وشوند میشروع کار ورشکسته  هایی که درسازمان چه بسیار

تغییرپذیری لازم از گی بهربیدلیل هفعالیت ب هاسال پس از یا ریزند.می

  روند.می بین ازای رعایت اصول سامانهعدم  و

هایش دادهفراتر از  یدادونبر سازمان انتظار بنابراین چنانچه از

حساب شده بین  و به برقراری ارتباطات قانونمند باید باشیم، داشته

 سایرعوامل آن بیندیشیم و انرژی و سرمایه، اجزا یعنی کار،

 باشد، قانونمندتر و ترسازمانی پیچیده هرچه ساختار یم.نساختاردهی ک

 بود. خواهد بیشتر و ترآن هم وسیع کارکرد

 اما است، تضاد اگرچه حرکت ناشی از ارگانیزاسیونیسم در

تکامل  توسعه و جهت تحول، در و کارساز ،مثبتتوان می تضادی را

به تعادل برسد، وگرنه  د واشهدایت شده ب و که کنترل شده دانست

 هم ریختگی وه ب به انفجار، نهایتاً هدایت، بدون کنترل و تضاد

اش نهایی کارکرد و نیستی، و اش نابودینتیجه و انجامد،می پاشیدگی

 که ازای نتیجه تنها و .استحتی برگشت ارتجاعی جامعه  یا و صفر

شدن انرژی عظیمی است که  آزاد شد، خواهد نصیب ما ساختار انفجار
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بی وحشتناکی هم یتخر اثر تواندمیو شود، حاصل می این انفجار از

قرن  حتی در فراموش نخواهیم کرد، هرگز تاریخ را داشته باشد.

 هاینتیجه انفجار در ها نفرمیلیون ندان دورچگذشته یعنی زمانی نه 

ه ها تحمل بسال تازه پس از و اند.بین رفته از ساختاری جوامع کشته و

 و ایدئولوژی انفجار ناامنی از و ترور بدبختی و ،اغتشاش هم ریختگی،

های نسل یا خیلی راحت به اشتباهات خود تخریب دست برداشته و

 اند!اعتراف کرده گذشته خود

تمام وقتی که ، ایانرژی هسته ازنامناسب استفاده  درست مانند

به آن هسته ای انفجاری قدرت  نادیده و تنها نهفته در ماده  هایقابلیت

 در و هدایت شود کنترل و که این انرژی اگرحالی در کارگرفته شود.

قدرت تواند می گرفته شود کارهتوسعه ب تکامل و ،جهت تعادل

 باشد!عظیمی داشته سازندگی 

 در تضاد از توانداجتماعی می ریزبرنامه یا شناس،بنابراین جامعه

جامعه یعنی که ای گونههب دگرگونی استفاده کند و جهت حرکت،

 و رفاه اجتماعی  توسعه و ةزمین رساند وببه تعادل  اجتماعی را ةسامان

 گرنظاره تنها و دهد برعکس شعار یا فراهم سازد، سعادت انسان را

. درون سامانه حاکم است که در وحشتناکی باشد شده ونکنترل  تضاد

های سامانه قانونمند وای چرخهانفجارات  صورت گریزی ازآن که در

 رشده دنهدایت  بدون برنامه و که تضاد چرا بود. اجتماعی نخواهد
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مکن انسان م و نابودی است. نیستی و عامل تخریب و هاتمامی سامانه

  بپردازد. راهزینه وحشتناک آن هاسال ها وسالاست 

 شناسی تضادجامعه تنیزاسیونیسارگاشناسی بنابراین جامعه

 حاکم درهای یعنی قانونمندی شناسی تعادل است.بلکه جامعه نیست،

جهت کاهش  در شناخته و راآن تضادهای حاکم در اجتماعی و ةسامان

به  دارد.سوی جامعه قدم برمی هبرگرداندن تعادل ب و نیروی تضاد

 در طبقاتی را تضاد تعادلی ناشی ازبیشناس جامعهوقتی  ،عنوان مثال

طریق سنجش  هم از که البته این را) کند،جامعه مشاهده می

های اقدام به بازکردن سوپاپ (شود.می مربوطه متوجههای شاخص

 را اصلاحاتی تضادطریق اعمال  از کوشدکند و میمیاطمینان جامعه 

  برگرداند. به سوی جامعه تعادل را کاهش و

هم ه ب که پس از کنند فکر یا بدون اینکه بپذیرندانقلابیون 

 جامعه خواهد سر چه بر تضاد ناشی از انفجار اغتشاش و ،ریختگی

ها حتی قرن و هاکه مردم بابت این انفجارطی سالای هزینه آیا و آمد،

 انفجار به انتظار تنها و دهندمی شعار ،است چقدر شد، متحمل خواهند

 راآن آتش سیاست هم داشته باشند، دستی بر اگر و نشینند.می

 از آنها هرگز شود. بیشتر و بیشتر اشنیروی انفجاری تا غلطانندمی

 با قدرت ضعیفِ  وضعیت جدید اصلاً که آیا پرسندنمی خود

 دوره بخردانه ب تفکر آموزش و ها ازکه طی سالای سازماندهی طبقه
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ضعف سازماندهی  بود؟ وضعیت قدیم خواهد از بهتر بوده است،

 آیا ؟ آورد جامعه خواهد تنها تشنگان قدرت چه برسر ناآگاه و اقشار

قدرت به سرکوب وحشیانه  شدن از وحشت دور از این طبقه نوظهور

 آورد؟نمی فردی روی استبداد و نظام ترور استقرار و

 شودیم ناشی آنجا میان روشنفکران انقلابی چنین تفکری از در

جامعه  برقراری تعادل بایسته در ریزی وبرنامه ناتوان در را که خود

 برگرداندن تعادل ناتوانی در و احساس عجز نتیجه با در و دانند.می

غافل  شود. منفجر جامعه خود تا دست روی دست بگذارند خواهندمی

برگرداندن  ریزی واز برنامه ترسنگین بسیار اینکه هزینه این انفجار از

 جامعه است. بهاجتماعی تعادل 

 دانند.دگرگونی جامعه می تنها راه حل پیشرفت و انقلاب را آنها

 هرگز هم ریختگی راه ب سازمانی وبی ارگانیزاسیونیسمکه حالی در

 داند.هم ریختگی میه ب عامل اغتشاش و انقلاب را و کند،توصیه نمی

آن  استفاده از و شناخت تضاد درک و با خواهدمی ارگانیزاسیونیسم

 به آن برگرداند. دگرگونی جامعه تعادل را برای حرکت و

کدام  ای باکند که چه نظریهفرقی نمی ارگانیزاسیونیسمبرای 

به بازگرداندن تعادل به سوی  تا جامعه حاکم است، دیدگاه وایسمی بر

ایدئولوژیک  تعادل اقدام کند.این دیدگاه یک نظریه تعصبی وجامعه بی

 هر با بلکه یک نظریه علمی است که سامانه اجتماعی را نیست،
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 هایش راقانونمندی دهد،می مطالعه قرار مورد ساختاری که داشته باشد

ای به وقتی جامعه پیچد.زیرانسخة تعادل می براساس آنها و شناسایی

 تبداد،اس بدبختی، فقر، ماند،می تعادل باز عنوان یک سامانة اجتماعی از

اقتصادی  مصائب اجتماعی و از بسیاری دیگر عدالتی وخفقان، بی

 داری آزادجامعه سرمایه کندفرقی نمی این دیگر شوند.گیرش میدامن

 دولتی. ریزی متمرکزبرنامه کمونیستی با یا باشد

نه  و توان حل کرد،سرکوب می و زور نه با تعادلی جامعه رابی

 تنها با بلکه آن را عدالتی بیشتر،بی بندوباری وبی بالجام گسیختگی،

که به صورت  توان حل کردمتغیرهایی می تغییر شناخت دقیق و

 تعادلی جامعه هستند.غیرمستقیم عامل بی مستقیم یا

 و اذعان دارد،ها این دیدگاه به فناپذیری سامانهطرفدار البته 

معتقداست که اما  داند.شان میسرنوشت نهایی نیستی را مرگ و

 هاها و قرنسال هاسامانه حاکم درهای قانونمندی استفاده از توان بامی

پیشرفت  تعادل حاکم برای توسعه و از نگه داشت و تعادل در را آنها

درازمدت  ریزی شده وبرنامهای گونهنهایت به در تا جامعه استفاده کرد

 ساختاری آن پرداخت. به تغییرات بنیادی و

اجتماعی های سامانه کتاب همچنین به تأثیر آخر فصل در

و مبتنی بر این دیدگاه اجتماعی پرداخته شده  فردی وهای برکنش

اش حاکم جامعه ست که درا ایسامانه جبر زا متأثر کنش فرد که: است
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 است.

ای است به هم پیوسته که چهار بنابراین این کتاب خودسامانه

های فصل اولش به ساختار و فصل آخرش به کارکردهای سامانه

 پردازد. اجتماعی می
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